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 مقدمه

ـحَ إِ  هُ وَ مَ مدَ اللهِ نَحْ نَّ الْ ينُهُ دُ نَسْ  نَستَعِ دُ أن لاشْ نَ يه وَ دِ تَهْ وَ يكَ إ هَ ِ هُ لاَ شرَ حدَ ذِ  له إلاَّ االلهُ وَ وَ الَ ، هُ هُ  يلَ

سولهُ بِا لَ رَ دِينِ الحَقِّ أرسَ ی وَ هُ لِيُ  لهُدَ رَ لِّ ظهِ ينِ كُ لَی الدِّ ی بِااللهِ هِ عَ فَ كَ  شهيداً. وَ

دُ أَ وَ  بأَ شهَ نَ نَا وَ يِّدَ مَّ يِّ نَّ سَ ليهِ نا محُ لَی االلهُ عَ لَی آلِهِ  داً صَ عَ تِهِ  وَ عوَ ا بِدَ عَ ن دَ مَ حبِهِ وَ صَ ومِ  لىإِ  وَ يَ

ينِ    .الدِّ

  :عداما ب
  :م دو موضوع را یاد آور شومخواه می در مقدمه

 رساله. ايمحتو -1
 اعتـذار. -2

 رساله: محتوايموضوع اول: 
به خاطر اختصار از خاتمـه   ،گانه تقسیم گردیده ل دهرسالۀ حاضر به یک مقدمه و فصو

   مواد خاتمه در مقدمه اختصاراً درج گردیده است. صرف نظر گردیده و
 بیان عبادت.   اول در فصل

   دوم در بیان شرك. فصل

   هاي شرك.ه سوم در بیان انسداد را فصل

   ندگی انسان.ز توحید در بیان آثار چهارم در فصل

  .ءانبیاحکمت و فلسفۀ بعثت  بیان پنجم در فصل

   .توسط محمد بیان عوامل تجدید نبوت وختم آن ششم در فصل

 استدراج. ،کرامت ،بیان معجزه هفتم در فصل

 هشتم در بیان ملائک. فصل
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 نهم در بیان جنّیات. فصل

 دهم در بیان قیامت. فصل

 موضوع دوم اعتذار:

ا نسبت به علوم دیگر کمیـاب  اکثر جاه عموم در چون مراجع و منابع عقاید بطور -1
البتـه کتـاب    ،افغانسـتان  مـا  جامعـه ي  در خصوص درحال حاضربه و نادر است 

   .شود می مراجع و شواهد قاطع باشد کمتر یافت عقایدي که با اسناد و
مراجـع   بـه کتـب و   سنت بیشتر استدلال شـده و  از مراجع اصلی عقاید قرآن و اساساً

   .است دیگر کمتر مراجعه شده
 ،التأسیس بـوده  مؤسسات تعلیمی جدید مفردات رسالۀ حاضر مواد درسی یکی از -2

امید اسـت کـه در    است ؛ ترتیـب گردیده جمع وبسیار عجله  با رسالۀ حاضر ءبنا
   .بدان پرداخته شود يدقت بیشتر باصورت پیدا کردن فرصت مناسب 

مصنفات  وو مسانید  لسـتةکُتب ا دیث پیامبـر احاخذ براي مآ و مراجع -3

کتب جـرح  با توجه به نبود  ،صحیحین نقل شده غیر که از یمورد روایات در ؛است
عمومی کابل نتوانستم درجات احادیث را از نگـاه  هاي  خانهکتاب تعـدیل حتی در و

   بیان نمایم. قول أئمۀ جرح و تعدیل و ،مراتب
مناسب بود اقوالـی را که ذکرش دلایـل و م و جهد قصیر خویش مطابق به علم ک -4

نظرشـان   کـه از  ییلدلاو  اقوال ،لدرمورد مسائ وارم خوانندگان گرامیامید ،شتمنو

واالله اعلـم وعلمـه (معـذور دارند.  به دیده ي نیکرا  جانباین شود می خطا پنداشته

  .)اتم

هـایی کـه    و سـهولت  وادتهیۀ م ـ رابطه باکه در  همۀ دوستان و برادرانی در آخر از -5

واالله  .کـنم  میتشکر از صمیم قلب  ،بنده همکاري نمودندبا  عمراج یافتجهت در

 .المستعان



 
 
 

 :فصل اول
 و یکتاپرستی) بندگی (توحید و عبادت در رابطه با

 و ها انسان تعالییعنی االله  ،بندگی است عبادت و جنّ ۀ پیدایش انس وفلسف حکمت و
 ـ ند وعبادت کن تا او را بندگی آفریده است عبادت و جنّیات را بخاطر تعـالی شـرك    اوه ب

 نورزند.

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ :فرماید می که طوري �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  ].٥٦الذاريات: [ ﴾٥إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
 .»جنّ را نیافریدم جز براي اینکه عبادتم کنند من انس و«
   .گی او تعالی استبند و عبادت کامل االله تعالی و شناخت ها انسان وظیفۀ اصلی پس 
شـروط   مقبـول داراي  پس هر عمل شرعی و ،گی یک عمل شرعی استبادت و بندع
 است. یخاص

 :شروط عمل مقبول

سه شـرط  اساسی است که هر گاه آن سه شرط  داراي عمل مقبول نزد خداوند  هر
   د:گرد مین قبول واقع ز نزد خدا موردرگآن عمل ه ،لی موجود نباشدهر عم در

   .)رضاي خدا(نیت  خلوص -1
 ت شریعت.متابع -2

   سنت.با مــوافقت  -3

انجام داده  رضاي خداوند عمل شرعی خاص به خاطر ست که هرا نای: شرط اول
   :فرماید می پیامبر ه نکاگر چنین نبود آن عمل مقبول نیست. چنا و بس شود و
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مَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََى« ْ�مَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَ�ِ�َّ
َ ْ
  .)1(»...إِ�َّمَا الأ

یقینا براي هر انسـان اسـت    و مربوط به نیت است )خدا نزد(اعمال  پذیرشو یا  اً ثوابیقین«
  »آنچه را که نیت کرده است.

در تضاد و  انجام داده شود شریعت است که: آن عمل مطابق و موافق با اینشرط دوم 
   نگردد. مخالفت با شریعت اجرا و

   باشد. رسول االله اعمالسنت و  موافق با ،ست که: عملا اینشرط سوم 

روش رسـول   مغـایر بـا  عملی که به خاطر رضاي خدا انجام داده شـود، ولـی   هر  پس
 که شارع یعنـی تشـریع کننـدة    این ، به خاطرواقع نمی شوددرگاه خدا باشد مقبول  االله

   اشخاص دیگر. نه افراد و ،است کیفیت اعمال شرعی پیامبر کمیت و
   :نویسد می ت آیۀ ذیلتح شتفسیردر ابن کثیر چنانچه 

﴿ ٓ حَـدَۢ�  ۦٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�ِـكۡ بعِبَِـادَةِ رَّ�ـِهِ  ۦرَّ�هِِ  ءَ َ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِا
َ
 ﴾١١أ

پس هر که به لقاي پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دهد، و هـیچ  « .]١١٠[الكهـف: 
 ».ک نسازدکس را در عبادت پروردگارش شری

﴿ ٓ ْ لقَِا  أي ﴾فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا﴿ ه الصالحءثوابه وجزا أي ﴾ۦرَّ�هِِ  ءَ َ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا

حَدَۢ�  ۦٓ وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ ﴿ ماكان موافقاً لشرع االله
َ
  .﴾١١أ

لابـدّ أن ي�ـون  وهذان ر�نا العمل المتقبل ،لهُ  ي يرُادبه وجه االله وحدهُ لا شر�كوهوالذ«
 .)«)2االله الصاً الله، صواباً على شر�عة رسول خ

این دو  ؛ ودخواه می یگانه را رضاي خداي یکه و» کنندة آن« و آن عمل عملیست که 
   :است رکن عمل مقبول

   .رضاي خدا -1

 .عمالالأ النيِّة فيباب مسلم،  متفق علیه ـ -1

 میلادي. 1982. چاپ لاهور سال 108/  3ابن کثیرــ  -2
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  هر عملی ضروري است) در(که  االله لسنت رسو با تموافق -2
 آیۀ:   ه اخلاص نیت درب و یدهردذکر گدر آیه اي که گذشت  این دو شرط

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ ٱأ  شده است. امر ]٥[البينة:  ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ

بـراي او خـالص    کـه دیـن خـود را    و آنان فرمان نیافتند جز اینکه االله را بپرسـتند در حـالی  «
 .»گردانند

 :تعریف عبادت

کـه   یسـلوک  و اقوال شامل براي همه اعـمال و و جامع یمنا عـبادت عـبارت است از
گیرد که شامل اعمال ظـاهري و بـاطنی    می باعث خشنودي االله تعالی و مورد پسند او قرار

   است.
 :گفت توان می اجمالاً

 فرمـان بـرداري از اوامـر و    و شـامل  خشوع طاعـت کامل و ازاست عـبارت عبادت: 
 تعالی.   ی اونواه از پرهیزو  االله تعالی هايردستو

 اقسام عبادت: 

، دعـا  نیـز  و ایمـان با ارکـانش  ،دارد که از جملۀ آن اسلام يام زیاداقس عبادت انواع و
   د.باش می وغیره ،و رهبت رغبت ،رجا ،نذر، توکل ،ذبح ،ترس ،محبت

   :فرماید میچنانچه 

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ ٱأ ٓ  ّ�ِينَ ٱ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ    . ]٥[البينة:  ﴾ءَ حُنَفَا

براي او خالص گردانند  که دین خود را و آنان فرمان نیافتند جز اینکه االله را بپرستند در حالی«

 .»توحید (و دین ابراهیم) روي آورند(و از شرك و بت برستی) به 
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 انهلص ـخا خداونـد را ماننـد ابـراهیم    و هاي دروغ و باطـل را کنـار بگذارنـد    راه :یعنی
همـه شـعبات تکـوینی وتشـریعی      تعـالی را در  تنها او و کنند بندگی ، پرستش وعـبادت

   دیگر کسی را مختار ندانند. بندگی کنند و
   .توحید است شناخت ها عبادتترین  مهم از جملۀ

 تعریف توحید:

 لغت: توحید در
   ور داشتن به یگانگی االله تعالی.عبارت است از اعتقاد و با

  :اصطلاح توحید در
همچنان فارغ ساختن ذات الهـی   ،در عبادت استخالص گردانیدن  تنها ورا االله تعالی 

از  ساختن ذات الهـی  یعنی فارغ ،گذرد می وخیال و وهم انسان تصور است از آنچه که در
   :فرماید می طوریکه .مانند و تشبه ،تمثیل

  .]١١الشوری: [ ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿
 با مخلـوق مشـابهت نـدارد، طوریکـه     : خداوندیعنی؛ ثل و مانندي ندارداو م :یعنی

   د.مشابهت ندار مخلوق با خدا

  اقسام توحید

 سه قسم است: توحید بر
 ید ربوبـیـت.  توح -1
 توحید ألوهـیـت. -2
 صفات. و ءأسما توحید -3
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که پیام مشـترك   این ضروري است بخاطر یمسلمان هر معنی آن بر دقیق توحید وفهم 
   .است شان توحید بودهبعثتاصلی علت  آدم تا خاتم علیهم السلام و از ءانبیاهمۀ 

 :درنظــر داشت بایدچیز را  فهم اقسام توحید دو در رابطه با اساساً
 شرح مفردات اقسام توحید. -1
   .تعریف اقسـام توحید -2

 .شد اصطلاحی توحید ذکر و معنی لغوي :توحید

 انسـان و هـاي   مصـلحت متکفـّل   و مربـی  ،فمتصر ،مالک ،همعنی تربیت کننده ب: رب
   .بندگانش نافذ است برصاحب سلطان و جبروت که امرش 

 تعریف توحید ربوبیت: -اول
 ،آفریـدن  ،خلـق  مثـل است افعالش  درگی االله تعالی یگان براعتقاد  توحید ربوبیت: -أ

 کـه  افعـالی بقیه و ،باران دنباران ،دنمیران ،زنده کردن ،رزق دادن ،کارها و تدبیر کردن امور
  داوند است.خمخصوص 

 و یا شناخت االله تعالی است به صفت فاعل مختار. -ب
 و ي قدیم به این گونه توحید اقرار و اعــتراف داشـتند  ها زمان مشرکین از ر والبته کفا
 ایـن اقــرار و   ؛علیهم السلام در ایـن موضـوع و مسـأله نبـود     ءانبیاشان با جنگ اختلاف و

 شـان از نجات سـبب  و ه ایشان سودي نبخشیدو ب نساختداخل  اسلام در اعتراف ایشان را
   :فرماید میه کچنان عذاب خداوند نشد.

ٓ ٱمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ  قلُۡ ﴿ -1 مَا �ضِ ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن َ�مۡلكُِ  ۡ� مَّ

َ
مۡعَ ٱأ بَۡ�رَٰ ٱوَ  لسَّ

َ
وَمَن ُ�ۡرِجُ  ۡ�

ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  لَۡ�ِّ ٱ مِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَُ�خۡرِجُ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  لَۡ�َّ ٱ مۡرَ
َ
ۚ ٱفَسَيَقُولوُنَ  ۡ� ُ فََ�  �َّ

َ
َ�قُلۡ أ

  ]٣١[يونس:  ﴾٣َ�تَّقُونَ 
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یی نـوا  بیکیست که مالک شنوایی و  دهد؟ چه کسی شما را از آسمان و زمین روزي می بگو«
رد؟ و چـه  آو آورد، و مرده را از زنـده بیـرون مـی    هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده بیرون می

آیـا (از او)   پـس بگـو  » االله«کند؟ پس بی درنـگ خواهنـد گفـت:     کسی کار (جهان) را تدبیر می
 »!ترسید؟ نمی

�ضُ ٱلمَِّنِ  قلُ﴿ -2
َ
رُونَ  سَيَقُولوُنَ  ٨٤وَمَن �يِهَآ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ� فََ� تذََكَّ

َ
ِۚ قُلۡ أ َّ�ِ٨٥ 

َ�َٰ�تِٰ ٱمَن رَّبُّ  قلُۡ  بۡعِ ٱ لسَّ فََ� َ�تَّقُونَ  ٨٦ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱوَرَبُّ  لسَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

ِ  قلُۡ  ٨٧ ِ َ�ۡ  ۦمَنۢ �يَِدِه
 ٨٨ وهَُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�َارُ عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ ءٖ مَلَكُوتُ ُ�ّ

ٰ �سُۡحَرُونَ  َّ�
َ
ِۚ قُلۡ فَ�  .]٨٩ -٨٤[المؤمنون:  ﴾٨٩سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

بـه زودي   ٨٤». !؟هرکـه در آن اسـت از آنِ کیسـت   و  زمـین ، دانید می اگر: «اي پیامبر!) بگو«(

 چه کسی پروردگـار «: بگو ٨٥. »گیرید؟! نمی آیا پند«: بگو» استهمه) از آن االله : «(خواهند گفت

»  اسـت همه) از آنِ االله: «(خواهند گفت ٨٦!» ؟پروردگار عرش عظیم استو  ي هفتگانهها آسمان

موجـودات   ي همـه روایی  چه کسی فرمان، دانید می اگر«: بگو ٨٧. !»؟ترسید نمی )(از االله آیا«: بگو

: خواهنـد گفـت   ٨٨ »!؟شـود  نمـی  کسی در برابر او پناه داده، و دهد می او پناه ، و در دست دارد

 »٨٩!» ؟شوید می پس چگونه جادو«: بگو» استازآن االله «

 ألوهیت: توحید -دوم 
   :شرح مفردات -1

االله تعـالی صاحــب    ده و همچنـان آن همه صفات جمع ش ـ که در استاسم ذاتی  :االله
   خلقش. الُوهیت است بر

   :شود می دو معنی استعمالدر  :إله

 :فرماید میه چنانک ،باطلبه معنی معبود  :إله -أ

فرََ ﴿
َ
َذَ ٱمَنِ  يتَۡ ءَ أ   .]٢٣الجاثية: [ ﴾هَوَٮهُٰ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

  »؟!اي کسی را که معبود خود را هواي (نفسانی) خویش قرار داد دیدهآیا «
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   .انو امثال ایش هامان ،فرعون ،نمرود :ازاند  ها عبارت آن و
 :فرماید میه چنانک ،برحقبه معنی معبود  :إله ــ ب

ــ﴿ نَّــهُ  لمَۡ عۡ ٱفَ
َ
ٰــ َ�ٓ  ۥ� ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� � فرِۡ تَغۡ سۡــٱوَ  �َّ ۡ ٱوَ  �َ مِنِ مُــؤۡ وَللِۡ  بِــكَ ِ�َ ُ ٱوَ  تِ� مَِ�ٰــمُؤۡ ل ــمُ َ�عۡ  �َّ  لَ

ٰ وَمَثۡ  مُتَقَلَّبَُ�مۡ     .]١٩[محمد:  ﴾١٩ ُ�مۡ وَٮ
نیست، و براي گناه خود و براي مردان  »االله«پس (اي پیامبر) بدان که معبودي (به حق) جز «

 .»داند گاه شما را میقرارو زنان مؤمن آمرزش طلب کن و االله محل حرکت شما و 

عبـادت و   اسـت از: تنهـا سـاختن االله تعـالی در    لوهیـت عبـارت   وحید اتتعریف:  -2
نـزاع و  . غــیره  و توکل ،خوف ،رجا ،نذر، ذبح ،دعا مانند ،اعمال بندگانش یگانگی توسط

 علـیهم السـلام و   ءانبیـا قدیم تا امـروز دربـین   ي ها زمان توحید از در این گونه خصومت
   :فرماید می ه االلهچنانک وقوع پیوسته است.ه ب شانهای امت

ُ ٱَ�نوُٓاْ إذَِا �يِلَ لهَُمۡ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  إِ�َّهُمۡ ﴿ ونَ  �َّ  .]٣٥[الصافات:  ﴾٣٥�سَۡتَكِۡ�ُ

» معبودي (به حق) جز االله نیسـت «شد:  ها گفته می ها (در دنیا چنان) بودند که چون به آن آن« 
 ».کردند می  سر کشی (و تکبر)

   بودند.حید و یکتا پرستی به تو مامور ءهمۀ انبیا
ٓ ﴿ :فرماید میه چنانک هُ  وَمَا نّـَ

َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
نـَا۠  ۥأ

َ
� ٓ َ�ٓ إَِ�ـٰهَ إِ�َّ

   .]٢٥: ء[الأنبيا ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱفَ 
معبـودي جـز    هیچ پیامبري را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم کـه  و (ما) پیش از تو«

  .»من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید

ه چنانک ـ ،نـد کرد مـی  خویش تبلیغ سلام عـقیدة توحید را براي امتعلیهم ال ءانبیاتمام 
   :فرماید می

ةٖ  ُ�ِّ  ِ�  نَاَ�عَثۡ  وَلَقَدۡ ﴿ مَّ
ُ
نِ  رَّسُوً�  أ

َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ بُدُوا ْ جۡ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ تَنبُِوا  .]٣٦[النحل:  ﴾غُوتَۖ ل�َّ
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االله یکتـا را بپرسـتید، و از طـاغوت    «ما در (میان) هر امـت پیـامبري را فرسـتادیم کـه:      یقیناً«
   .»»اجتناب کنید

 صفات: و ءسماا توحید -سوم
   .خواهد شدداده توضیح  ،در ضمن تعریفشرح مفردات:  -أ

 صفات: و ءتعریف توحید اسما -ب

 -هـا  نام همۀ آنامل و تصدیق ک باور و صفات عبارت است از: ایمـان و ءاسما توحید
ذکـر گردیـده    سنت نبـوي  قرآن و مسمی نموده و در هابه آن د راخو که خداوند یی

   است.
بـا آن  خـود را  رآن کریم ق که خداوند در یه همۀ صفاتو همچنان ایمان کامل داشتن ب

 هـا  مسـلمان  مـا  ؛شده است آن توصیف به االله تعالی  ويو یا در احادیث نب ف نمودهتوصی
 و مبـدانی  راآنهـا   کیفیـت  اینکـه  ایمان داریم بدون و صفات خداوند ءه آن اسمابه هم
   تمثیل و مانند آن قائل شویم. ،تشبیهاینکه براي آنها بدون 

 :فرماید میه چنانک

ۖ َ�ۡ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱ وهَُوَ ءٞ   .]١١[الشوری:  ﴾١١ ۡ�َصِ�ُ ٱ لسَّ
 »ي بیناست.هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا«

تمثیل  و و تأویل تحریف بدون ،داشتن به ثبوت صفات کامل براي او تعالی ایمان پس
 .لازم استو تشبیه 
 :  فرماید میه چنانک

﴿ ِ ٓ ٱ وَِ�َّ سۡمَا
َ
ِينَ ٱبهَِاۖ وَذَرُواْ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ءُ ۡ� �هِِ  �َّ سَۡ�ٰٓ

َ
سَيُجۡزَوۡنَ مَا َ�نـُواْ  ۚۦ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ أ

  .]١٨٠[الأعراف:  ﴾١٨٠َ�عۡمَلُونَ 
کسانی را که در نامهـایش   و را بخوانید پس به آن (نامها) او ؛براي خدا نامهاي نیک است و«

  ».دیبزودي آنها کیفر آنچه را می کردند خواهند د ؛کجروي) می کنند رها کنید تحریف (و
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 اسلام: مکانت توحید در اهمیت و 
برحق که معبودي است این  اعتراف بر و ور، تصدیق، اقراربا ،کلمۀ توحید اعتقاد معنی

  عبادت است. سزاوار لایق وذاتی است که 
کـه قـبلاً    طوري، سلوك و زبان ظاهر و آشکار گردد و افعال لازمۀ این اقرار باید در و

   تنها اقرار و تصدیق به توحید ربوبیت کافی نیست.براي ایمان اشاره شد که 
 ءانبیـا ربوبیت مستلزم توحید ألوهیت است و این توحید دین همه  اقرار به توحید پس
طوریکه  اند. فرستاده شده ها انسان راهنمائی د برايو بخاطر همین مقص بوده لسلامعلیهم ا

   :فرماید می

نِ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبُِوا  .]٣٦لنحل:[ا ﴾ل�َّ

االله یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتنـاب  هر امت پیامبري را فرستادیم که: یقیناً ما در (میان) «
 .»کنید

 ):فریاد(دلیل دعا 
 :فرماید میخداوند تعالی  دلیل دعا: -1

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ  دۡعُوِ�ٓ ٱرَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
 .]٦٠: غافر[ ﴾أ

  ».د، تا (دعاي) شما را اجابت کنممرا بخوانی و پروردگار شما فرمود«
عَا « :فرمـود  کـه رسـول االله   کند می مام ترمذي از انس بن مالک روایتإ -2 مُـخُّ  ءُ الدُّ

عِبَادَةِ 
ْ
 »دعا مغز و اصل عبادت است.« :یعنی »ال

خدا باشد زیرا انسان وقتیکه نجـات و  مخصوص فریاد کردن باید  :یعنی ،ندنپس خوا
 قطـع  غَیرُ االله خدا بداند در این صورت امیـد او از از فقط امُور همۀ کامیابی خویش را در

عبـادت   و مغـز  به همین خاطر دعا اصـل  ،طلبد می حاجتش را خداوند از فقطو  دگرد می
   گفته شده است.
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 ؟دپذیر می توحید چگونه تحقق
ونـد  که فرستادگان پیشین خدا حمایت توحیدي ر تثبیت و تائید ود دین مقدس اسلام

   توجه خاص مبـذول داشته است.، ي بشریت بیان نمودندراب
و نـه   شـود  مـی  توحید عمیـق هاي  ذیل تحقق نپذیرد، نه ریشه تا زمانیکه عناصر اساساً

   :کند می یش در قلب مسلمان نموها شاخه

 عناصر توحید:
 بندگی. اخلاص و -1
 ت.یطواغ انکار -2
 شرك. پرهیز از -3

 اول: عنصر
 :فرماید میکه  تعالی است. طوري تنها براي االله اخلاص و بندگی

َ�ۡ�َ  قلُۡ ﴿
َ
ِ ٱأ َّ�  ۡ�َ ِ

ا وهَُوَ رَبُّ ُ�ّ بِۡ� رَّ�ٗ
َ
� �  .]١٦٤[الأنعام:  ﴾ءٖ

  »است؟!ز که او پروردگار همه چی ، پروردگاري را بجویم در حالیااللهآیا غیر  بگو« :یعنی

 دوم: عنصر
و به آنان دوسـتی   ستش کردندکه طواغیت را پر بیزاري از آنانی و همۀ طواغیتانکار 

   :فرماید می ه خداوندچنانک ،بستـند

نِ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبُِوا  .]٣٦[النحل: ﴾ل�َّ
طـاغوت   یقیناً ما در (میان) هر امت پیامبري را فرستادیم که: االله یکتا را بپرسـتید و از « یعنی:

 ».اجتناب کنید

 سوم: عنصر
که انسان را به سوي  همه ي راه هایی دوري ازو  همه اقسام و درجات شرك پرهیز از

   :فرماید میه کشاند، چنانک می شرك
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﴿ ٓ حَـدَۢ�  ۦٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�ِـكۡ بعِبَِـادَةِ رَّ�ـِهِ  ۦرَّ�هِِ  ءَ َ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِا
َ
 ﴾١١أ

 .]١١٠[الكهف: 
پس هر که به لقاي پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را « :یعنی

 »در عبادت پروردگارش شریک نسازد.

 تمرین موضوعات فصل اول:
 حکمت پیدایش انسان و جنّیات چیست؟ -1
 عبادت را تعریف کنیـد؟ -2
 اصطلاحاً بیان نمائید؟ را لغتاً و معنی توحید -3
 وحید بر چند قسم است؟ت -4
 ؟مسلمان ضروري است هر فهم دقیق توحید برچرا  -5
 ؟راجع به فهم توحید چند چیز ضرور است -6
 را تعریف نمائید؟ ربوبیتتوحید  -7
 آیا کفار مکه به توحید ربوبیت اقرار داشتند؟  -8
 عذاب الهی گردید؟ به توحید ربوبیت سبب نجات کفار از آیا اقرار -9

 ؟توضیح دهیددلیل ذکر ، با شود می نی اطلاقچند مع بر »هإل«کلمه ي  -10
 ؟دهیدبا مثال توضیح  ،را تعریف نموده ألوهیتتوحید  -11
 ؟است کدام نوع توحید بوده بر سرشان های و امت ءنزاع در بین انبیا -12
   ؟یغ کردندلخویش تب امت درمیانعقیدة توحید را  ءآیا تمام انبیا -13
 وصفات را تعریف کنید؟ ءاسماتوحید  -14
 ؟چیسته خداوند مثل و مانند ندارد دلیل اینک -15
 ؟توضیح دهید ،است تاعناصر توحید چند -16

 





 
 
 

 :فصل دوم
 ركن شدر بیا

   .مبحث است سه اقسام آن مشتمل بر موضوع شرك و

 :كو مثال شر تعریف ،معنی -مبحث اول

  شریک به معنی حصه دار. ،عنی حصهشرك به ممعنی شرك:  -1

داوند با خرا  غیره) مخلوق و( چیزيست که شخصی ا شرك اینتعریف شرك:  -2
  خداوند است شریک بگرداند.حق خالص  چیـزي که (عمل) در

از آن  و پرستش کندآن را  و را شریک گرداند چند معبودمثلا با االله  مـثال شرك: -3
 کند که بجز االله تعالی دیگري یا کاري و او استعانت بخواهـد یا از و پیروي کند

  سزاوار آن نیست.
   غیره. مجوس و ،مشرکین ،قبر پرستان و پرستان شرك بت مثل

 اقسام شرك: -مبحث دوم 

فُ الاشيآ«ت باید دانست که نخس ا باَ ِ ءتُعرَ ادِهَ  هضـدش شـناخت   بـا چیز  هر« :یعنی »ضـدَ

 ».شود می
   .شرك سبب شاختن توحید است شناخت ،شرك ضد توحید استاساساً 

 :سه قسم است بر شرك
 شرك اکبر. -1
 شرك اصغر. -2
 خفی.شرك  -3
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 شرك أکبر: -اول

 تعریف شرك: -1
 .  االله از غیر معبودانیعبارت است از پرستش  شرك اکبر:

سـنگ و   ماننـد جمـاد باشـند   ،و یا مهتـاب خدایان آفتاب باشندتوانند  می معبوداناین 
 شداد ،نمـرود ،فرعـون مانندو یا انسان باشند  هگوسالگاو،  مانندو یا حیوانات باشند  نبتا
 ـ  و ری ـعز مثل عیسـی  ،عظام ءانبیا ماننداشخاص نیک باشند و یا  رهغی و  ءایـا اولی

کـه   طـوري  ،شـیطان  و ، جـِنّ فرشته مانندی باشند غیبهاي  یا آفریده بزرگان دین وکرام و 
 روشهاي مختلفاز  روشیو مخلوقات خداوند را به  آن مبتلا هستنده مختلف بهاي  ملت

   .کنند می عبادت

 شرك اکبر: هاي  نمونه -2
مراتـب شـرك   با توجه به اصغر و اکبر  وخفی و پنهان و آشکار  شرك نوع از انواع هر
   د.گرد می تقسیم

 ،مردگـان اسـت   مـدد خواسـتن از   و یاري شود می که انجاماقسام شرك اکبر بیشترین 
 غلـو و افـراط   اصحاب قبورمحبت  یا در و کنند می که قبرهاي بزرگان را پرستش کسانی

و حاجات مردمان  کنند می شان تصرفوفات ازبعد  ءـقیده دارند که ارواح اولیاع و دکنن می
 دهنـد  می ایشان را شفا و نمایند می را از ایشان رفعها  سختی مشکلات و و کنند می حلرا 
عقیده دارند که این ارواح  و کنند می کمک نصرت وها  مصیبت وها  دشمنی ایشان را در و

صـفات   دارد که ازتعلق امور به توحید ربوبیت  این حالیکه همه در ،زیان رسانیده سود و
 رب العالمین است.  
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  :اکبر کفاره شرك -3
 آن بخشـیده از  غیـر و با  قرار داده استکفارة این شرك را توبه و استغفار  خداوند

   .شود مین
 :  فرماید می طوریکه ،اهل دوزخ است فاعل این نوع شرك از

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
ٓ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ ۚ وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََا ِ ٱ وَمَـن �ُۡ�ِـكۡ بـِءُ َ�قَـدۡ  �َّ

 .]١١٦: ء[النسا ﴾١١٦ضَلَّ ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا 
گنـاهی) را بـراي هـر کـه بخواهـد       آمرزد و جز آن (هر قطعاً االله، شرك آوردن به او را نمی«

 نیـز  و » اسـت.   االله شرك آورد، پس بدون شک در گمراهی دوري افتاده آمرزد. و هر کس به می
   :فرماید می

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَقَدۡ ﴿ َ ٱقَالوُٓاْ إنَِّ  �َّ ٰٓ  لمَۡسِـيحُ ٱمَـرَۡ�مَۖ وَقَـالَ  ۡ�ـنُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ يلَ ءِ َ�بَٰـِ�ٓ إسِۡـَ�
ْ ٱ َ ٱ ۡ�بُدُوا ِ مَن �ُۡ�ِ  ۥرَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۖ إنَِّهُ  �َّ ِ ٱكۡ ب مَ  �َّ ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّ وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ

ۡ
ۖ ٱوَمَأ ارُ وَمَـا  �ّـَ

نصَارٖ 
َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ   .]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢للِ�َّ

که (خود) مسیح  یقیناً کافر شدند، در حالی» االله همان مسیح پسر مریم است«ها که گفتند:  آن«
همانـا هـر    .روردگار من و پروردگار شما است پرستش کنیـد اي بنی اسرائیل! االله را که پ«گفت: 

کس به االله شرك آورد االله بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستمکاران 
   »».را یاوري نیست

 شرك اصغر: -دوم

 تعریف شرك اصغر: ـ 1
 :فرماید می دلیل قوله تعالی کهه ب .از ریااست عـبارت  شرك اصغر

ٓ �َ ﴿ -أ حَـدَۢ�  ۦٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  ۦرَّ�هِِ  ءَ مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِا
َ
 ﴾١١٠أ

 .]١١٠[الكهف: 
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پس هر که به لقاي پروردگارش امید دارد باید کار شایسته انجـام دهـد و هـیچ کـس را در     «
 .»عبادت پروردگارش شریک نسازد

   فرماید: می به قبح و گناه شرك اصغر راجع پیامبر -ب

ِيدٍ، قَالَ: قَالَ رسَُولُ «
َ

صْـغَرُ، االلهِ َ�نْ َ�مُْودِ بنِْ لب
َ ْ
ـكُ الأ ْ خَافُ عَليَُْ�مْ الشرِّ

َ
خْوفََ مَا أ

َ
: إِنَّ أ

َ�ا االلهِ قَالوُا: ياَ رسَُولَ  صْغَرُ؟ قَالَ: الرِّ
َ ْ
ْكُ الأ َ َ�بَاركََ ءُ ، وَمَا الشرِّ ـَازىَ  ، إِنَّ ا�َّ

ُ
 َ�قُـولُ يـَوْمَ تج

َ
وََ�عَـالى

ينَ كُنتُْمْ ترَُا ِ
َّ

 الذ
َ

ْ�مَالهِِمْ: اذْهَبُوا إِلى
َ
عِبَادُ بأِ

ْ
ـدُونَ ءُ ال ِ

َ
ْ�يـَا، فـَاْ�ظُرُوا هَـلْ تج ْ�مَـالُِ�مْ فِي الدُّ

َ
ونَ بأِ

   .)1(»ءً عِندَْهُمْ جَزَا
از ایشان . است ك اصغرشرنگرانم  بدترین چیزي که از آن در مورد شما«: فرماید می پیامبر
شان روزي که بندگان بخاطر اعمال سازي.و ظاهر ند: ریاچیست؟ فرمو که: شرك اصغر سوال شد

اعمال خویش را در دنیـا   سوي آنان کهبه د: بروید گوی می کارانبه ریاخداوند  ،شوند می مؤاخذه
 »؟!نزدشان میابید خیري نید آیا جزا ویببپس شان نشان میدادید، برای

  شرك اصغر: هاي نمونه -2
کـه بـه    عملی هر عبارت است از: شرك اصغر .این شرك زیاد استهاي  مثال نمونه و

گـاهی   و بخـاطر طلـب دنیـا    مردم انجام داده شود. وگـاهی به شهرت و نشان دادن  خاطر
که از ایـن نـوع    دهد میجاه نزد مردم عملی را انجام  مقام و و تمنزل بخاطر حاصل کردن

ثـواب   اجـر و هـیچ  بــراي او   و و مردم هم نصـیب دارنـد   دارد م نصیبعمل خودش ه
؛ گیـرد  مـی  صـورت  والفاظ صورت این نوع شرك گاهی در حاصل نمی شود. اي اخروي

   مانند:
 . براي من کافی هستیدتو  خدا و -1
 و تو. و اگر خدا کند -2
   د.ردگ می نوع شرك اکبر این هدفشو  ة گویندهبا توجه به عـقیدگاهی ؛ امثال آن و

 .السمعةو ء، باب الریا656ـ ا /  المصابیحة احمد، مشکا طبرانی و به روایت -1
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 کفّارة شرك اصغر: -3
   است. استغفـار نزد االله کفارة شرك اصغر نیز توبه و

  است. اناست بلکه کفارة تمام گناهکفارة دیگر اقسام شرك  تنهانه  استغفارچنانچه که 

 شرك خفی: -سوم

 تعریف شرك خفی: -1
ْكُ فِي « :چنین تعریف کرده است شرك خفی را رسول االله  فَى مِـنْ خْـةِ أالامَُّ  هَـذِهِ  الَشرِّ

 .)1(»لةَِ دَ�يِبِ النَمْ 
 شـب تاریـک   سـنگ سـیاه در   این امت چون مورچۀ سیاه در پنهان در شرك خفی و« :یعنی

را انسـان  شـرك  همـین قسـم    ؛دارد وجـود آن  د وباش ـ نمی هیچ کس از آن آگاه :یعنی ،دباش می
   ».داند مینخود  اند وگرد می مشرك

  شرك خفی: هاي نمونه -2
 :  کند می این قسم شرك را چنین بیان نمونۀعباس  بناعبداالله 

 ـد:  گوی می که مثل کسی

ا« -1 ا شَ ئْ االلهُ  وَ  ءَ مَ    .)2(باشدتو  است خدا ووخ :یعنی »ـتَ شِ

فـَلاَنُ « -2    شد. می و چنان بود، گویا چنیـن نمی و فلانی اگر االله :یعنی »لَولاَ االلهُ وَ

   .داند می مورفی الاُ یطان لعین را متصرفو یا بگوید: گوش شـیطان کر، چون ش -3

  :کفارة شرك خفی -3

 .587العزیز الحمید ص/ رواه ابن ابی حاتم ـ تیسیر  -1

 .136 رقم: سلسلة الاحاديث الصحيحة. 371ائی، برقم: رواه النس -2
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   چنین فرموده است: کفارة این شرك را پیامبر

 الَلّ «
َ
ْ أ كَ  عُوذُ هُمَ إ�ِّ ِـ   ب

ُ
نْ أ

َ
 شَیئاً  كَ بِ  كَ شْرِ أ

َ
ناَ أ

َ
  مِنَ  كَ رُ تغَْفِ سْ لمَُ وَأعْ أ

َ
ي لاَ أ ِ

َ
نبِ الذ  .)1(»لمَُ عْ الذَّ

از تـو طلـب   و  شـریک قـرار دهـم    دانـم  می تو چیزي را که برايه تو پناه میبرم که ب ،خدایا«
   »دانم. نمی از گناهی که آن را آمرزش دارم

 :سبب خفی بودن شرك
   :است دو چیز عموم سبب خفی بودن شرك بطور

 اباصـح  استعانت از و اسـتغاثه ،فریاد کردن مردم این نوع اعمال را که عبارت از -1
نمـاز،   و عبادت در رکوع و سجود که کنند می انمدانند و گ نمی قبور است عبادت

عبادت دعا (فریاد)  و جوهر در حقیقت روح ؛امثال آن منحصر است حج و ،روزه
   است.

 .)2(»العِبَادَةِ  هُوَ  وأ عِبَادَةِ ال مُخُّ  ءُ عَا الَدُّ «: فرماید میچنانچه 
  ».یا عـین عـبادت است و دتعبا مغزصل و دعا ا« :یعنی

 را بـه فریادرسـی  هـا   آن یـا  و کنـیم  مـی  طلـب  د ما ایـن مردگـان را  نگوی می مردم -2
 بلکه ما معتــقدیم کـه   ،ما خدایان و یا پروردگارها  آن م اعتقاد نداریم کهخوانی می
  .ما هستندچون  مخلوقاتیها  آن

 ازادعایشـان  ایـن  هستند.  ما شفاعتگر ونزد خدا و  واسطهخداوند  میان ما وها  آن ولی
   :گیرد نشأت می داوند تعالیشان به خجهل

ه انـد  روایان مستبد گمان کردو فرمانر مانند پادشاهان ستمگ را زیرا که آنان خداوند
ایـن همـان    ؛نیست یرذیا شفیع امکان پ و واسطه و وسیله جز با که نزدیک شدن به ایشان

 .63ـ باب:  الجنةصحیح مسلم، کتاب  -1

 وکذا رواه احمد، و أبوداود. 194/ ص: 1المصابیح: ج / ةمشکا -2
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یکـه  ، طورکرده بودند دامن آن سقوط دور درهاي  گذشته گمان باطل است که مشرکان از
  خدایان خود گفتند: و بتانراجع به 

ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿ -ألف  .]٣[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
 ».ما را به االله نزدیک کنند که پرستیم جز براي این ها  را نمی گفتند) این و«( :یعنی

ِ ٱمِـن دُونِ  وََ�عۡبُدُونَ ﴿ :فرماید میجاي دیگري  در -ب هُـمۡ وََ� يـَنفَعُهُمۡ  �َّ مَـا َ� يَُ�ُّ
ؤَُ�ٓ  ِ ٱشُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ  ءِ وََ�قُولوُنَ َ�ٰٓ  .]١٨[يونس:  ﴾�َّ

بخشـد و   رساند و نه سودشان می  ها زیانی می پرستند که نه به آن و غیر از االله چیزهایی را می«
  .»ها) شفیعان ما نزد االله هستند (= بت ها اینگویند:  می

بودنـد   درگیـر  د که مشرکان مکه که با پیـامبر گرد میاز آیات فوق چنین واضح  پس
 دنکن می یا زنده و دنده مییا رزق  و آفریند می شانبتان هیچ گاه معتقد نبودند که خدایان و

تنهـا بخـاطر   قرآن آنـان را   ،آفریننده بودن خداوند را انکار نکردند اینکهبا  ؛دنمیران می یا و
 ، زیرا االله تعالی از واسطه وکند می به جنگ با آنان و امر نامد می مشرك ،ر دادنواسطه قرا

نزدیکتـر به آنان بندگانش شاهرگ  ازنیاز است و او  بی که مشرکین عـقیده دارند یشفیعان
   شنوا و دانا است. و او

لكََ عِبَاديِ َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قرَِ�بٌ  �ذَا﴿ :فرماید میه چنانک -1
َ
 .]١٨٦قرة:[الب ﴾سَ�

 .»و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند بگو به راستی که من نزدیکم«یعنی: 

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡ  دۡعُوِ�ٓ ٱرَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿ :فرماید می و نیز -2
َ
  .]٦٠غافر:[ ﴾أ

 .»نید، تا (دعاي) شما را اجابت کنمو پروردگار شما فرمود: مرا بخوا«یعنی: 

آن باشند همیشـه بـاز    ورود به که خواهان هی براي کسانیال رحمت بارگاههاي  دروازه
   .داري ردهپو نه  نه دربانی دارد ،است

اقسام شرك در فصـل دوم،   و توضیح داده شدکه اقسام توحید در فصل اول  همانطور
 :شود می داده اقسام توحید توضیح شرك درهاي  نمونه اکنون
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 :در توحیدشرك هاي  نمونه -مبحث سوم

  :االلهك در توحید ربوبیت شر -اول
   انواع شرك است.ترین  بد زشت ترین واین نوع شرك  ،ربوبیت خداوند نفی :یعنی

 پروردگار«یعنی:  ]٢٣:ءالشعرا[﴾٢٣ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱوَمَا رَبُّ ﴿ :شرك فرعون چون گفت مانند

 اصلاًکه  ندگوی می و قائل به ابدي بودن عالم هستند و شرك فلاسفه که »؟کیست عالمیان
عالم  حوادث را مربوط به همین طبیعت و و سته و بلکه همیشه بوده عالم معدوم نبوده

  .کنند می نفوس تعبیر به عقود وها  آن ، چنانچهدانند می ها واسطه اسباب و
فرقی قائل  مخلوق بین خالق و ُ الوجود است که ةشرك وحد ،جملۀ این نوع شرك از

صـفات   و ءنیز کسانی هستند که اسـما و  نهند می نام» یحلول«برخی آنان را  و نمی شوند
  .)2(قرامطه و )1(جهمیه مانند کنند مینفی  خدا ازلی را از

  شرك در توحید الُوهیت: -دوم
شـوند و   می مرتکب شرك کنند ولی در ألوهیت نمینفی  صفات را و ءکه أسما کسانی

را  نصاري کـه خداونـد   مانند، نندک نمینفی  همرا ربوبیت و  ند،ا دیگري هم قایل به اله
  از:است آن سه عـبارت  و دانند می نفر سهدر 

1- القُد وحعیسی -3 .مریم -2 س.ر را بـه   مجوس که حوادث خیـر  چون ،است
 .  دهند می نسبتکی یتار به ظلمت و را ادث شّرحو ونور 
ات را دهنـد و سـیار   مـی  نسـبت هـا   که حوادث را بـه سـیاره   شرك کسانی نهمچنی و

   مانند: دانند می متصرف حوادث عالم

مثـل   انسـان را  و را نفی میکننـد،   انسان کاسبه جهمیه پیروان جهم بن صفوان اند که قدرت مؤثره و -1
 بیروت. العلمیه،دارالکتب  ط: ،81ات جرجانی، ص:تعریف جماد می دانند.

 الشباب. ةـ ط: ندو ةالموسوعة الميسر قرامطه یعنی: اسماعلیه، -2
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 پرستان). مذهب صابئین (ستاره

 و صفات: ءوحید أسمات شرك در -سوم
   د:گرد می دو بخش تقسیمه ب ، واز گذشته است تر این نوع شرك خفیف

د    مثل کسی ،تشبیه مخلوق به خالق و تشبیه خالق به مخلوق -ألف خـدا  که بگویـد یـ
   .ن من استبصر او مانند دید و و مانند شنیدن من استسمع ا و مثل ید من است

 یـا نـام گـذاري    اخذ گـردد و  خداوندهاي  نام که از إله باطل انتخاب نام براي -ب
   ه باشد مانند:شدگرفته االله تعالی هاي  نام شان که ازبراي معبودان باطل

 »المنان«را از  »منات« و »العزیز«را از  »يعزّ«و  »االله« را از »تلا«مشرکین مکه که بت 
   .نمودند انتخاب

 :فوق ضوعموبا  اطرتبدر اسلسله اعمال ممنوعه 
 که از نگـاه شـریعت اسـلام انجـام آن گونـه اعمـال شـرك        وجود دارد یاعمال سلسله
   :است زیرقرار از د و آن اعمال گرد می ب گناهی بزرگمرتک و فاعل آنمحسوب 

   سحر و جادو. -1

 راالله.نذر براي غی -2

 براي غیراالله. ذبح -3

 راالله.قسم بنام غی -4

 .تَـَمائم آویزان کردن -5

 تاَر.لقـَه و ح -6

 غیر شرعی. ساحرانه وهاي  تعویذ -7

   .ءریِـا -8
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   بد فالی گرفتن. -9
 :توضیح خواهیم دادموضوعات فوق را به تفصیل ه یاري خداوند تعالی هریک از ب

 :جادو و به سحر راجع موضوعات و جادو وسحر  -اول
 و جادو. معناي سحر -1
 دلایل ممنوعیت سحر و جادو. -2
 حکم تصدیق سحر. -3
 .سحر اقسام -4
 .منع دلیل -5

 وو جاد سحر -اول
کـرده  و حرام  اکبر است که اسلام آن را منع و اقسام شرك جادو یکی از انواع سحر و

   .است
 و دم هـا  گـره  ،ها افسون ،نی است و از آن جمله عزایمخیال و وهم افک نوعی ازسحر: 

 ت.اسها  کردن
غَیــــُراالله   ازکـه در آن اسـتعانت    شود می بخاطر این شرك محسوبجادو:  سحـر و

   .ردیگ می ل آن صورتستارگان و امثا ،شیطان ،جن مانند

 جادو و سحرمعناي  -1
 سبب خفی و لطیف را گویند. چیز پنهان و لغت: در -سحر

رَ َ�قَد اشَرَ « :ه در حدیث آمده استچنانک َـ  .)1(»كَ مَن سَحّ

 سلامی.، ط. المکتب الإ383العزیز الحمید: ص/ تیسیر -1
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امکـان پـذیر    زیـرا کـه سـحر بـدون شـرك     شرك ورزیده است ( یقیناً کند که سحرهرکس «
 »نیست)

سـبب   ،گذارد می اثر قلبها و بدنها است که دری یها عبارت از گره اصطلاح: در سحر 
 جـدایی و همسـرش   مـرد  بـین ه سـاحر  ک ـ چنانهم ،دگرد می مرگ حتی قتل و امراض و

 افکند. می

 دلایل ممنوعیت سحر: -2
 .)1(»رَ سَحرَ اوَ �سََح ا مَنْ لیَسَ مِنّ « :فرماید می  یامبرپ -1

 »از ما نیست. شود می جادو کرده و یا براي اوکند  آنکه جادو می« :یعنی
   او جادو کند. برايتا  برودگر که نزد جادو یعنی کسی

   .شود می گناهان کبیره محسوب جملۀ از آسمانی ادیان و همۀ در اسلام سحر -2
 :فرماید میحران ابا س واقعه موسیا ند در رابطه به خداوچنانک

احِرُ ٱوََ� ُ�فۡلحُِ ﴿ َ�ٰ  لسَّ
َ
  ].٦٩[طه:  ﴾٦٩حَيۡثُ �

 .»و ساحر هر جا رود رستگار (و موفق) نخواهد شد« :یعنی
 :فرماید می ت سلیمانقرآن کریم در رابطه با برائ -3

َ�طِٰ�َ ٱوَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ حۡرَ ٱ �َّاسَ ٱفَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ �َ  لشَّ  .]١٠٢[البقرة:  ﴾لسِّ
و کـافر نشـد، و لـیکن شـیاطین کفـر       (هرگز دسـت بـه سـحر نیـالود)     و درحالیکه سلیمان«

 »ورزیدند، به مردم سحر آموختند.

 :  فرماید می راجع به ساحر پیامبر -4

 .ساحر شمشیر است ءجزا )2(»حَدُ السَاحِرِ الَسَيف«

 .مسند أحمد -1
 .سنن ترمذي -2
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قتـل انسـان   کـه گـاهی سـبب    چـرا   ،جـدا کنیـد   شاز تنبا شمشیر را  ساحر سر :یعنی
 د.گرد می

 است، از جمله: رساحر کاف که معتقدند هاي اسلامو فق ءبه همین سبب علما -5
 .:حنیفهامام بزرگوار ما ابو -الف

 .  )1(بر این عقیده اند امام دارالهجره مالک بن انس -ب

   )2(احران را بکشندکه س داده بود به تمام والیانش دستور عمر -6
گر را زن جـادو  مـا ســـه   ،بعد از این فرمان و دستور« :د کهگوی می بجاله بن عبده -7

 ».)3(کشتیم
 ،پنـاه بببـریم   بـه خداونـد   شـرّ سـاحران   ما آموخته است که چگونـه از  هخداوند ب

 ید:فرما می طوریکه در قرآن کریم

﴿ ِ َٰ�تِٰ ٱوَمِن َ�ّ  .]٤لفلق: [ا ﴾٤ لۡعُقَدِ ٱِ�  �َّ�َّ
 »دمند به خدا پناه میبرم. ها می و از شر (زنان جادوگر) که با افسون در گره«یعنی: 
امـان باشـند بایـد همیشـه      وامـن   ماً درساحران دائ سحر شرّ ند ازخواه می که کسانی

خوانده و بـه   شام را صبح و )ةفاتح و –ق عوذ برب الفلأقل  -عوذ برب الناس أقل ( معوذتین

 .عمل کنند پیامبر به اذکار و تعالیم نیز و بدمندخود 

 :حکم تصدیق سحر -3
 کبیره ، تصدیق کننده آن نیز مرتکب گناهجملۀ گناهان کبیره است از سحرهمانطور که 

   .شود می
   .گناه با ایشان است در شریک شدنها  آن و نیز رفتن نزد

 .384تیسیر العزیز الحمید: ص/  -1
 به مرجع فوق رجوع شود. -2
 واقعه اشاره شده است. ه اینبخاري بنیز در صحیح  و ابوداود. و رواه احمد ـ -3
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 :دلیل فوق

ـحرِ وَ قٌ باِمُصَـدِّ  ةَ، مُدمِنُ الخمَــرِ وَ ـنَّ لجَ اخُلوُنُ لاَ يدَْ  ثةٌَ ثلاَ« :فرماید می پیامبر  قـَاطِعُ لسِّ

 .)1(»مِ الرحَِ 
 .»صلۀ رحمطع کننده ق ،کننـدة جادو تصدیق ،دائم الخمر :شوند نمی بهشتسه گروه داخل «

 اقسام سحر: انواع و -4
 :پردازیم نوع آن می سهفقط به ا اینج ؛ درزیاد است راقسام سح انواع و

 .هـــَتـِول -1
 .تکهـان -2
 .منجمی -3

 :لَهتو -اول
 و شرك است. توله سحر؛ گرفته شده است »تعویذ دلگرمی«معناي ه بتَولیه  از تولَه

 نوشتن حروف و ي قدیم شایع استها زمان گران ازانواع سحر آنچه که میان جادو از 
رد و م ـ مـرد  در چشـم گردانیدن زن  محبوب منظوربه  ءآویزان کردن برخی اشیا کلمات و
 .  )2(استزن  در چشم

ه شـرك خوانـده شـده اسـت چنانک ـ     قـبلا گذشـت حـرام و    حکم آن در حدیثی کـه 

�َ « :فرماید می  .)3(»وَالتَّمَائمَِ وَالِتوَلـةَ شِرْكٌ  اِنَّ الرُّ
 دلگرمی] شرك است. تعویذ[توله  جاهلی] تمَایم وهاي  دعا دم و[یعنی: رقیه 

 .سنن احمد -1
 سورة بقره مراجعه گردد. 102تحت  آیه راجع  به تفصیل مسألۀ  سحر و جادو  به  تفسیر ابن کثیر  -2
 .سنن ترمذي -3
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 :»یفالبین«عرافی  کهانت و -دوم
 .عراف هم حکم منجم را دارد کاهن و

 آنچـه کـه در  به زعم خـود از  یا  آینده و مسایل غیبی در همان کسی است که از کاهن
   .دهد می است خبر شخص دیگر ضمیر

بـه  ی اعمـال  انجـام چنـین   که در کسی هر وال رمو  هم به منجم هم به کاهن و عراف
خبر  کند میدل کسی خطور  که در یا از آنچـه وه آیند از چهد، گرد می اطلاقاند  هیشب آنان

 ،یا ریگ و یا خط دیگر، هاي راه از و یا با ارتباط با جن انجام دهندکار را  این و چه دهند
 .مثال آنا و )بینیجام، کف دست (کف  پیاله و یا دیدن در

 منجمی: -سوم
 وقـوع ه آینده ب که در را قایعیو منجمان است که حوادث وهاي  منجمی گمان مراد از

 است. از سحر یاین کار نوع؛ فهمند میگان یدن ستارواسطۀ ده ب به زعم خویش پیوندد می
 :فرماید می پیامبر دلیل اینکهه ب 

حْ  بَةً لنُجُومِ َ�قَد اِقتبَسََ شُعْ مِنَ ا مَن اِقتبَسََ شُعبَةً « نَ السِّ  .)1(»رِ مِّ
 »سحر را آموخته است. پس او بخشی از موزدعلم نجوم را بیا ازاي که پاره  کسی« :یعنی
 :توجه

 ،منـازل  ،یا درمورد ابعاد موزد وآ می مورد آن کسی که علم نجوم را حدیث مذکور در 
 ـ يامـور  چنـین زیرا که  ،نیست کند می کسبی یها مدارهاي ستارگان آموختنی و اجرام ه ب

 شـود  می یاداز آن  هیأت نام علم فلک یاه آید و ب می بدستها  وسیله وسایل و رصد خانه
 خاصی دارد. قواعد و وسایل اصول و ،و از خود

 ابو داود روایت کرده است. -1
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بـه   منجرو مورد آن کسی است که از نجوم چیزي را بیاموزد  ولی حدیث یاد شده در 
   .شرك است این عمل سحر و اساساًي علم غیب کند. مثلاً ادعا ،کفر شود

 دلیل منع: -5
 :فرماید می  پیامبر -1

تَى عَرَّ «
َ
ُ َ�نْ سَأفَ  اً افمَنْ أ

َ
  لمَْ  ءٍ شَي  له

َ
ُ صَلاتهُُ أ

َ
لةًَ رْ تقُبَل له

َ
 .)1(»َ�عَِ� لي

 قبـول نمـازش   چیـزي بپرسـد چهـل شـبانه روز     او از که نـزد فـالبین بـرود و    کسی«یعنی: 
 ».شود مین

تَى عَرَّ  مَنْ «: ي آمده استحدیث دیگر در -2
َ
 فَـرَ �َ قَهُ بمَِا َ�قُولُ َ�قَد هِناً فصَـدَّ كاَ افاً اوَ أ

َـى ُ�مَّ  نزَلَ ا أبمَِ   .)2(»دٍ االلهُ عَل
به راسـتی  یق کند ـد تصدگوی می آنچه در او را رود وبیا کاهن  که نزد فالبین و کسی«یعنی: 

 »گردیده است. کافر نازل کرده محمدخداوند بر آنچه که  به
کسی که غیب را  ستا نمحمد فرستاده شده است یکی همی جملۀ آنچه که بر زیرا از 

 .  داند مین دجز خداون
 :فرماید میچنین ارشاد  محمد بر خداوند -3

ٓ  قلُ﴿ ا إِ�َّ مَا شَا مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱ ءَ �َّ ُ عۡلمَُ  �َّ

َ
 سۡـتَكَۡ�ۡتُ َ�  لۡغَيۡبَ ٱوَلوَۡ كُنتُ أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِنَ  وٓ ٱوَمَا مَسَّ ۚ لسُّ ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ  ءُ
َ
 .]١٨٨[الأعراف:  ﴾١٨٨لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِنُونَ  إنِۡ �

بگو من مالک سود و زیان خویشتن نیستم، مگـر آنچـه را االله بخواهـد و اگـر غیـب      « :یعنی
ساختم و هیج بدي (و زیانی) بـه مـن    فراهم  می بسیاري (براي خود)  دانستم، خیر (و سود)  می

 »اي براي گروهی که ایمان دارند. هندهد دهنده و بشارت من (کسی) نیستم، جز بیم ؛رسید نمی

 .صحیح مسلم -1

 .393ـ ص/  2المصابیح: جـ / ةمشکا -2
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   کنند. می دسترسی پیدا ه غیبب که کاهنان توسط جن ها کنند می ها استدلال بعضی -4
شـان در  جن هایی توانای ندخواه می کمک جن ها گران و کاهنانی که ازجادو :جواب 

 وفـات سـلیمان  از ها  آن کهچرا  ،نیست بیشتر زمان سلیمان جن هاياز  فهمیدن غیب
 .خبري نداشتند

 :فرماید می که قرآن کریم طوري

ا خَرَّ تبَيََّنَتِ ﴿ نُّ ٱفَلَمَّ ن لَّوۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�ِ
َ
 ﴾١٤ لمُۡهِـ�ِ ٱ لۡعَـذَابِ ٱمَـا َ�ثُِـواْ ِ�  لۡغَيۡـبَ ٱأ

 .]١٤[سبأ: 
 را از مرگش آگـاه نسـاخت؛  ها  آن کسی)، (= سلیمان) مقرر داشتیم( پس چون مرگ را بر او«

جنیـان  ، بـر زمـین) افتـاد   ( پـس چـون  ؛ خـورد  مـی  = موریانه) که عصایش را( زمینة مگر جنبند
 .»ماندند نمی آن) عذاب خوار کننده( دانستند در می دریافتند که اگر غیب

 :فرماید می چنین پیامبر کند می حدیث دیگري که ترمذي روایت در -5
 یـا بـراي او کـاهنی    و کنـد  می یا کاهنی ودش می فالبینییا براي او  و کند می فالبینیکه  کسی«
  .»ما نیست ، ازشود می هجادو کرد یا براي او و کند می یا جادو شود می

گمـان و خیـال و    بـر همیشـه  هـا   آن زیرا که سـخنان  ؛دایرة اسلام خارج است یعنی از
   .حدیث پیامبر و قرآن است نه بر یقین مطابق با استوار ءکذب و افترا

 االله ي غیرُبرا نذر -دوم
 مانند:   شود می محسوباز جملۀ شرك هم خدا  نذر کردن براي غیر

 االلهبـراي  و عبادت به جـز   نذر عبادت و قربت است زیرا ،قبور و دیگر مردگان نذر بر
 براي کسی دیگر جایز نیست.

 دلیل منع:
 :فرماید میخداوند  -1
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﴿ ٓ وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّ  وَمَا
َ
فَقَةٍ أ نفَقۡتُم مِّن �َّ

َ
َ ٱذۡرٖ فَإنَِّ أ نصَـارٍ  ۗۥ َ�عۡلَمُهُ  �َّ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ  ﴾٢٧٠وَمَا للِ�َّ

و هر چیزي را که انفاق کنید یا هر نذري کـه ببندیـد، قطعـاً االله آن را    « :یعنی ]٢٧٠[البقرة: 
   »داند و براي ستمگران هیچ یاوري نیست. می

 :االله غیر براي مثـال نذر
دهند و ما شاهــد   می انجامآن را  الناس عوام ري که اکثرند: نذه افرمود ءعلما برخی از

 مثلا ً: ،آن هستیم
یـک  بـه قبـر    شته باشدیا شخصی حاجتـی دا شده باشد یا مـریض باشد دیوانهانسانی 

  :که کند می ه نذررفتیا پارسایان  و صالحان از نفر
بـه   و بـد م شـفا یا مرا برگرداند یـا بیمـار   دیوانهخداوند آن دوست  اي آقایم فلان! اگر

یـا روغـن   و  و یـا طعـام یـا شـمع     طلا و نقره ،براي تو این قدر پول ،برسمحاجت خود 
   .دهم می نذر خیرات و
 طل است:با ءچند علت به اتفاق علما بنا بر ينذر چنین
نمی تواند  چیزي رده مالکرده است و مم شود می که براي او نذر کرده آن کسی -اول

 .باشد
 چنـین  ؛تصـرف کنـد  کارها  در تواند می گمان کرده است که مرده هم نذردهنده -دوم

 .شود می منجر به کفر ياعتقاد
کـه خـود مـرده بـه      الیدرح ،غیراالله است این عمل استعانت و مدد خواستن از -سوم
 دارد.   نیازخداوند  به بخشش محتاج و بـه دعاي بندگان و خداوند

بـه قبـور    چیـزي کـه   هـر  روغن و ،شمع ،پول آن مقدارمسلمین  ءبه اتفاق علما اساساً
 حرام است. شود می کرام برده ءاولیا

 :جایز نیستدلایل ذیل  بربلکه بنا ،نذر لازم نیست اداي آن تنهانه 
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مَـن عَمِـلَ َ�مَـلاً لـَیسَ عَلِيـهِ «: فرماید می پیامبر زیراروش پیامبر است مخالف  -1

 .)1(»َ�هُوَ ردٌَّ  امَرُناَ
 ».کند که مطابق امر و فرمان ما نیست آن (عمل) مردود استکسی کاري «یعنی: 

و  لازم نیست اداي آنو  شرك است ينذر چنین کرده است و او براي غیراالله نذر -2
خواسـتن از خداونـد چیـز     آن جـز اسـتغفار و آمـرزش   مورد در و دارداي نکفّاره 

 .جایز نیستدیگري 
تنهـا اداي  باشد نه  گناه نذري که معصیت و هر ،گناه است معصیت و ينذر چنین -3

 :فرماید می پیامبر جایز نیست؛ چونبلکه اصلا  ،آن لازم نیست

» 
َ
  نذََرَ  مَنْ يطُِيعَ االلهَ فلَيطُِعْهُ وَ  نْ مَن نذََرَ أ

َ
 .)2(»صِهِ االلهَ فَلا َ�عْ  يعَصِيَ  نْ أ

 وي را فرمان برداري کند پس باید کـه  اطاعت وخداي تعالی را کند که  نذر هرکس« :یعنی 
پـس   ،نافرمانی خدا را کنـد  نذر کند که عـصیان و هرکس و کند ءوفابه نذر خود کند و  اطاعت

 ») ادا نکند.آن نذر را (که صحیح نیستو  نباید وي را نافرمانی کند

 االله ذبح براي غیرُ -سوم
تقـرب   ذبح کردن حیوانات براي تعظیم و وها  تقدیم نمودن قربانی جملۀ شرك اکبر از

  الله است.غیرابه 

پیشین عادت داشتند که حیوانات را بطور نذرانه بـه خـدایان باطـل    هاي  مشرکین امت
 این گونه اعمال باطـل و نـُذور جاهلیـت خـط     آمدن اسلام برا که ب کنند خویش پیشکش

 شد.   بطلان کشیده

 .]٣[المائدة:  ﴾�ُّصُبِ ٱوَمَا ذُبحَِ َ�َ ﴿ :فرماید میکریم  قرآن -1
  »(حرام است).ها ذبح شده  راي بتو آنچه ب«یعنی: 

 .مسلم روایت کرده است -1
 بخاري روایت کرده است. -2
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 حـرام  گیـرد  مـی  مورد تعظیم و پرستش قرارکه  یا بتی و درخت ،ذبح براي سنگ -2
   باشد. باید تنها براي االله و است

 .]٢[الكوثر:  ﴾٢ ۡ�رَۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿ :فرماید میه چنانک
 ».قربانی کن وبخوان  نماز براي پروردگار خود پس« یعنی:

   :نمودبراي من چهار چیز را بیان  : پیامبرروایت است که فرمود یعل زا -3

يهِْ، وَلعََنَ  االلهُ مَنْ آوىَ ُ�دِْثاً، وَلعََنَ االلهُ وَلعََنَ  االلهِ لِغَْ�ِ  مَنْ ذَبحََ  االلهُ لعََنَ  «  االلهُ مَنْ لعََنَ وَالِدَ
مَنَارَ 

ْ
َ ال  .)1(» مَنْ َ��َّ
کـه پـدر و    کسـی  لعنت خدا باد بـر  ،براي غیراالله ذبح کندکه  کسی لعنت خدا باد بر«یعنی: 

کسـی   لعنت خدا باد بـر  ،که جنایت کار را پناه دهد کسی لعنت خدا باد بر ،کند مادرش را لعنت
 »دهد. که حدود زمین را تغییر

 ملکیت خویش گرداند. ءلکیت او نیست جزم درزمینی که  یعنی

 االله قسم به غیر -چهارم
   است مانند: جملۀ شرك اصغر ام خداوند جلّ جلاله ازناز غیر ه قسم ب

و یا به  و به شرافتت قسم جدانتوقسم به  مانندیا  و ءابه اولی ،به کعبه ،قسم به رسول
و اقسـام   انـواع  ههم ـ وفرزنـد   و سر زن و سر پس قسم به پدر و مادر هایم قسم. بچه سر

   جایز و شرك است.نا قسم به غیر خدا
 :شبهات دفع

 .به غیرُاالله قسم یاد کردندها  آن صحابه روایت شده که در بعضی آثار از -اول هشبه

ایـن   زیـرا  ،منـع اسـت   نسـخ و  قبل ازحتما ، ثابت شود اگر وقایعیاین چنین  :بجوا
   .گرفت می صورت طبق عادت قـدیم و عادات زمان جاهلیت بوده اعمال از گونه

 مسلم روایت کرده است. -1
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کـه چنیــن عملـی را     فرمودند: کسی ووده را از این قسم عادات منع نم ها آن مبرپیا
   .)1(بگوید »االله ستغفرأ« و »االله لاإله إ لا« دگرد می مرتکب

کـه در قـرآن کـریم     مخلوقاتش قسم یاد کرده اسـت  ی ازاالله تعالی به بعض :دوم شبهه
 .ذکر گردیده است

   است. تعالی به قدرت رب العالمین و نشانه وحدانیت او کنند می دلالت ها این :جواب
پس براي  ؛تعالی کمال او دیگر صفات حکمت و ،علم ،ألوهیت بر کند می دلالت و نیز
   د.ز نیست که به غیراالله قسم یاد کنجایشده  شرع وارد که در یبخاطر منع صریحمخلوق 

 شده که واو قسم ذکرغیره  و )والصافات( )والضحیمثـل ( یمواضع درجواب سوم: 

 است نه قسم متعارف. شاهد جاها قسم به طورآن  فرمایند در می مفسرین
 :دلیل

شْرَكَ االلهِ مَنْ حَلفََ بغَِْ�ِ « :فرماید می پیامبر -1
َ
وْ أ

َ
 .)2(»َ�قَدْ َ�فَرَ أ

 .یقیناً کافر یا مشرك شده است ،هرکس به غیر خدا قسم بخورد :یعنی
ت به رسم جاهلی آن عده اصحابی را که در روایت صحیحین وارد شده که پیامبر -2

لِْفُـوا «فرمودنـد:  و خوردنـد منـع نمـوده     مـی  شـان سـوگند  به پدران و اجداد
َ

 تح
َ

لا

 .)3(»بآِباَئُِ�مْ 
 ».به پدران و اجدادتان سوگند نخورید« :یعنی

نَ حَالِفاً  مَن«: فرماید مینیز  و -3
َ
 باِاللهِ  فَلاَ َ�لِفْ  كا

َّ
 .)4(»إلا

 جع به تفصیل موضوع به تیسیر العزیز الحمید مراجعه شود.را -1

صححــه ابـن    احمـد، و  ابـوداود،  و  ، و271/ 2ـ    حـوذیتحفة الأحسنه، ترمذي مع  رواه الترمذي و -2

 حبان.
 .صحیح بخاري و صحیح مسلم -3
 .صحیح مسلم -4
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 »کند.دا سوگند یاد نام خ به جز بایدنپس  کند می گند یادکه سو کسی«یعنی: 
، درحـالی  شـود  می چیزي است که به آن قسم یاد کرده زیرا مقصود از قسم تعظیم -4

   .تقدس است و بس و سزاوار تعظیم که تنها االله
اتفاق دارند که قسـم بـه غیـراالله حـرام و     رحمهم االله  ءفقها تابعین و ،صحابه کرام -5

   .تشرك اس
بـراي یـک مسـلمان چـه      :نه بیندیشـیم ولامسـؤ  و عاقلانـه  دلایل فـوق اگـر   روي -6

 دایمـاً  جـدان وو  شرافـتو یا لفـظ   نام غیراالله قسم یاد کنده ضرورت است که ب
 زبانش باشد؟! وِرد

 تعلیق تمایم -پنجم

آن عبـارت از مهـره    و تمایم جمع تمیمـه  .شرك است جمله از نیز کردن تمایم آویزان
 ه چشـمی) و (مهـر  نـد کرد مـی  د آویزاناست که اعراب آن را به خود و فرزندان خو یایه

؛ اسلام این گونـه  کند می زخم و امثال آن را دورچشم  ،ها، جنداشتند که این مهره  گمان
دافـع و مـانع    ضـَار،  فهماند که نـافع و و به انسانیت  باطل اعلان کرده خُرافات را و اماوه

   .است و بس خداوند فقط

 دلیل حرمت این عمال:
 ـقَ تمَِيمَةً مَن عَلَّ « :مایدفر می پیامبر -1

َ
 .)1(»كَ شْرَ َ�قَد أ

شـرك ورزیـده    خداونـد  بـه  دفع ضرر به تمیمــه دل بنـدد   وکسی که در طلب خیر «یعنی: 
  ».است

 .مسند أحمد و مستدرك حاکم -1
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ُ ٱَ�مۡسَسۡكَ  �ن﴿ فرماید: یاالله تعالی م -2 ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  �َّ إِ�َّ هُوَۖ �ن َ�مۡسَسۡـكَ   ٓۥبُِ�ّ
 ٰ ۡ�ٖ َ�هُوَ َ�َ

َ�ِ ۡ�َ ِ
  .]١٧[الأنعام:  ﴾١٧ قَدِيرٞ ءٖ  ُ�ّ

تواند آن را دفع کند و اگر  اگر االله (بخواهد) زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی«یعنی: 
 ».خیري به تو رساند، پس او بر همه چیز تواناست

 :حلقه و تار -ششم
 ـ  منافی با توحید است تار پناه بردن به اسباب پنهان چون حلقه و   دزیرا کـه خداون

 قبـل از وقـوعش وضـع    پیشـگیري یـا   قـوعش و بیماري بعد از و را براي دور کردنها  آن
   نکرده است مانند:

 ؛ ومشابهت دارداهل هنود ه بیا بستن بازوبندها که  زي وفلهاي  دست کردن حلقه در 
   بخش است.شفاها  این که کنند می که ادعا )یا حلقه و تار (چهل بندها

 مت این گونه اعمال:دلیل حر
حلقـه اي را در   که: پیـامبر  کند می روایت عمران ابن حصین از :امام احمد -1

وَاهِنَةِ  وَْ�َكَ مَا هَذِه؟ِ« زوي مردي دید و فرمود:با
ْ
 تزَِ�ـدُكَ ، قَالَ: قَالَ: مِنَ ال

َ
مَا إِ�َّهَا لا

َ
أ

إِنَّكَ لوَْ مِتَّ وَِ�َ 
 وهَْنًا، انبِْذْهَا َ�نكَْ، فَ

َّ
بدًَاإِلا

َ
فلْحَْتَ أ

َ
 .» عَليَكَْ مَا أ

نَة«گفت  واي برتو این چیست؟ آن مرد« اهِ نَ الوَ  ضـعف و  »جقـُلــُن « دور کـردن  بخاطر »مِ

 ،کنـد  مـی  براي تو فقط ضعف و سستی را زیادآگاه باش که این  فرمودند: سستی است. پیامبر
  »نخواهی شد. ز رستگارد هرگبازوي تو باش زیرا اگر تو بمیري و این دردور بینداز آن را 

کـه  را هایی  تعلیم صحابۀ کرام بوده تا دروازه به خاطر یاز چنین عمل پیامبر نهی -2
   مسدود کند. کند میرك رخنه از طریق آن ش

 ،شـت نو مـی  بود که لیست منـافقین را  از جملۀ همراهان پیامبر حذیفه -3
و یـا   چـرم  دید که از و بندي را باز او عیادت مریضی رفت و در بازويه ب روزي
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 ـ  بود کـه عقیـده   یا تار پوست درخت و یا رشته و  وسـیلۀ آن تـب دور  ه داشـتند ب
   آیۀ ذیل را تلاوت کرد: و درنگ آن را برید بی یفهحذ ،شود می

ِ  وَمَا﴿  ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ   .]١٠٦[يوسف:  ﴾١٠٦إِ�َّ وهَُم مُّ

   »آورند؛ مگر اینکه آنان (به نوعی) مشرك اند. الله ایمان نمیها به ا و بیشتر آن« :یعنی
روایت شده که روزي در گردن همسـرش زینـب    عبداالله بن مسعود اثري از در -4

   زینب گفت: ؟پرسید این چیست ،یداي درشته 
عبداالله  ،است هشـدکرده وده و افسون دور کردن تب براي من براي رشته اي است که 

نیـاز  بـی  شرك : خانواده عـبداالله ازانداخت سپس گفت اره نمود و دورپ ید وآن را کش 

َ� «: ام که فرمود شنیده صلى الله عليه وسلم، من از رسول االله است  :یعنی؛ )1(» شِرْكٌ  وَالتَّمَائمَِ وَالتِّوَلةََ  إِنَّ الرُّ
 »و تولَه شرك است. تعَوِیذها ها، افسون بدرستی که«

ـة( لَ ) سـپس ابـن   شـود  مـی  زن نوشـته  وستی مـرد و است که براي د سحر : تعویذ ازتِوَ

 هنمائی کـرده و ار رسول االله آن گونه کهکافی است  همسرش گفت: براي توبه  مسعود
   :فرموده است همان طور بگوي

 شِفَا«
َ

افِي، لا نتَْ الشَّ
َ
سَ ربََّ النَّاسِ، اشْفِ أ

ْ
َأ

ْ
ذْهِبْ الب

َ
 شِفَاؤُكَ، شِفَا ءَ أ

َّ
 ُ�غَادِرُ سَقَمً  ءً إِلا

َ
 .)2(»الا

 اي؛تـو شـفا دهنـده    کـه  شفا ده  ؛دور کنسختی را  این عذاب و !اي پروردگار مردم« یعنی:
  ».هیچ بیماري باقی نمی گذارد که شفائی ،شفایی جز شفاي تو وجود ندارد

 زیـرا  منـع شـده   ،غیراالله به الفاظ غیر مفهوم است از استعانت ه)ود(افسون  چون پس 
   .)1(شرك گردد سبب دخول انسان درو اشد آمیز بآن کلمات کفر دیشا

 روایت حاکم واقعه به تفصـیل ذکـر   در مسند أحمد، سنن أبوداود، سنن ابن ماجه، و مستدرك حاکم، -1
 ).164شده، تیسیرالعزیزالحمید (ص:

 روایت کرده است. امام بخاري در صحیح خود -2
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 اه وده احکام تعویذ و -هفتم
   ند:ا گذاشته سه شرط و ودهرقیه  جواز براي  علماي امت محمد

 صفات او تعالی باشـد. و ءا(قرآن) و اسم کلام خداوند تعویذ با -1
   زبان عربی باشد و معنایش فهمیده شود.ه ب -2
و  شـود  مـی ن شد که رقیه و تعویذ خودش مؤثر واقعبا عقیدة گیرنده در تعویذ این -3

 .  )2(است خواست خدا هرچیز به تقدیر و

  :ریا -هشتم

کـه بخـاطر نشـان     عـبارت است از عملی . ریااست شرك اصغر هاي نیز از نمونه ریا 
سازد که در قـلبش صـفت دیگـري    آشکارآن را  به یک صفتی مردم انجام شود وبه دادن 
   ثواب نیست. ین نوع عمل خیر وا البته در ،باشد
شـرط   .منافی توحید اسـت  چون در اخلاص خویش شریک کرده است که این عمل 

 مقصد کنندة مراد و در مثال فوق .شرك و ریا است خدا خلوص آن از اعمال نزد پذیرش
   توصیف کنند. عبادت به قصد دیدن مردم بوده تا او را تمجید و آن اظهار

 فلهذا فاعـل این نـوع اعــمال و   ،وجود ندارد براي خدا این عمل خلوص نیت در
   .ثواب نیست عبادت مستحق اجر و

 و سمعه: بین ریافرق 
 مردم.به نشان دادن  عملی است بخاطر :ءریا -1

نـان هنگـام سـحر    عـزایم خوا  وگران جـادو کـه   یکلمات حیله، تزویر، مکر، نیرنگ، دمدمه، و افسون: -1
 خوانند، معاجم فارسی. می

ــه ( -2 ــا  المصــابیح ة) ترجمــۀ فارســی مشــکا639ص:  4ج/  أشــعة اللمعــاتمراجعــه شــود ب از مولان

 بزرگ مذهب احناف است. ءکه از جملۀ علما :عبدالحق
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 مردم.به عملی است بخاطر شنواندن  :سمعه -2
   متعلق به محاسبه بصري است. دادن) نشان( ریا پس 

 حاسبه سمعی است.(شنواندن) متعلق به مسمعه  و 
د. عبادت از جملۀ باش می شروط مهم داراي شرط و یفهوظ و عملاست که هر بدیهی 
عمل مقبول نزد خدا داراي شروطی اسـت کـه قـبلاً    اساساً  ،وظایف بندگی استترین  مهم

   ذکر گردید.
اسـباب   مخلـوق و  بـین خـالق و  ات خصوصـاً ارتباطیسـت   عباد اعمال صالح عموماً و

یعنـی   سـنت بـا  موافقت  ،ابعت شریعتمت ،اخلاص نیتفلهذا  ،االله تعالی گاهقربت به پیش
 پذیرش علایم تعالی شرط اساسی و فرستادة خداي معلم و ط مشی رسول االلهپیروي از خ

   تعریف عمل مقبول است. و عمل شرعی هر در
باید این سـه شـرط را مراعـت     ثواب را دارد عمل دینی که امید اجر و هرفاعل  پس 

 فریب بدهد. خود رانباید إلاّ مسلمان  و دکن
   :فرماید میراجع به موضوع فوق  ه خداوندچنانک

ٓ ﴿ -أ حَـدَۢ�  ۦٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  ۦرَّ�هِِ  ءَ َ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِا
َ
 ﴾١١٠أ

مید دارد، باید کار شایسته انجام دهد و هیچ پس هر که به لقاي پروردگارش ا« .)1(]١١٠[الكهف: 
 .«کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد

فرمـود کـه    روایت شـده اسـت کـه پیـامبر     حدیث قدسی که از ابوهریره در -ب

�َ «: فرماید می خداوند َ ْ�َ� الشرُّ
َ
ناَ أ

َ
كَ ِ�يهِ مَعِي َ�ْ�ِي ءِ أ شْرَ

َ
ْكِ، مَنْ عَمِلَ َ�مَلاً أ تـُهُ  عَنِ الشرِّ

ْ
ترََ�

كَهُ   .)2(»وَشِرْ

 .، گذشت5در ص/  ترجمۀ آیه -1
 کرده است. روایتمسلم  -2
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در  وانجام دهــد  عملی از اعمال را  شریکان از شرك هستم. هرکسترین  من بی نیاز« :یعنی
  ».کنم می رها دیگري را شریک سازد او را با شریکش همراه منآن 

مخلوق محتاج بارگـاه اوسـت. پـس او تعـالی      است و نیاز بی غنی و خداوند :یعنی
زیـرا کـه ایـن     هیچ یک از اعمال شریکی را نمی پذیرد اساساً .ندارد بـه شریک احتیاجی

حال بلکه غرض عامـل آن خوش ـ  بخاطر رضاي او تعالی صورت نگرفته است اعمالگونه 
   .شود مین پذیرفتهپس  ،مخلوق بوده کردن

ناَ مِنهُْ برَِي« :روایت ابن ماجه ذکرشده در -ج
َ
شْرَكَ  ءٌ فَأ

َ
ي أ ِ

َّ
 .»وهَُوَ لِ�

 ».نهم می (عمل) بیزارم و آن عمل را براي شریکشآن  من از« :یعنی
 خدا عمل خود را بخاطرصاحبش که شرك گفته است این  به خاطررا ریا  پیامبر

 مخفـی آن را  دیگـري اسـت کـه    قلبش آن عمل براي کس دردرحالی که  سازد می آشکار
   .سازد می

 :گرفتن بدفالی -نهم
 ».ءو یا دیدن بعضی اشیا رفتن به شنیدن برخی آوازهافال بد گ« یعنی :فالی گرفتنبد 

و یـا سـفر   عـزم ازدواج  بازدارد مانند ش او را از تصمیم ءآن اشیا جملۀ پس هرگاه از 
زیرا که او در توکل خود اخلاص به خـدا را   شرك ورزیده استاو  ...تجارت و و ازدواج

 قلب خود جا داده است.   فالی را دربد خدا شده و ملتفت به غیر پیشه نکرده است و

  دلیل حرمت:
ةُ شِرْكٌ « :فرماید می پیامبر -1 َ�َ  .)1(»الطِّ

   ».فالی گرفتن شرك استبد« :یعنی

 .اند روایت کرده و ابوداود ترمذي -1
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خیـر   قـع تو آن عبـارت اسـت از   جـایز اسـت و   ؛فالی قرار داردبد مقابل نیک فالی در
 .ن یا دیدن چیزيي براساس شنیدامر از انسان داشتن
 فرمودند: و ندخوش داشت نیک فالی را پیامبر -2

لُ «َ
ْ
فَأ

ْ
  ،ُ�عْجِبُِ� ال

ْ
فَأ

ْ
يِّبَةُ  لُ؟ قَالَ:قَالَ، ِ�يلَ: وَمَا ال كَلِمَةُ الطَّ

ْ
 .)1(»ال

 ـآید. صحابه سؤ می ن از نیک فالی خوشمم« د نیـک فـالی چیسـت؟ فرمـود: حـرف      ال کردن
 .»خوب

 شده: ذکر ابن ماجهدر روایت  -3

سََنُ، وََ�ْ�رَهُ «
ْ
لُ الح

ْ
فَأ

ْ
ةَ ُ�عْجِبُهُ ال َ�َ  .)2(»الطِّ

  »و از بدفالی نفرت داشت. نیک فالی را خوش پیامبر« یعنی:

  فالی: مثال نیک
و او این سخن را به  »تندرستاي «شنود که  می کسی مردي مریض باشد و او از وقتی
   .حسین حسن و هاي نام مثلو یا  گیرد می سلامتی خود فال نیک و تندرستی

  تمرین فصل دوم:
 ا بیان کنید؟  معنی شرك ر -1
 ؟توضیح دهیدتعریف شرك را با مثالش  -2
 شرك بر چند قسم است؟   -3
 کفارة شرك چیست؟ و شرك اکبر را تعریف کنید؟ -4
 جمادات بیان کنید؟ و حیوانات ،ها انسان را از مثال شرك اکبر -5

 روایت کرده است مسلم. -1
 روایت کرده است.ابن ماجه  -2
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 نمونۀ شرك اصغر را بیان نمائید؟ مثال و -6
 مثال توضیح دهید؟ ذکر شرك خفی را با -7
 و را لغتاً و اصطلاحاً بیان کنید؟ جاد معنی سحر و -8
   ؟جادو شرعا ممنوع است سحر وچرا  -9

 توضیح دهید. ؟است شریعت بیان شده پناه خواستن از ساحران درحکم آیا  -10
 ؟ توضیح دهید.جایز است آیا تصدیق کردن ساحر -11
 توضیح دهید.مثال ذکر را با  لَهتومعنی  -12
 ؟مقصود از نذر کردن چیست ؟ وچیستنذر  -13
   .اسلام بیان کنیــد ءنذر ممنوع را از نظر علماز مثالی ا -14
   توضیح دهید.دلیل ذکر  باآمده است؟ عبادت  نام خدا دره آیا ذبح کردن ب -15
 ؟شود می هان محسوببنام غیر خدا از جملۀ کدام گنا ذبح کردن -16
 ؟قسم به غیر االله از جملۀ کدام قسم شرك است -17
 ؟شود می شرك محسوب ،و شرافت آیا قسم به وجدان -18
 شخصی به غیر خدا قسم بخورد جبران و کفّارة آن چیست؟ اگر -19
 ؟منظور از قسم خوردن چیست -20
 آیا آویزان نمودن تمیمه جایز است؟ -21
.. به نیت طلب خیـر و دفـع   .احجار کریمه و  خاص وهاي  آویزان نمودن دانهآیا  -22

 ؟موافق است ضرر، با روح شریعت
واقعـاً   کننـد  مـی  ن خـود آویـزان  رددست و یا گ ـه ها ب تاري که بعضی حلقه وآیا  -23

 د ضرر را دور کند؟توان می
 .سنت عبداالله ابن مسعود را راجع به تمیمه شرح دهید -24
 ؟است ءشفا آیا قرآن رقیۀ و -25
 .رقیۀ شرعی را با شروط آن بیان کنید -26
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 توضیح دهید.را تعریف نموده با مثال  و سمعه ریا -27
 و سمعه را بیان کنید. دلیل ممنوعیت ریا -28
 .با دلیل توضیح دهید ؟فالی گرفتن جایز نیستبد چرا  -29
 توضیح دهید.مثال آن ذکر معنی نیک فالی را با  -30

 





 
 
 

 :فصل سوم
 کند می مسدود را هاي شرك راه اسلام

   ذیل است: منافذ امور وها  راه جملۀ این از

 روي: زیاده اط وافر -اول

   منع نموده است: مدحش تعظیم و از غلو در رسول االله چنانکه ؛تعظیم رسول االله در

ناَ َ�بدُْهُ، َ�قُولوُا: َ�بدُْ �َ لا« -أ
َ
مَا أ إِ�َّ

طْرَتِ النَّصَارىَ اْ�نَ مَرَْ�مَ فَ
َ
ُ االلهِ طْرُوِ� كَمَا أ

ُ
 .)1(»وَرسَُوله

مـدح عیسـی بـن مـریم      مدح من مبالغه نکنیـد طوري که نصاري در حد در بیش از« :یعنی
  ».بگویید بندة خدا ورسول او پس ،خدا هستم نیست که من بندة این جز .کردند مبالغه
 را بــه صفت بنـدگی سـتوده اسـت.    مقامات پیامبرترین  شریف قرآن کریم در -ب 

   :فرماید می طوریکه خداوند

ِيٓ ٱ سُبَۡ�نَٰ ﴿ ىٰ بعَِبۡدِهِ  �َّ َ�ۡ
َ
قۡصَاٱ لمَۡسۡجِدِ ٱإَِ�  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱَ�ۡٗ� مِّنَ  ۦأ

َ
 .]١: ء[الإسرا ﴾ۡ�

  »اش را شبی از مسجد الحرام به مسجد الأقصی برد. که بنده پاك و منزه است کسی« :یعنی

 به کثرت وارد شده است.   یچنین صفت ریم ذکرقرآن ک در

  :مورد نیکان و پارسایان غلو در -دوم
 غـراق و ا ،و دیگران را برحذر داشـته اسـت   که اسلام از آن منع نموده جملۀ اموري از

بـه انـدازه اي غلـو     عیسـی  مـورد  گروهـی در  .الحان و پارسایان استشأن ص غلو در
   :فرماید میه قرآن کریم چنانک خدا خواندند. پسرو  کردند که او را خدا

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ َ ٱقَالوُٓاْ إنَِّ  �َّ   .]١٧[المائدة:  ﴾مَرَۡ�مَ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ

 متفق علیه. -1
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  ».همان مسیح پسر مریم است، یقیناً کافر شدند که گفتند خدا، کسانی« :یعنی

 :پرستی تاریخچۀ مختصر شرك و بت
حق  بود که سبب آن غلو در شرك قوم نوحانجام شد روي زمین  که یاولین شرک

   .صالحین بود نیکان و

 ،ودَّ، سُـوَاع« چونها  آن مورد خدایان صحیح بخاري از عبداالله بن عباس در ه درچنانک

 ُـ  .بودنـد  صـالح از قـوم نـوح    یمردان هاي نام ها آن که آمده است »و �سَُر  ،عُوق�َ  ،وثيغَ
 .مجسـمه هـایی بسـازید   کـه   وسوسه کـرد را ان قوم آن شیطان ،گذشتندکه ایشان در زمانی

نسـل  (بعـد از گذشـت آنـان     .کردنـد  نمی را پرستش مجسمه هااما آن ؛ چنین کردندها  آن
را  مجسـمه هـا  بعـدي آن  هـاي   مـوش شــد و نسـل   دانش فرا به پارسایان) علم و معاصر

   پرستش کردند.
   ند:ا سلف گفتهاز برخی 

را هـا   آن چهـره هـاي  شان قبرهای برمردم نیکان رحلت کردند،  آن پارسایان وکه  وقتی
   مدتی آنان را پرستیدند. بعد از و رسم کردند

کـه بــه    د آنـانی اغراق برخی مسلمانان در مور که افراط و شود می دانسته همین جا از
نـواع شـرك   مزارها به ا و ها مورد صاحبان مقبره شان باور دارند به ویژه درصلاح و بزرگی

 ـ  ها، آن استعانت از ها، آن نامه نذر، ذبح ب مانند شود می منجر  و مـابقی  شـان ه نامسـوگند ب
   است. خدا مخصوصکه  اعمالی

هـا   آن اینکهه عتقاد با مـد مثلانجا می ربه شرك اکبها  آن حق افـراط در لو وگاهی غ و
 دارند.   ه و تأثیرطسنن آفرینش سل نات وئهستی کابر 

خداوند شریک  خود باهاي  خواسته در یا آنان را ند وخواه می یبه تنهایها  آن سپس از
 .)ياكم منهاإعاذنا االله وأ( حق است. گمراهی دور از این گناه بزرگ و انند وگرد می
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  تعظیم قبور: -سوم
ه باست؛  ورقباست تعظیم داشته  حذرآن بر به شدت ازکه اسلام  اموري کی دیگر ازی

ارتکـاب آن بـه   منع نموده اسـت کـه    یسلسله اعمال اسلام از .نیکانو  رانویژه قبور پیامب
   :توان به موارد زیر اشاره کرد می جملهآن  از .انجامد می تعظیم قبور

 دادن قبر: مسجد قرار -الف
   شـان فرمودند:پنج روز قبل از رحلت  برکه پیام کند می روایتسلم امام م -1

 فَلاَ َ�تَّ «
َ

لا
َ
نبِْيَائهِِمْ وصََالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أ

َ
 وَ�نَِّ مَنْ كَانَ َ�بلَُْ�مْ، كَانوُا َ�تَّخِذُونَ ُ�بُورَ أ

َ
لا

َ
خِذُوا أ

ْ�هَاُ�مْ َ�نْ ذَلكَِ 
َ
قُبُورَ مَسَاجِدَ، إِ�ِّ أ

ْ
 .)1(»ال

دادنـد؛ هـان    می قرار مسجد شان راپیامبران شما بودند قبور که قبل از آگاه باشید آنانی«یعنی: 
 »کنم. می پس من شما را از آن نهی ،که قبرها را مسجد نگیرید

 االله رسـول  کـه بـر   روایت است زمـانی  بابن عباس المؤمنین عایشه واز اُم  -2
شـدند   که افسرده خـاطر  وقتی ؛ندندشان افکروی رشان را بردست داد چاد احتضار

نبِْيـَائهِِمْ االلهُ لعََـنَ « چادر را دور نموده فرمودنـد: 
َ
َـذُوا ُ�بـُورَ أ هَُـودَ وَالنَّصَـارىَ، اتخَّ

ْ
الي

 .)2(»مَسَاجِدَ 
 ».مسجد قرار دادند که قبرهاي پیامبرانشان را !لعنت خدا بر یهود و نصاري« :یعنی

   داشت. برحذر آنان را از این کار به این ترتیب رسول االله 

  سوي قبر:ه نماز ب -ب
هَْا« روایت مسلم آمده است که در

َ
وا إِلي

 تصَُلُّ
َ

قُبُورِ، وَلا
ْ
لِْسُوا عَلىَ ال

َ
 تج

َ
  .»لا

 مسلم روایت کرده است. -1
 متفق علیه. -2
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 »سوي آن نماز بخوانید.ه نه ب قـبر بنشنید و روينه « :یعنی

 کاري آن:  گچ کردن بر قبر و بنا -ج
   :دکن می روایت ی االله عنهرضامام مسلم از جابر 

نْ يبَُْ� عَليَهِْ  االلهِ َ�َ� رسَُولُ  «
َ
نْ ُ�قْعَدَ عَليَهِْ، وَأ

َ
، وَأ قَبْرُ

ْ
صَ ال نْ ُ�َصَّ

َ
 .)1(»أ

آن منـع فرمـوده    روي بنـا ساختن  و از آنبر  و نشستنکاري قبر، گچ  از رسول االله« یعنی:
 .»است

  قبور: نوشتن بر رابطه با در :توجه
   :کند می نقل جابر از :امام ترمذي روایتی که در -1

  َ�َ� النَّبِيُّ «
َ
نْ توُطَأ

َ
نْ يبَُْ� عَليَهَْا، وَأ

َ
نْ يُْ�تبََ عَليَهَْا، وَأ

َ
قُبُورُ، وَأ

ْ
صَ ال َصَّ نْ تجُ

َ
 .»أ

و ساختن بنا روي آن، و زیر پا کـردن  ، آن نوشتن بر و کاري قبور گچ از رسول االله« یعنی:
  »است. منع فرموده آن

 :ایشان به ابوهیاج اسدي گفتند که کند می روایت علی مسلم ازبلند کردن قبر:  -2

ْ�عَثُكَ عَلىَ مَا َ�عَثَِ� عَليَهِْ رسَُولُ «
َ
 أ

َ
لا

َ
  االلهِ أ

َّ
فًا إلاِ  َ�بْرًا مُشْرِ

َ
 طَمَسْتَهُ، وَلا

َّ
 إِلا

ً
 تدََعَ تمِْثَالا

َ
نْ لا

َ
أ

�تَْهُ   .»سَوَّ
 ار یمثـال ت نکـه یا خـت؟ یرا بـه آن برانگ م ـ امبری ـتو را به آنچه که پ زمیبر انگ ایآ«: یعنی

 ـیرا نب يا و قبر برپا شده يببر نیآنرا از ب نکهیمگر ا ينگذار  يآنـرا مسـاو   نکـه یمگـر ا  ین
 .»یکن نیزم

 جشن گرفتن قبور:  عید و -3
   :فرمودند که پیامبر کند می ابوداود در حدیث مرفوع از ابوهریره روایت

 رواه مسلم. -1
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عَْلوُا ُ�يُوتَُ�مْ ُ�بُورًا،«
َ

 تج
َ

، فـَإِنَّ صَـلاَتَُ�مْ َ�بلْغُُـِ�  لا َّ عَْلوُا َ�بْريِ ِ�يـدًا، وصََـلُّوا عَليَ
َ

 تج
َ

وَلا
من درود بفرسـتید   بر .عید نگردانید قبر مرا و خود را قبر نگردانیدهاي  خانه« :یعنی »حَيثُْ كُنتُْمْ 

  ».رسد می منی که باشید درود شما به هرجای زیرا
که عید گرفتن از آن نهـی   پس وقتی ،ر روي زمین استرسول االله بهترین قبرها د قبر 

 است. مشمول این حکم  طریق اولیدیگران به  شده باشد، قبور

  حکمت در این تحذیر
 بـزرگ  که این تعظـیم و  این است داشت قبوربزرگ تعظیم و نهی اسلام از حکمت در

 ـ   ایـن پدیـده در   اکبر است و راي شرك اصغر وداشت وسیله اي ب  از وحمیـان قـوم ن
   .هم جریان دارد تا امروز وجود آمد وه همین راه ب

ازهمـین سـبب    ،انجامـد  می رستیبت پمورد قبور صالحین به  اغراق در افـراط و پس 
   :فرماید می پیامبر

عَْلْ َ�بْريِ وََ�نًا ُ�عْبدَُ، اشْتَدَّ غَضَبُ «
َ

 تج
َ

نْ  االلهِ اللَّهُمَّ لا
َ
َذُوا ُ�بوُرَ أ  »بِيَائهِِمْ مَسَاجِدَ عَلىَ قوَْمٍ اتخَّ

  رواه مالک.
هـا   آن قومی شدید شده کـه  بر خشم خدا مرا بتی نگردان که پرستش شود! قبر یاخدا«یعنی: 

  »شان را مساجد گرفتند.قبور پیامبران
بـه  امـت اسـلام   ست کـه  ا سف وامیدارد اینمسلمان غیور را به تأ آنچه که هر روزام 

 قبـور پارسـایان خـود را    و گرفتار شده اندداشته بود  ربرحذ آناز  رسول اهللاموري که 
 ،ها آویخته به قبرها چراغ واند  برپا داشتهها  گنبد مساجد و و بارگاهها  آن بر و جشن گرفته

شان طواف چون کعبه پیرامونگاهی  و کنند می نذرها  آن براي و کرده اند یچراغان راها  آن
برخـی   ،زنند می بوسه هادیوارهاي آن و بر گذاشته رامآن احتبه  سودحجرُالأچون  و نموده

با خشوع و خضـوع   آلایند و می خود را به خاك آن قبرها رخسار و ها سجده نموده آن بر
آسـان  و  اداي بـدهی هـا  خواننـد و   مـی  را به استغاثهها  آن صاحبان ،ستادهیاها  آن در برابر
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نـد کـه همـۀ ایـن     خواه مـی ها  آن از شفاي بیماران و یاري بر دشمنان راها و  سختی شدن
   شرك است.اعمال 

 سنگ: تبرك به درخت و
تبـرك   به مبـارزه بـا آنهـا دسـتور داده انـد       پیامبرشرکی که  و حرامجملۀ اعمال  از

   قبرها و امثال آن است. ،ها سنگ ،ها به درختجستن 
آن دست مالـد  هر که به و رکت خاصی نهفته استرازي یا ب ها آن این اعتقاد که دربه 

یـا در نـزد آن بنشـیند آن برکـت را      و یا پیـرامون آن طواف کند یـا آن را زیـارت کنـد و   
 ،انجامد می کارش به شرك اکبر ،غلو کند یاعمالچنین  که در کسی بدست خواهد آورد و

یـا   و »عزي«یا درخت بودند مثـل   و »لات«ثـل ها یا صخره بودند م تان بزرگ عربب زیرا

سـنگ   به درخت وجستن  همین خاطر پیامبر اسلام از تبركبه  .»منات«مثل  سنگ بودند
 .ندا امثال آن نهی فرموده و

ـةَ « :کرده است که واقد اللیثی روایتأبو از :احمده امام چنانک  �َّهُمْ خَرجَُوا َ�ـنْ مَكَّ
َ
�

ارِ سِدْرَةٌ   االلهِ مَعَ رسَُولِ  كُفَّ
ْ
، قَالَ: وََ�نَ للِ  حُنَْ�ٍ

َ
سْـلِحَتهَُمْ، إِلى

َ
َ�عْكُفُونَ عِندَْهَا، وَُ�عَلِّقُونَ بهَِا أ

ا نوَْاطٍ، قَالَ: َ�مَرَرْناَ �سِِدْرَةٍ خَضْرَ
َ
نَا: ياَ رسَُـولَ  ءَ ُ�قَالُ لهََا: ذَاتُ أ

ْ
اجْعَـلْ   االلهِ عَظِيمَةٍ، قَالَ: َ�قُل

نوَْاطٍ، َ�قَالَ رسَُولُ 
َ
َا ذَاتَ أ

َ
ِ  االلهِ لن

َّ
تُمْ: وَالذ

ْ
َا ﴿ ي َ�فْسِي �ِيَدِهِ، كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى:: " قُل

َ
اجْعَلْ لن

هَْلوُنَ 
َ

كَبُنَّ سُنََ مَنْ كَانَ َ�بلَُْ�مْ سُنَّةً سُنَّةً  ﴾إِلهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ قَالَ إِنَُّ�مْ قَوْمٌ تج ، لتََرْ  »إِ�َّهَا لسَُنٌَ
و مشرکین درخت سدري داشـتند ، در  رفتیم  می به سوي غزوة حنین ما همراه رسول االله« 

 »ذاَت أنـواط «نمودند و آن درخت را  هاي خود را بر آن آویزان می نزد آن اعتکاف نموده اسلحه

اي رســول  « کـردیم گفتـیم:    عبور میسدر سبز بزرگ نامیدند. ما وقتی که از کنار آن درخت  می
با شنیدن این سخن  رسول االله» خدا! براي ما هم مانند مشرکین درخت ذات انواطی ایجاد کن.

 بـه شما آنچه را گفتید که بنی اسـرائیل  ، است  دست او ذاتی که نفس من دره سوگند بفرمودند: 
، موسـی  ی دارنـد ایشان بتان و معبودان بساز همانطور کهبراي ما بتی (معبودي)  موسی گفتند که:
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 شـما بودنـد پیـروي    قبـل از  کـه را  کسـانی هـاي   روش! نادان هستید قومیشما  به راستیگفت: 
 )1(»د.کنی می

ان آویـزان نمـودن   خواه ـ و خواسـتند  می رك به درخت راتنها تبها  آن که آشکار است
   آن بودند. اسلحه بر
 د.گردشرك  وسیله سلبتا  به شدت زجر دادرا ها  آن  پیامبر
وجـود   »ذات انواط« مسلمانان چه تعدادهاي  سرزمین مسؤلانه بیندیشیــم دراگر حالا 

 ؟!نعت کرده استآن مما از دارد که پیامبر
ایـن   از بین بـردن راه  دارانشان واجب است که درزمام و ءعلما ویژه بره مسلمانان ب بر

 ،و ... سـنگ چـه   ،چشـمه  چه ،ستون چهدرخت باشد  چهاین بتان را  منکرات بکوشند و
   .م استلاز به کردار پیامبر ءاقتدا چرا کهو کنند هرچه که باشد مح

   :ابوهیاج اسدي روایت است که گفت صحیح مسلم از در
 فرمود:   ه منب علی

ْ�عَثُكَ عَلىَ مَا َ�عَثَِ� عَليَـْهِ رسَُـولُ  «
َ
 أ

َ
لا

َ
ا    االلهِ أ  َ�ـبْرً

َ
 طَمَسْـتَهُ، وَلا

َّ
 إِلا

ً
 تـَدَعَ تمِْثـَالا

َ
نْ لا

َ
أ

�تَْهُ   سَوَّ
َّ

ا إِلا
فً  .)2(»مُشْرِ
 مگـر  نگـذاري  را اي مجسمهرسول االله فرستاده بود، اینکه هیچ  نچه مراآه نفرستم بتو را  آیا«

  ».با زمین یکسان کنیآن را  که ینا را مگر يقبر بلند هیچ و نیرا ویران ک آنکه این

)3( :فرماید می امام ابوبکر طرطوشی
  

 روایت کرده است. امام احمد -1
 مسلـم روایت کرده است. -2
رطبـی ـ در کتـاب البـدع     الق محمـد بـن وضـاح    نیز طرطوشی، و کتاب الحوادث والبدع ـ از ابو بکر  -3

 383 ص / الصراط المسـتقیم:  ءاقتضا شیخ السلام در و نیز والنهی عنها ـ موضوع را ذکر نموده است. 
 تشریح  نموده است.
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 زیر در رسول االلهی که یاران ر رسید که مردم به نزد آن درختخب که به عمر وقتی«
فتنـه   افتادن مسـلمانان در ز ترس ا بخاطر ،خوانند می بیعت نموده بودند نماز ن با پیامبرآ

قرآن کریم  که در یدرخت درمورد صورتی که عمر در داد تا آن درخت را ببرند. دستور
ین موقفی را چن بیعت کرده بودند آن با پیامبر اصحاب کرام در زیر و شده بودیاد  آن از

   »نمود. اختیار
نـد چگونـه   ه اشـد ها  و معصیتها  بب بروز فتنهموقف او در برابر این بتان که س پس 

   خواهد بود؟
سـلف   يعلمـا  و صحابۀ کـرام  و آثار احادیث نبوي دلایل و چند نمونه از این بود 
   .ذکر گردید که مهم االلهرح

ن بـه آن  پرداخت ولی، موضوع فوق زیاد است در رابطه با سنت قرآن و نیز دلایل از و 
   .از حوصله این رساله ي کوچک خارج است

امید است که این مذکره اختصـار مخـل نشـده     ،اختصار نمودم عدم اطناب خاطره ب و
   باشد.

 تمرین فصل سوم:
 آیا غُلو و زیاده روي در وصف مخلوق جایز است؟ -1
 کـدام پیـامبر  خداوند  و از کدام قوم نشأت کرد براي اولین بارشرك و بت پرستی  -2

 ؟فرستادها  آن را به خاطر اصلاح و دعوت
دلایلی از قرآن و حدیث که ایـن عمـل را    ؟آیا تعظیم و سجده بر قبور جایز است -3

 ذکر نمایید. ،کنند می نهی
 ؟؟ چرامادات جایز استج سنگ و دیگر درخت و آیا تبركّ جستن از -4
 ودند؟شده ب ساخته د که از چهیبتان مشهور مشرکین مکه را نام برده و بگوی -5
 توضیح دهید.را  »ذات انواط«معنی  -6
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 .مشخصاً نام ببرید ؟خواستند اسلام ذات انواط را پیامبر کدام مردم از -7
پیـامبر   ؟این اتفاق افتاد کدام غزوه این خواهش را کردند؟ و درتازه مسلمانان چرا  -8

 ؟  ندداد یاسلام چه جواب
اسـت؟ تشـریح    منع نمـوده رحلتشان  قبل از قبور رامی اسلام از تعظیمآیا پیامبر گ -9

 کنید.
 ؟درخت بیعت الرضوان را قطع نمود رعمچرا  -10

 





 
 
 

 :رمچها فصل
 :زندگی توحید در ارزندة آثار بیان در

سـودمندي در   رثیأتگردد، محقق بۀ شرك در فرد ئشا پاك از که توحید خالص و وقتی
   است: زیررار قاز و آثار آن اجمالاً  يتوحید چنینثمرات  .زندگی دارد

 .انسانزادي آ -1
   .تکوین شخصیت متعادل -2
   .سبب آرامش نفـس -3
 برابري.  اساس بـرادري و -4

 توحید سبب آزادي انسان: -اول
زیرا که او را بـه   ذلت انسان است مظاهرش سبب تحقیر وهمۀ  بت پرستی با شرك و 

نـه  هـا   آن انـد کـه  گرد میاشخاصی و  ءاو را بندة اشیا دارد و وامی مخلوق برابر خضوع در
 و نـد ا زنـدگی  نه مالک مرگ و و ندا ه مالک سود و زیانآفریدن چیزي را دارند و ن وانت

 اند. نشر و حشرقادر به نه 
ی پروردگـاري کـه   بندگ جز ،بندگی است حقیقت رهائی بخش انسان از توحید در اما

ی بخشـیده و  ش را از خرافـات و اوهـام رهـای   عقل ـ رین صورت آفریده وانسان را در بهت
 تسـلط فرعونیـان و   و زنـدگیش را از تسلیم بـه غیـراالله رهـا کـرده      ا از ذلت وضمیرش ر

   و خدایان دروغین آزادي بخشیده است. طواغیت زمان
 در برابر دعوت همـۀ  همین جا است که رهبران مشرك و طواغـیت زمان جاهلیت از 

ومـت  بـه مقا  اسـلام محمـد   عالمیـان پیـامبر   ویژه در برابـر دعـوت سـردار   ه پیامبران ب

ی بشـریت  به مفهوم اعلان عمومی رهائ )لا إله إلا االله(دانستند کـه  میها  آن زیرا ،برخاستند

و  زمین اسـت  روي شان برنران و طاغوتان در إدعاهاي دروغینگونی همۀ جاباعلان سر و
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 گار جهانیـان در که جز در برابر پرورد گرداند می منان را چنان استوارمؤ گواهی قامت این
   .کنند نمی یچ هستی دیگري سر خمر هبراب

 توحید سبب تکوین شخصیت متعادل: -دوم

اسـت   متمـایز تکوین شخصیت متعادل کـه هـدفش در زنـدگی از دیگـران     به توحید  
آشـکار بـه    ظاهر وو  خلوت اپرست یک خدا دارد که در پنهان وانسان یکت .کند می کمک

 مـورد کوچـک و بـزرگ    خواند و در میحالات دشوار و آسان او را فرا در ،او روي آورده
بـه   و ندا یان متعدد تقسیم کردهشان را بر خدا، برخلاف آنان که قلبکند می کار رضاي او با

لحظـاتی بـه سـوي     و آورد مـی  روي خـدا به  که لحظه اياند  معبودان زیادي توزیع نموده
 ـمدتی به این بت و مدتی  ،بتان  ـه ب السـلام  هعلی ـهمـین جاسـت کـه یوسـف      از ،ت دیگـري ب 

   :فرماید می

جۡنِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ مِ ءَ  لسِّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَۡ�ٌ أ رَۡ�ابٞ مُّ

َ
ُ ٱأ ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ  .]٣٩[يوسف:  ﴾٣٩ لۡقَهَّ

  »یکتاي قهار؟اي رفقاي زندانی من! آیا معبودان پراکنده (متعدد) بهترند یا االله « :یعنی
 دانـد  می ودارد ی است که یک آقا چون شخص کند می تشکه خدا را پرسمثال مومن  

دسـت   پـس ، دگرد می موجب خشم او چه چیز و شود می که چه چیز سبب خوشنودي او
   .دگرد می زند که سبب خشنودي آقایش می کاريه ب

بـه شـرق و دیگـري بــه      را چون انسانی است که چند آقا دارد، یکی او مثال مشرك 
 حیرت و نگرانی به سـر  ما در، پس دائندک می و دیگري به چپ امر یکی به راست ،غرب

   .چه کند که همه را خوشنود سازد که داند مین و برد می
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 توحید سبب آرامش نفس: -سوم
 و کُفـار  ترسی که بـر  یم وب خوف و و بخشد می آرامش و یتامن به نفس انسانتوحید 

همیشـه همـه    دموح زیرا انسان مؤمن و نمی تواند چیره شوداو  بر شود می رهمشرکین چی
   بر خود بسته است مانند: شود می آن داخل که خوف ازرا  هایی هرا

 جنّیـات  از ،هاننساااز خوف  ،فرزندان بر، خانواده بر ،نفس ترس بر ،خوف ،اجل ،رزق
   ...و مرگ از ،ها شیطان و

ن پـس او ا  حـل کـرده اسـت    را همۀ مشـکلات او   توحید به خدا چون ایمان و و  یمـ
   منان است.که خداوند حافظ و مددکار مؤ داند می است زیرا او ن و آراممطمئ

 برابري: اساس برادري و توحید -چهارم

 کرامت به انسان عزت و و شود می که پایۀ آزادي انسان محسوب این علاوه برتوحید  
مردمـی کـه   زنـدگی   برابري در زیرا برادري و؛ سته برابري نیز پایۀ برادري و بخشد، می

امـا  پـذیرد،   نمـی  ز تحققاز آن ها برده و رعیت، هرگ برخی و اشندب اربابها  نآاز  برخی
 تحقـق  شـان میان رابـري در ب خدا باشـند در ایـن صـورت اصـل بـرادري و      ههمه بند اگر
   .پذیرد می

 و شـاهان  ویژه دعــوت پیـامبر اسـلام بـه همـۀ     ه همین رو دعـوت همۀ پیامبران ب از 
   :هروایان روي زمین این بود کفرمان

هۡ َ�ٰٓ  قلُۡ ﴿
َ
ْ َ�عَالوَۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ ٓ  َ�مَِةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ سَوَا �َّ  نَُ�مۡ وََ�يۡـ نَنَابيَۡ  ء

َ
َ ٱ إِ�َّ  بُـدَ َ�عۡ  �  كَ �ُۡ�ِـ وََ�  �َّ

رۡ  ضًاَ�عۡ  ضُنَاَ�عۡ  َ�تَّخِذَ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ 
َ
ِ ٱ دُونِ  مِّن اَ�ا�ٗ أ   .]٦٤[آل عمران:  ﴾�َّ

تاب! بیایید به سوي سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جـز االله  بگو اي اهل ک«یعنی:  
را نپرستیم و چیزي را شریک او نسازیم؛ بعضی از ما بعضـی دیگـر را بـه جـاي االله بـه خـدایی       

 »نگیرد.
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بـر اسـاس همـین    انـد    میان مسلمانان که بندگان خدا همـه بـرادر   برادري اعلان پس 
 و رسـالت محمـد   و ءانبیابـه صداقت  یق ایشانو تصد وحدانیت خداوند گواهی به

   .آخرت است ایمان به روز

 شرك اضرار و مفاسد
آن عــبارت  تـرین   شرك در زندگی افراد و جامعه مفاسد و اضرار زیادي دارد که مهـم 

   :ست از امور ذیلا
 شـرك سبب تحقیــر انسان است. -1
 لانه خرافات است. شرك سبب و -2
 است.ها  شرك منبـع خوف -3
 ظلم بزرگ است.   شرك -4

 انسان: شرك سبب تحقیر -اول
کـه   کوبد درحالی می منزلت او را بر زمین نموده، قدر و شرك کرامت انسان را تحقیر 

آسمان و زمین است براي او مسـخر   همه آنچه را که در و عزت داده انسان را خداوند
   گردانیده است.

بـه آن   و ی برگزیدهبه خدای تی راهس خویشتن را ندانسته برخی عناصر اما انسان قدر 
بزرگتـر از   يتحقیر چه اهانت وبراي انسان  .کند می آن سجدهه با ذلت ب خضوع نموده و

آفریده  ها انسان براي خدمتآن را  گاو را که خداوند ،لیون انسانیاین که تا امروز صدها م
 دسمعبـود مق ـ  بـه صـفت یـک    ،گوشـت و پوسـت آن اسـتفاده کننـد     تا از شـیر و  است

   .العیاذ باالله ،پرستند می
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 لانۀ خرافات: شرك سبب و -دوم
 ،مثـل سـتارگان، جـنّ    از خـدا  دیگري غیـر  وجود مؤثر که در هستی به کسی زیرا 

 تصدیق هـر  هر خرافات و براي پذیرش، عقل او داشته باشدوغیره اعتقاد  ،نشیاطی ،ارواح
ي و منجمان که ادعا احران، سعرّافان اهنان،ه این ترتیب حرفهاي کب ؛شود می دجالی آماده

ۀ شـرك  جامع ـ در هستندی نیروهاي مخفی هستبا  ارتباط کنند و مدعی می آگاهی از غیب
سـنن آفـرینش    به اسباب واي جامعه  چنینهمچنان در  .کند می سرعت رواج پیداه زده ب

امثـال آن   و هتول ،جادو ،نامشروع خرافی وهاي  تعویذ شرکی وهاي  دعابه  ،توجهی نشده
   .شود می إتکا

 :ها خوف منبع شرك -سوم
زیـرا  ؛ آرامـش اسـت   و یـت امن منبـع  دشرك منبع خوفها و وهم است، درمقابل توحی 
جهـات   از داشـته باشـد   خرافـات عقیـده   و به باطل و که عقلش خرافات را ببپذیرد کسی

 بـان دروغـین خـدا   را مقر که خـود  خدایان دروغین میترسد، از آنانی از ؛ترسد می متعـدد
 ـ بیم و هراس بـه سـرمی   همیشه در و دترس می دانند می کـه آن   یخرافـات  و اوهـام  از د،رب

ی شگون؛ ازهمین رو بددترس می کنند می میان مردم پخششان معتقدین ساحران و کاهنان و
 نشـر  پخـش و  شرك آلـود  ۀفضاي جامع ري درسبب ظاه هیچبدون  دهشـت الی وو بدف

   :فرماید می داونده خچنانکد. گرد می

ِينَ ٱِ� قُلُوبِ  سَنُلِۡ� ﴿ َّ�  ْ ِ  لرُّعۡبَ ٱَ�فَرُوا  ب
ْ ُ�وا َ�ۡ

َ
ٓ أ ِ ٱبمَِا ِلۡ بهِِ  �َّ  ﴾سُلَۡ�نٰٗا ۦمَا لمَۡ ُ�َ�ّ

 .]١٥١عمران:  [آل
که کافر شدند بیم و ترس خواهیم افکنـد؛ بخـاطر اینکـه     هاي  کسانی به زودي در دل« یعنی:

  ».است اند که هیچگونه دلیلی بر (حقانیت) آن نازل نکرده ار دادهچیزي را شریک االله قر
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 شرك ظلم بزرگ است: -چهارم

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿ :فرماید می  ه خداوندچنانک  .]١٣[لقمان:  ﴾١٣لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
   »است. یشرك ظلم بزرگ« :یعنی

 او پرودگـار  جـز  ایـن کـه   براست  گواهی .است »لا إله إلا االله«بزرگترین حقیقت زیرا 

  :چنین فرموده است ي اخروي شـرك راجزا به همین خاطر ،دیگري نیست

َ ٱ إنَِّ ﴿ كَ بهِِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
ٓ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ ۚ وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََا ِ ءُ ِ ٱ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب َ�قَدِ  �َّ

ىٰٓ ٱ   .]٤٨: ء[النسا ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا  ۡ�َ�َ
بخشـد و غیـر از آن را بـراي هـر کـس       االله این را که به او شرك آورده شـود نمـی   گمان بی«

 ».بخشد و هر کس که به االله شرك ورزد یقیناً گناهی بزرگ بر بافته است بخواهد می

  :چهادم فصل تمرین

 ثمرات توحید را در چهار بخش خلاصه کنید؟ -1
 ادي واقعی انسان در چیست؟زآ -2
 نیستند؟ و ش کلمۀ توحید نبودهرك آمادة پذیرچرا رهبران ش -3
 توضیح دهید.با دلیل را تکوین شخصیت انسان در توحید است اینکه  -4
 توحید چگونه سبب آرامش نفس است؟ -5
 برابري است؟   و اساس برادري که توحید شود می قرآن کریم دانسته از کدام آیه -6
 ك را در چهار مورد خلاصه کنید.و مفاسد شر اضرار -7
 ؟شود می ماً تحقیرائچگونه انسان مشرك د -8
 ؟شود می آیا انسان مشرك به غیر توبه بمیرد بخشوده -9

 دهید.را توضیح  »لانۀ خرافات است شرك«جمله  -10

ۡكَ ٱإنَِّ ﴿ آیه -11  .یدرا ترجمه نمای ﴾١٣لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ



 
 
 

 :فصل پنجم
 علیهم السلام ءفلسفه بعثت انبیا حکمت و

 ی بندگانش فرستاده اسـت اهنمایا براي ررسولان ر و ءانبیا واضح است که خداوند
بلکـه پیـامبران فرسـتاده     ،قائد نگذاشته است بدون رهبر و بندگانش را هیچ گاه خداوندو 

ه چنانک ـ ،عبادت را بشـنا سـند   پرستش و هطریق یدگان خدارگزشدند تا مردم بـه واسطۀ ب
  عبادت آفریده است. اشاره شد که خداوند انس و جن را به خاطر

رستی خدا پ عبادت و امُور ارند که عملاً پیشوا ضرورت د امام و ویشان به قائد پس ا 
فرستاد را ن راپیامب ها انسان جنس خود نسل و از شان بیان کند، از همین رو خداوندرا برای

   :فرماید میاسلام  وصف پیامبر در خداونده چنانک .سخنانشان را بفهمندتا ایشان 

۠  قلُۡ ﴿ ناَ
َ
مَآ � مَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ  إِ�َّ َّ�

َ
 .]١١٠[الكهف: ﴾�ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ �

من فقط بشري هستم مثل شما، (امتیاز من ایـن اسـت کـه) بـه مـن       اي پیامبر!) بگو«(یعنی: 
  »شود که تنها معبودتان معبود یگانه است. وحی می

رهبـران جهـان    و و پیشـوا  امـام  ،قـدوه که پیـامبران   شود می همین جا دانسته پس از 
   هستند. بشریت بوده و

 :فرماید میاسلام چنین ارشاد  وصف پیامبر در خداونده چنانک 

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿  سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ َّ� 

 .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� 
یقیناً براي شما در زندگی رسول االله سرمشق نیکویی است بـراي آنـان کـه بـه االله و     «یعنی:  

 »کنند. روز آخرت امید دارند و االله را بسیار یاد می
 بـه سـوي توحیـد و    هنمائی بشـریت اد و رفه اصلی همه پیامبران اسلام ارشاوظی پس 

   :یدچنانکه میفرما ،بادت غیر خدا استع پرهیز از عالمیان و عـبادت پروردگار
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﴿ ٓ هُ  وَمَا نّـَ
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نـُوِ�ٓ إَِ�ۡـهِ �

َ
نـَا۠ فَ  ۥأ

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ۡ�بُـدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�ـٰهَ إِ�َّ

  .]٢٥: ء[الأنبيا
عبودي م هیچ پیامبري را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که و (ما) پیش از تو«: یعنی

 »جز من نیست پس تنها مرا عبادت کنید.
   .دهیم می توضیحنبی را  معنی رسول و پسشد، رسول ذکر  ثت نبی وچون بع 

 معنی نبی و رسول 
 :داشت درنظر این مبحث مفاهیم ذیل را باید در
 .اصطلاح اعـتبـار لغت وه مفهوم نبی ب -1
 .اصطلاح اعتبار لغت وه مفهوم رسول ب -2
   .ان هر دوتفاوت می -3

 لغت: نبی در -اول
 نی ذیل آمده است:به معا
 مقـام و  گردیـده  انتخـاب  جانـب خداونـد   ، چون نبی ازنبی به معناي بلندي -الف

  نسبت به دیگران بلند است. جایگاه او
را بـه آگـاهی    خدا وسیلۀ وحی اخباره ا که پیامبران ب، زیرناي خبردهندهبه مع -ب
السـلام از   معلـیه  ءد کـه در اخبـار انبیـا   دهن می ان قرارها را در جری آن و درسانن می مردم

 .شوند می مطلع و آخرت و از قوانین زندگی رسیدن به سعادت دنیا
   .ها انسان میان خداوند و راهی هستند ،به واسطه وحیپیامبران  چون ،به معناي راه -ج

 اصطلاح: نبی در
 :  کند می حنفی چنین تعریف ابن ابی العـزّ -الف



 73  ‡ءبعثت انبیافصل پنجم: حکمت و فلسفه  

بَّأهُ اَلنَّ « ن نَ ما بِیُّ مَ ِ السَ برَ الَی بِخَ عَ رأوَ  ءِ االلهُ تَ مُ ؤْ هُ لمَ يُ يرَ بَلِّغَ غَ  .)1(»ن يُ

نموده ولی به تبلـیغ آن بـه   وحی آگاهه انسانی که خداوند او را ب است از نبی عبارت«یعنی: 
  »دیگران مامور نگردانیـده است.

ن « -ب وَ مَ ی أاَلنَّبِیُ هُ وَ وحَ ع سَ يهِ بِشرَ هِ أ رَ مِ أُ  ءٌ اإِلَ ؤْ بِتَبلِيغِ رولمَ يُ   .»مَ

تبلیـغ   شـده است خواه به ـریعت دادهطرف خداوند برایش ش است که از نبی انسانی« :یعنی

)2(»یا خیر آن مأمور گردیده باشد و
 

  :لغت رسول در -دوم

   شده استعمال گردیده است. فرستاده و نماینده به معنی سفیر،

 :اصطلاح رسول در
ن نَب«د: گوی می عقیدة الطحاویه صاحب شرح -1 ولُ مَ سُ ٍ اَلرَّ برَ الَی بِخَ مامِ  ـَّأهُ االلهُ تَعَ  ءِ ن السَّ

بلُغَ وَ  هُ أن يَ رَ هُ  أمَ يرَ  .)3(»غَ

تبلیـغ آن مـأمور   ه نموده و ب وحی آسمانی آگاهه او را برسول کسی است که خداوند «یعنی: 
 ».گردانیده است

ن أُ « -2 وَ مَ هُ ولُ فَ سُ ا الرَّ ی أمَّ يهِ وحَ أاِلَ عٍ وَ هِ لِلنَّاسِ بِشرَ هُ بِتَبلِيغِ رَ  .)4(»مَ

بـن عبـداالله سـعدالدین التفتـا      مسعـود بن عمـر  . از50شرح المقاصد تحقیق عبدالرحمن[غمیره] ص -1
 پنجم. ءزانی، جز

) فـی  3.    (167ص: مكتبـة السلفيـــة ، ط: لاهـور  عــقيدة الطحاويـةنفی، شـرح  علامه ابن ابی العزالح -2

 غنی سعید. ،از130) م ص:1992( قضایا التوحید، طبع جامعۀ الازهر
 .167شرح عقیدة الطحاویۀ:ص/  -3
 ، از غنی سعید فرغلی.130فی قضایا التوحید، ص:  -4
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مـأمور گردیـده کـه آن را     وحی شده و بر او طرف خداوند رسول انسانی است که از« :یعنی
  »کند. براي مردم ابلاغ

  نبی فرق بین رسول و -سوم

 نقل همۀ آنو دانشمندان اسلامی زیاد است  و ءاین رابطه اقوال و تشریحات علما در 
 ردانفهـم شـاگ   آن در اینجا گنجایش ندارد، زیـرا تطویـل بلاطایـل مخـل     اکثر اقوال و یا

 :قرار ذیل استاز آن اقوال  بعضی از؛ دگرد می
تفـاوت  نبـی از لحـاظ معنـی     این باورند که بین رسول و عـقاید بر برخی علماي -1

 قرآن خداوند در چون ،، به این معنی که رسول نسبت به نبی عام استوجود دارد
ولـی هـیچ یکـی از     ،رسـول نامیـده اسـت   را  هـا  انسان و فرشتگان ،کریم پیامبران

نبـی رسـول    هراما  د باشدتوان می رسول نبی پس هر .فرشتگان را نبی نگفته است
   نیست.

لحاظ معنی هـیچ   از ،نبی دو لفظ مترادف است اند که: رسول و این نظر اي بر عده -2
ل و  الفاظ زیرا رسول از ،دنفرقی ندار ل الیـه را   متعدي است و ایجاب مرسـ  مرسـ

که مفـاهیم   طوري کند می و خبر داده شده را نبی نیز ایجاب خبردهنده و نماید می
   .توضیح داده شدشان در معنی لغویدو  هر

 ،مفهـومی وجـود نـدارد    یتخصوص و یتقول راجح اینست که میان آن دو عموم -3
فـرق   دو که بین مصداق هـر آید می بربرخی آیات قرآن کریم چنین  ولی از ظاهر

   :فرماید میه دارد، چنانک وجود

﴿ ٓ ٓ إذَِا وَمَا رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ وََ� نَِ�ٍّ إِ�َّ
َ
 . ]٥٢[الحج:  ﴾...أ

 ».....نبی را نفرستادیم جز اینکه هنگامی که هیچ رسول و تو پیش از« :یعنی
نبی به مصداق واحد دلالـت   رسول و ه اینست که اگراین آیۀ کریم هوجه الإستشهاد ب 

کـه   شـود  مـی  روشـن این اجمـالا  بنابر ،فایده خواهد بود بی آیه کنند پس تکرار موجود در
   .رسول و نبی با هم یکسان نیستند
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هـاي   واژه علم عقاید راجع به معنی اصطلاحی نبی و رسـول از  ياز نظریات علما -4
زیـرا رسـالت    ،بـالاتر از نبـوت اسـت    یت مقامآید که رسال می شده چنین بر ذکر

از پیـامبران داراي   يالبته تعـداد است.  يام نبوت داراي کمالات بالاترمق علاوه بر
   بودند. شأن نبوت برخوردار دو مقام و گروهی فقط از هر

   خلاصه:
مطلـق   یتخصوص ـ یـت بـه  لحاظ مصداق عموم رسول از بین نبی وبنابر تحقیق فوق 

 هر نبی رسول نیست. و رسول نبی استهر  :یعنی؛ است

 وظائف پیامبرانترین  اساسی مهم و

پیامبران الهـی اجمـالاً عبـارت از وظـایف      هاي وظائف و مأموریتترین  مهم و اساسی
  :ذیـل است

 بیان. تبلیغ و -1
 بیان عبادت. -2
 شرك. بیان اضرار -3
 تطبیق شریعت. -4
 حوادث. از اخبار -5
 .اتمام حجت -6
 قدوه براي امت. -7
 قی انسان.ادي حقیآز -8
 تأمین عـدالت. -9

 تأمین وحدت.   -10
 .تربیـت تعلیم و -11
 عمل صالح.   انجام -12
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 الهی براي بشریت: تبلیغ و بیان توحید -1
تکـوین شخصـیت    فواید و آثـار توحیـــد در   بیان پرستی وه سوي یکتایعنی دعوت ب

   :فرماید می هچنانک

ْ ٱَ�قَٰوۡمِ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا فََ� َ�تَّقُونَ  ٓۥۚ هُ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُ  �َّ
َ
 . ]٦٥[الأعراف: ﴾٦٥أ

اي قوم من! االله را پرستش کنید که جز او معبودي (راستین) : « گفتقوم خود  به هود« :یعنی
 ».»کنید؟! آیا پرهیزگاري پیشه نمی ؛براي شما نیست

 :ها انسان آن برايعملی  اجراي بیان عبادت و -2
 قرآن کریم است. تفسیر ن ویبیت ،اسلام همین جهت سنت پیامبر از

ْ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فَخُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱاتٮَُٰ�مُ ءَ وَمَآ ﴿ :فرماید میه چنانک  .]٧[الحشر: ﴾نتَهُوا
و آنچه که رسول االله به شما بدهد آن را بگیرید و از آنچه که شما را از آن نهی کـرده  «یعنی: 

  »است پس خودداري کنید.

 پرستی: بت مفاسد شرك و و بیان اضرار -3
 ـ و اضرار و بت پرستی شرك وبیان قبح  ‡ءانبیاوظایف  از  راي بشـریت مفاسد آن ب
 شـرك   بخشد؛ همانطور کـه  نمی االله تعالی شرك را ؛است یشرك ظلــم بزرگ زیرا، است

 از ،ستنیز همقابل مخلوق  بندگی بنده در ،کرامت انسانی استبه سبب تحقیـر و توهین 
بیان نمودند تـا ایشـان از بنـدگی     و اسباب شرك را براي بشریت هاه پیامبران را همین رو

   :فرماید می که و حقیقی خداي تعالی شوند. طوري بندگان راستین ،بنده نجات یافته

نِ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبُِوا   .]٣٦[النحل: ﴾ل�َّ
از طاغوت اجتنـاب  و  یکتا را بپرستید : االلهپیامبري را فرستادیم که (میان) هر امت یقیناً ما در«
 .»کنید

 تطبیق شریعت: -4
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 ،اخلاقـی  ،سیاسـی  ،، اجتمـاعی اقتصاديهاي  نظام رعت که مشتمل ببیان شری تطبیق و 
ان بشـریت  مفـاد بـراي جه ـ   تطبیـق شریعت مصـلحت و  زیرا که در ،غیره است قضائی و

مکلـف   مکـان انسـان را   وطبـق شـرایط زمـان     مطابق استعداد انسان و خداوند ،است
 .گردانیده است

حال احاطه دارد، فلهذا دیـن   آینده و عالم است عـلمش به گذشته و چون خداوند
 تر از طاقـت و قـدرتش مکلـف   هـم انسـان را بـالا    اسـت و  کمـال  صفتي داراهم  خدا

 شـمار ه قوانین بترین  کامل بشري است وهاي   ه نظامبرگیرندة هماند، دین خدا درگرد مین
   :فرماید میه ی نزد خداوند مقبول نیست چنانکدین دین اسلام هیچ غیـــررود و  می

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿   .]١٩[آل عمران:  ﴾ۡ�ِسَۡ�مُٰ ٱ �َّ
 ».لام استاس نـزد خدادین پسندیده « :یعنی

 :وقایعادث و حو مردم ازاطلاع  -5
 زیـرا  ،دوزخ وغیره ،ءجزا ،حشر، نشر، حساب ،مرگ چون آخرت یعنی حوادث بعد از

   قاصر و ناقص است. یحقیقت چنینحواس بشر از شناخت  عقـل و
پس باید چنین حقایق ثابت توسط بندگان برگزیدة او براي مردم بیان شود که از جملۀ 

   دارد. نیازبه وحی  و شود مین عقل درك مشاهدة حواس و با ،ایمان به غیب است

﴿ ٰٓ�َ
َ
مۡرُ  �

َ
ِ ٱأ فرمان االله فرا رسیده است، پس براي آن شتاب « .]١[النحـل:  ﴾فََ� �سَۡتَعۡجِلُوهُ  �َّ

 ».نکنید
   دهند. می از آمدن و وقوع قیامت خبرپیامبران 

 :اتمام حجت -6
 ـبـاق  بندگان عـذري در پیشگاه خدابراي تا  بـه عنـوان   یـامبران اسـلام   پـس پ  د.ی نمان

 خـوش خبـري از   مـردم بشـارت و  بـه   تـا انـد   شـده فرسـتاده   هبیم دهند و هدبشارت دهن
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 اندگرد می امستحق آن نعمته بخشد و میبه مؤمنان  آخرت دردهند که  یفراوانهاي  نعمت
به عـقاب توهین  منجرها  این که انجامباشند  هبیم دهند نفاق شرك و و براي جهان کفر و
 دنیـا هـم   در نهـائی خداونـد   عـذاب بلکـه بـه    در روز قیامـت  فقـط نه  خداوند تحقیر و

 نمرود و قوم لوط و تهلاک و ثمود قوم عاد و تهلاک ،فرعون شدن غرق انجامد، مثل می
   غیره.

 ان:هایشقدوة حسنه براي امت -7
عنوان  بههستند، یعنی خداوند ایشان را  شان بودند وهای حسنه براي امت قدوةپیامبران 

مختلف جهـان   براي جهان بشریت فرستاده است تا امتها و اقـوام يو رهبر پیشوا ،يمقتد
ی کننـد،  اهنمـای راه راست ره بآخرت  در دنیا وو پیامبـــران ایشان را  کنند ءاقتداها  آن به

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ که قبلا گذشتهمانطور  سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  �َّ
ُ
 .]٢١حزاب: [الأ ﴾أ

 :آزادي حقیقی انسان -8
رسـوم غلـط، پیـروي از    آداب و ، خرافــات  ،نادانی دین مبین اسلام جهل و از دیدگاه

 عـذاب کـه روح انسـان را    اسـت  گرانـی  متکبران بـار  و و سلطۀ ستمگران هوس هوي و
ی ران اله ـاز این رو پیامب .کند می آزادي حقیقی انسان را سلبست که ا و زنجیري دهد می
چنگـال اسـارت    هـا را از  انسـان  اسارت را بشـکنند و  هاي قفسصدد آن بودند که این در

   :فرماید می خداوند زیرا ،طاغوت آزاد سازند

غَۡ�لَٰ ٱوََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَ ﴿ -الف
َ
 .]١٥٧[الأعراف:  ﴾َ�نتَۡ عَليَۡهِمۚۡ  لَِّ� ٱ ۡ�

 .»دارد ها برمی ها بود از (دوش) آن بر آنو بارهاي سنگین و قید (و زنجیرهایی) را که «

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�ُخۡرجَِ ﴿ -ب
َ
لَُ�تِٰ ٱمِنَ  �َّاسَ ٱكَِ�بٌٰ أ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ صِـَ�طِٰ  �ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ

  .]١براهيم: إ[ ﴾١ ۡ�َمِيدِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ
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تـا مـردم را بـه فرمـان     ردیم تـو (اي پیـامبر) نـازل ک ـ    این (قرآن) کتابی است که بـر «یعنی: 
آوري، بـه  دانش) درها (ي شرك و جهالت) به سوي روشنایی (ایمان و  یاز تاریک پروردگارشان

  ».سوي راه (االله) پیروزمند ستوده
شـده   سـایۀ پیـروي پیـامبران بیـان     نبۀ انسـان در اهمه ج این آیات آزادي حقیقی و در
   است.

 تأمین عدالت: -9
آماده ساختن جوامع بشري براي برپا نمـودن عـدالت    ‡ءبیابعثت ان هدف دیگري از

   :فرماید میکه همانطور  ،روي زمین است

ِ  لَقَدۡ ﴿ رسَۡلۡنَا رسُُلنََا ب
َ
نزَۡ�اَ مَعَهُمُ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ

َ
اسُ ٱِ�َقُـومَ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَأ ِ  �ّـَ  ﴾لۡقِسۡـطِ ٱب

  .]٢٥[الحديد: 
ها کتـاب (آسـمانی) و    خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنبه راستی که پیامبران « :یعنی

 »میزان (عدالت) نازل کردیم.

 مین وحدت:تأ -10
دوري از نفـاق و   یـک پـارچگی و   مین وحـدت و تـأ  ‡ءیکی از اهداف مهم انبیا و
ه اتحاد و همبستگی دعوت و ب ف و تفرقه برحذر داشتهتا مردم را از اختلا ندگی بودهپراک

   :فرماید میه انکچن ،دهند

�يِمُواْ ﴿
َ
نۡ أ

َ
قُواْ �يِهِ  ّ�ِينَ ٱأ  .]١٣[الشوری:  ﴾وََ� َ�تَفَرَّ

 »وید.نده نشآن پراک برپا دارید و دردین را « :یعنی
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 :تتربی تعلیم و -11
دانش رشـد دهنـد و    م ومردم را در زمینۀ عل هاي دادیک سو استع پیامبران آمدند تا از

ه ب ـسـعادت   براي هـدایت و  متضمن کمال نظري آنان است وها  آن که دانستن حقایقی را
شـان آشـنا سـازند و از سـوي     را به حقـوق و تکالیف ها  آن ند وه آنان بیاموزدارند ب نیازآن 

   :فرماید میه تهذیب تعالی بخشند. چنانک طریق تزکیه و دیگر نفوس آنان را از

ِيٱ هُوَ ﴿ مِّّ�ِ ٱَ�عَثَ ِ�  �َّ
ُ
وَُ�ـزَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُـمُ  ۦاَ�تٰـِهِ ءَ مِّـنۡهُمۡ َ�تۡلُـواْ عَلَـيۡهِمۡ  رسَُـوٗ�  نَ  ۧۡ�

بِٖ�  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱ  . ]٢[الجمعة:  ﴾٢�ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ
کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش او « :یعنی
کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمـت (سـنت)    ها را پاك (و تزکیه) می خواند و آن میها  را بر آن

   »آموزد و اگر چه پیش از این در گمراهی آشکار بودند. می

 :عمل صالح انجام -12
تمـام   از وپـی دارد  جام عمل صالح است که آرامش را دران ‡ءف انبیاوظای از و نیز

 :  فرماید میه نکچنا ،کند می جلوگیري اعمال نادرست

هَا﴿ ُّ�
َ
� يَِّ�تِٰ ٱُ�وُاْ مِنَ  لرُّسُلُ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱوَ  لطَّ  .]٥١[المؤمنون:  ﴾َ�لٰحًِا ۡ�مَلُوا
شـک  مـن بـه     بی ؛اي پیامبران! از (غذاهاي) پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید« :یعنی

 »دهید آگاهم. آنچه انجام می
ه کـه قـرآن   نانک ـچ ؛اسـت  بلکه زیاد شود میه نفوق خلاص موارد درنه تنها  ءانبیا وظایف 

عنـاوین مهـم اشـاره     و موارداین رساله به  ، منتهی دردهند می نشاناحادیث نبوي  کریم و
   .شد

 جامعۀ بشري به پیامبران نیاز

 د:گرد می ذیل ذکر مورد ده جامعۀ بشري به پیامبران در نیاز
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  انسان فطرتاً اجتماعی است: -1
بـه   ،فطـري اجتماعی اسـت  عی ویانسان که به طور طبهاي  زمنديرفع مشکلات و نیا 
 ستد احتیـاج دارد و نیـز   داد و ،انسان به تعاون و تعامل هر زیرا ،اجتماع ممکن نیست غیر

ظلـم و   یاجتمـاع  هـر  طبعـاً در  .دخواه میسهولت و آسایش را براي خود  طبعیت انسان
   .گیرد می اعمال زشت صورت بقیه تعـدي و

ي گـو ه جوابجامعی ک به قانون کلی ونیاز مبرم  ها خاطر اصلاح مظالم و تعدي به پس 
مگـر   ممکن نیست یقانون چنین وجودو   شود می احساس هاي انسان باشد منديهمۀ نیاز

و  غرائـز  ئف وبـه همـۀ لطـا    حـال و آینـده و   در به همۀ احـوال انسـان  ذاتی که  طرف از
ایـن   ؛ وبه طور دقیق آگاه باشـد  ها انسان حیجسمی و روو  مادي و معنويهاي  مندينیاز

وجود ه دم بع را ازها  لق انسان است و انسانموجود نیست مگر در ذاتی که خا توصیفات
   ه است.عـقباي انسان را تعیین و تقدیر نمود و دنیا و داند می عاد انسان رامبدأ و م ،آورده
عــقلا ً و شـرعا    ،اخـذ کننـد   قـانون خـدا را  مستقیماً نمی تواننـد   ها انسان چون همۀ 

   اند. پیام آوران الهی که عبارت از رسولان وجودبه  شود می ضرورت احساس

 نیازمندي جامعه به قانون: -2
و احسـن اختلافـات اجتمـاعی را حـلّ و فصـل کنـد        ه نحوبتواند ب مناسب که یقانون

در  کـه  رایطی اسـت داراي ش آن عدالتکه میان مردم تأمین نماید  عـدالت اجتماعی را در
   :شود می اشاره زیر بدان
 بـاطنی  وظـاهري   همـه جانبـه و   جع به انسان شناخت کلی وراباید  گذارقانون -الف

تا  نظرگرفته نهفتۀ انسانی را درهاي  استعداد مفاسد، غرائز فطري و تا مصالح و باشد داشته
ت جامعه را به سعاد و ها نانسا منافع تا درنهایتوضع نماید  این اساس بتواند قانون رار ب

   مین کند.تأ وجهنیکوترین 
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 دخیل نباشد. وضع قانون منافع شخصی یا گروهی قانون گذار در -ب

سـت  ا ی آنرین ضمانت اجرایبهت ؛دار باشدایی بالایی برخورقانون از ضمانت اجر -ج
شـته  دا انقـانون ایم ـ  بـودن  لازم الاجـرا  و درستیه خویش ب که فرد فرد جامعه در ضمیر

   باشند.
ی قانون الهـی  باطنی و بهترین ضامن اجرای ایمان مردم به خداوند و پیامبرانش امر پس

   روي زمین است.
و فـلاح و بهبـودي    خیـر  ،تنظـیم اجتمـاعی بشـر    ،انسان يبقا و بدیهی است که حفظ

   .الهی است پیروي از قانون ر گروانسانیت د
 عقـل سـلیم حکـم    ،حکمت خلقت انسـان با توجه به و آور شدیم نظر به آنچه که یاد

 ست.احتمی  ضروري و امري علیهم السلام ءبعثت انبیا که کند می

 از عواقب جرم: انذار -3
نـد کـه  ه با جرایم و جلـوگیري از آن قوانیـن زیادي وضع نمود جهت مبارزه ها انسان

ن اسـتوار  تطبیق جزاي معـی  محاکمۀ قضائی و ،نیروهاي امنیتی ،لیسکشف پ ربها  آن همۀ
که جرم خـود را از چنـگ قـانون     این مسایل را بفهمد میکوشدیتکار جنازمانی که . است

ن علیـه جـرائم در   قـانو ها  بینیم با وجود وضع ده می همین جا است که از ،مخفی نگهدارد
، جـرم ترین راه جلوگیري از ارتکـاب  به. گیرد می هم جنایت صورت معین بازیک جامعۀ 

ن دولت در مورد جرمش چـه  که قانو بدون این مسلمان که است ها نانسا و وجدان ضمیر
 خود را محاکمـه  شاهد دانسته و ارتکاب جرم خدا را حاضر وه ب اقدام ءدر اثنا حکم دارد

 پیـامبران بـراي بشـریت بیـان     ؛نهفتـه اسـت   آن در . این راه راهی است که خیر و شرکند 
   .دنذر میدارعواقب ارتکاب جرم برح ازآنان را  و کنند می

 فقیت:ووحدت رمز م -4
 از دوري وهـا   آن انجامد اتفاق و یکپارچگی می که به خیر و پیروزي بشر یگانه کاري 
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نتوانسـتند وحـدت و    هـا  انسـان  ،شـهادت تـاریخ و تجربـه   ه ب اما؛ است ندگیپراک نفاق و
ۀ آنان موضوعهاي  برنامه و حتی برعکس طرحها و وجود بیاورنده هنگـی عمومی را بهما

 پایـۀ عــدل و   اتحاد واقعی بـر  .از جوامع بشري گردیده استها  سبب دوري بیشتر انسان
الهـی بـه   آن پیامی نهفته است کـه پیـامبران    گانی فقط درمتحقق منافع ه انصاف مبتنی بر
   با خود آورده است. -  محمد -اسلام  خصوص پیامبر

 هی است نه سعی بشري:نبوت انتخاب ال -5
مقام ه کوشش و سعی خود ب ابتواند  می آیا کسی که شود می ال مطرحسؤاین  اینجا در

   ؟شودل نبوت نائ
چنین برمی آیـد  ـریح قرآن ال باید گفت که از نص صاین سؤ راجع به پاسخ -جواب

واند ت نمی هیچ انسانی از طریق ریاضت و اجتهاد و کوشش والهی است که نبوت انتخاب 
   :فرماید می این زمینه در االلهطوري که ، بیاورد شرف نبوت را بدست

ٓ  �ذَا﴿ وِ�َ رسُُـلُ ءَ ۡ�هُمۡ ءَ جَا
ُ
ٰ نؤَُۡ�ٰ مِثۡلَ مَـآ أ ِۘ ٱايةَٞ قَالوُاْ لنَ نُّؤۡمِنَ حَ�َّ ُ ٱ �َّ عۡلَـمُ حَيۡـثُ  �َّ

َ
أ

  .]١٢٤[الأنعام:  ﴾ۥَ�ۡعَلُ رسَِاَ�َهُ 
آوریـم مگـر اینکـه     نمـی  هرگز ایمـان  ما«ند: گوی ها بیاید می اي براي آن و چون نشانه«یعنی: 

است که رسالت خویش را  تر االله آگاه» هم) داده شود همانند آنچه به پیامبران االله داده شده (به ما
 ».کجا قرار دهد

 بـین نبــوت و  پـس   ،که نبوت موهبـت الهـی اسـت    شود می پس از دلیل فوق دانسته
   بشریت منافات نیست.

 اند؟ مبعوث گردیده ها انسان خود چرا پیامبران از :السؤ
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نحوي باشند که بـه سـهولت   ه بها  آن با توجه به اهداف پیامبران لازم است که :جواب
و آنان ابلاغ نمایند  تا بتوانند رسالت خویش را به نمایند خویش ارتباط برقرارهاي  با امت

   گیرند.بعهده  رب قیادت و رهبري جامعۀ بشري را
، پیـامبران اگر  سرمشق بودن براي دیگران است. و الگو ‡ءم انبیاکارهاي مه از نیز و

گروهی از مـردم   بلکه شد نمی فوق حاصلهاي  اهداف و حکمت تنهانه  ،بودند می فرشته
اري ادیان سلب و زمینه پذیرش آزادانه و اختی دپذیرفتن می را از روي اضطرارها  آن عوتد

  .ه اختیار خود انتخاب کندرا ب کس راه خودست که هرا که منت الهی این حالی میشد، در

ـا  وَلوَۡ ﴿ :فرماید میه در این زمینه چنانک َعَلَۡ�هُٰ رجَُٗ� وَللََبسَۡـنَا عَلَـيۡهِم مَّ جَعَلَۡ�هُٰ مَلَٗ� �َّ
  .]٩[الأنعام:  ﴾٩يلَۡبسُِونَ 
یک مـرد در  دادیم، حتما وي را به صورت  اي قرار می و اگر او (= فرستاده) را فرشته« :یعنی

ها (بر خـود   گونه  که آن ساختیم همان ها) مشتبه می باز هم (به گمان آنان کار را بر آن ؛آوردیم می
  ».ماند) سازند (و جاي شبه باقی می و دیگران) مشتبه می

اوصـاف عمـومی    دریابد که پیامبران خدا  می بنابراین اهداف کامل نبوت زمانی تحقق
 پـذیري برخـوردار  نادر برخی دیگر نیـز از امتیـاز انکار   و شتركم ها انسان انسانی با دیگر

   باشند.

 نبوت به مردان اختصاص دارد: -6
 ت ازبه این سم ابداًزنان  ،وظیفۀ نبوت به مردان اختصاص داشته ،طول تاریخ ادیان در

   اند. گماشته نشدهطرف خداوند 
 جاهده ونبوت به م چون سنگین. تکلیفی است مشکل و نبوت باري است ثقیل و زیرا

شـده اسـت کـه     زیکی زنان طوري ساختـهیف ت روحی وطبیع ،داردنیاز ی یبایو شک صبر
   مردان.ه علت اختصاص نبوت ب این بود دلیل عـقلی و ؛توان تحمل آن را ندارند
   :فرماید می خداوند ؛اما دلیل نقلی از قرآن
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﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
ْ لُوٓ  َٔ فَۡ�  هِمۡۖ إَِ�ۡ  وِ�ٓ نُّ  رجَِاٗ�  إِ�َّ  لكَِ َ�بۡ  مِن نَاسَلۡ أ هۡ  ا

َ
 ﴾لَمُـونَ َ�عۡ  َ�  كُنـتُمۡ  إنِ رِ ّ�ِكۡ ٱ لَ أ

  .]٤٣[النحل: 
پـس (اي   ؛کردیم نفرستادیم ها وحی می و پیش از تو (اي پیامبر) جز مردانی که به آن« :یعنی

 ».دانید از (آگاهانِ) اهل کتاب بپرسید مردم) اگر نمی
 غیره. داده شده است مثل بلقیس و نیز برخلاف پادشاهی که براي زنان

 :اصول دین در ءاوحدت انبی -7
 تمـام پیـامبران اعـم از    ،یکی بـوده  آدم تا محمد قرآن کریم دین الهی از نظر نقطه از

 االله که دعوت به توحیـد  ندا یک هدف واحد فرستاده شده غیرتشریعی براي تشریعی و
 ـ  دمحم ـ تصـدیق و  رآن کـریم قحقانیت  تعالی و اثبات صفات کمالیه او و ت و حقـا نی

 و اعمال حـق اسـت   بقیه وزن اعمال و صراط] وپل [ و دوزخ، جنت ،مرگ زندگی بعد از
این نـوع   درها  آن همۀ و دهد می تشکیل را ‡ءانبیا مبادي مکتـب ئل اصـول واین مسا

   :فرماید میکه  دارند، طوري قضایا اتفاق نظر

ا﴿ ِ�ٖ� ُ�قَالُ لكََ إِ�َّ مَ  مَّ
َ
و مَغۡفرَِ�ٖ وَذُو عِقَابٍ أ  ﴾٤٣ا قَدۡ �يِلَ للِرُّسُلِ مِن َ�بۡلكَِۚ إنَِّ رَ�َّكَ َ�ُ

  .]٤٣: فصلت[
 ؛شود مگر آنچه به پیامبران پیش از تو گفتـه شـد   اي پیامبر) به تو (چیزي) گفته نمی«( :یعنی

 ».و (هم) داراي مجازات دردناك است مسلماً پروردگار تو داراي آمرزش

عَ لَُ�م مِّنَ ﴿ :فرماید می نیز و ٰ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنوُحٗا وَ  ۦمَا وَ�َّ وحَۡيۡنَـآ إَِ�ۡـكَ وَمَـا  �َّ
َ
أ

يۡنَا بهِِ  �يِمُواْ  ۦٓ وَصَّ
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ قُواْ �يِهِ  ّ�ِينَ ٱإبَِۡ�هٰيِمَ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰٓ   .]١٣[الشوری:  ﴾وََ� َ�تَفَرَّ

از همان گونه که به نوح توصیه کـرده بـود و از آنچـه     ؛تشریع کرد دینی را براي شما«یعنی: 
ایم که دین را بر پـا داریـد و در    و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کرده ایم بر تو وحی کرده

 ».آن فرقه فرقه نشوید
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 ایمان به تمام پیامبران واجب است: -8
 وانـد   مبادي یکیاصول دینی و لحاظ  از - تشریعی غیر تشریعی و اعم از - ءتمام انبیا

قـوانین و   عرضـۀ  دهنـد منتهـی فرقشـان در    می تشکیل سلسلۀ واحد اتصالی راها  آن همۀ
 بـه دن احکـام الهـی   طرف خداونـد بـراي رسـان    ازها  آن تمام طرفیتشـریعات بوده و از 
 احکـام شـرعی دعـوت نمـوده و راه     یل دینی ومردم را به مسا تااند  بشریت فرستاده شده

 د.  نشان دهن دیشانا و آخرت را ببختی دنیعادت و خوشس
 رکن اساسی عقیده بوده  ایمان به تمام پیامبران االلهمبین اسلام،  از دیدگاه دین پس 

دلایل عـقلی و نقلی در قـرآن و   در این رابطه؛ شود مین و بدون آن انسان مسلمان شمرده
   :نمایم می ئهرا اختصاراً اراها  آناز  سنت موجود است که بعضی

 :از قرآن کریم -1

ّ�هِِ  لرَّسُولُ ٱ امَنَ ءَ ﴿ نزِلَ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ِ ءَ ُ�ٌّ  لمُۡؤۡمِنُونَۚ ٱ وَ  ۦبمَِآ أ ِ ٱامَنَ ب  ۦكُتُبـِهِ  وَ  ۦمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  وَ  �َّ

   .]٢٨٥[البقرة:  ﴾ۦرسُُلهِِ  وَ 
آورده اسـت و مؤمنـان   پیامبر به آنچه از (سوي) پروردگارش بر او نازل شـده ایمـان   « :یعنی

  »اند. هایش و پیامبرانش ایمان آورده (نیز) همه به االله و فرشتگان او و کتاب

 :از حدیث -2
» ِّ شرَ هِ وَ ِ يرْ رِ خَ دَ قَ نَ بِالْ مِ ؤْ تُ ، وَ رِ مِ الآخِ يَوْ الْ ، وَ لِهِ سُ رُ ، وَ تُبِهِ كُ ، وَ تِهِ ئِكَ لاَ مَ نَ بِااللهَِّ، وَ مِ ؤْ  .)1(»...هِ ِأَنْ تُ

تعالی و به  و پیامبران او ها کتاب عبارت است از ایمان به االله و فرشتگان وایمان  :یعنی
   است. االلهشرّ که همه از جانب  خیر و و روز آخرت و تقدیر

ابوالحسـن   دوم، از چـاپ م 1956ام بـاغ  کراچی قدیمـی کتب خانـۀ آر  چاپ) 26/ 1صحیح مسلم ( -1
 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري.
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 علیهم السلام است: ءانبیا اسلام دین همۀ -9
   :فرماید می هچنانک ،رسولان الهی است اسلام دین همۀ پیامبران و

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿   .]١٩[آل عمران:  ﴾ۡ�ِسَۡ�مُٰ ٱ �َّ
 »مان دین حق نزد خدا اسلام است.بی گ«

 االله پرسـتی تـرك غیـرُ   م را به سوي یکتا پرسـتی و مرد ‡ءانبیا که همۀاینکه  بخاطر
هم متفاوت باشد، اما در اصل که توحید اسـت   احکامشان با شرایع و اگرچه ،نددخوان می

نبِْيَا« :فرماید یم ه پیامبرچنانک اند. هم متفق با
َ ْ
تٍ  ءُ الأ

َّ
 )1(»إِخْوَةٌ لِعَلا

  »اند. مادريان مثل برادر یکدیگر پیامبران با«یعنی: 

   .ذکر گردیدق طوري که در فو ،به همین علت ایمان به همۀ پیامبران واجب است

 قضا و قدر -10
هـاي   فیصـله موضوع تقدیر و  ها مسلمان پیام رسانان الهی براي و ءانبیا هايپیام یکی از

  است. الهی
 کـه بنـا بـر    اسـت بـراي کائنـات    الهـی فیصلۀ  عبارت از برنامه ریزي و: یا تقدیر قدر

علـم کامـل او    به قدرت توانـاي خـدا و   این امر ؛ وحکمت او تعالی است م وتقاضاي عل
هرچـه بخواهـد انجـام     عالم وي چیز هر بر و قادر يزیرا او بر هر چیز دگرد می تعالی بر

   .دهد می
 ـ     ارکـان شـش   ایمان به قضاي الهی یکی از پس  ت بـاالله گانـۀ ایمـان اسـت کـه در آمن

 ءٍ إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ ﴿ :فرماید می ، لذا االلهشود مین لیم به تقدیر متحققتس ، ایمان جزمخوانی می
  »اندازه آفریدیم. گمان ما همه چیز را به بی«یعنی:   .]٤٩[القمر:  ﴾٤٩خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ 

 صحیح  بخاري. -1
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کتب فن  باید به ست ونی که اینجا محل آن ضوع قدر به تفصیل بیشتر ضرورت داردمو
   مراجعه شود.

 تمرین فصل پنچم:

 اصلی پیامبران را توضیح دهیـد.وظیفــۀ  -1
 ؟شود می چند معنی اطلاق نبی در لغت بر -2
 توضیح دهید.معنــــی اصطلاحی نبی را  -3
 د؟گرد میمعنی اطلاق  چند لغت بر رسول در -4
 نمائید. ابن ابی العزّ بیان نبی را از نظراصطلاحی رسول و معنی  -5
 چیست؟در نبــــــی  فرق بین رسول و -6
 ؟چیستنبی  بین رسول ونسبت  -7
 ی پیامبران را اجمالاً ذکر کنید.ف اساسوظای -8
 بـه شـمار   ءانبیـا  فوظـای  از تناد کـدام آیـه  اس ـه ب »تأمین وحدت رفع اختلاف و« -9

 رود؟ می
 اشاره کنید.خلاصه هشت مورد بطور به  ؟امبران چیستۀ بشري به پیجامع نیاز -10
 ؟گیانتخاب الهی است و یا کوشش بندنبوت  -11
 اند؟ مبعوث گردیده ها انسان تاریخ از چرا پیامبران در طول -12
زنـان بـراي ایـن امـر     را چـ ـ داده شده اسـت؛ مبري به مردان اختصاص وظیفۀ پیا -13

 ؟گماشته نشدند
 .بیان کنید دلیل این موضوع را از قرآن اند؛  در اصول دین متحد ءانبیا همۀ -14
 ؟  چیست ،ایمان به همۀ پیامبران واجب استدلیل اینکه  -15

نبِْيَا«این حدیث  -16
َ ْ
تٍ  ءُ الأ

َّ
 .را ترجمه کنیـد »إِخْوَةٌ لِعَلا



 
 
 

 :ششمفصل 
 محمد ختم آن توسط ها و عوامل تجدید نبوت

وعی مهـم  موض ـ ختم آن توسـط محمـد   گذشته و ها در چون موضوع تجدید نبوت
ذیـل   مباحــث ده گانـــــۀ   آن را در کـه  احتیـاج دارد  بـراهین زیـادي   دلایل وه ب ،است

  :یمه اخلاصه نمود
 مل تجدید.عوا -1
 تحریف ادیان قبلی. -2
 بشري.هاي  مندينیاز -3
 .فکري بشر عدم رشد -4
 .عدم درك نقشه جامع -5
 امـت.دوش این ه بخش دعوت ب -6
 فقدان روابط بین المللی. -7
 قوام. ندگی اپراک تشتت و -8
 هاي قبلی. تخصیص نبوت -9

 .پیامبران علیهم السلام صفات -10

 عوامل تجدید: -1مبحث 

پیـام واحـدي    عین حال رد ،احکام فرعی فرق دارند که پیامبران الهی در وجود این با 
داد این مکتب تدریجا طبق استع و ندکرد می ط به مکتب واحد بوده است حملرا که مربو

کامـل  صـورت ه به حدي رسید که آن مکتب ب تا انسان ستجامعۀ بشري تقدیم گردیده ا
آن  منتهـی  به پایان رسید. این نقطه رسید تجدید نبوت نیزه وقتی که ب .جامع عرضه شد و
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 نآخـری  ؛ واسـت  محمـد  ،ي صورت کامل مکتب نبوت عرضـه شـد  کسی که توسط و
   .کتاب آسمانی قرآن کریم است

تۡ ﴿ :فرماید میچنانچه  لَ لَِ�َِ�تٰهِِ  َ�مَِتُ  وََ�مَّ   .]١١٥الأنعام:[ ﴾رَّ�كَِ صِدۡقٗا وعََدۡٗ�ۚ �َّ مُبَدِّ
توانـد کلمـات او    کلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید؛ هیچ کس نمیو «یعنی:  

 »را دگرگون سازد.
 آمدنــد.  مـی  دیگـري از و پیامبران یکی بعد  شدند می ها تجدید نبوت محمد قبل از

آنها براي تطبیـق شـریعت موجـود در آن     پیامبران تشریعی نبودند و اکثرها  آن اگرچه همۀ
   است. امت محمد وظیفه به دوش علمايهمان که عین  شدند؛ می وقت فرستاده

 تحریف ادیان قبلی: -2مبحث 
نبوت اما  شدند می گذشته تجدیـدهاي  که چرا نبوت شود می ال مطرحاینجا این سؤ در

   ؟شود یمن تجدید محمـد
آمـدن   تشـریعی و  هاي تبلیغی و تجدید نبوت پاسخ باید گفت که عوامل درجواب:  
  :این است که توقف آن توسط محمد دیگري واز یکی بعد ران بپیام

را درك خواهـد کرد که روزانه پیـامبران   حقیقت نبوت شود این امرمتوجه اگر انسان  
 ،ملت پیـامبري مبعـوث گـردد    براي هر هر وقت در که ضروري نیست شوند و نمی متولد

تعلیمـات   و زنده بودن سنتها، رهنمودهـا  در ،که حیات پیامبر در واقعیت امراین  به خاطر
   زنده است. او بمانداو زنده هاي  سنت که تعلیمات و تا زمانی او است

چون تعلیمات و سنن و هدایات پیامبران سابق توسط مردم آن وقت تحریف گردیـده   
 دسـت نیسـت و   بـه صـورت اصـلی و درسـتش در    هـا   آن امروز هـیچ کتـابی از   و است

   .ی ندارندیشان هم چنین ادعاروانپی
چیـزي  ها  آن احـوال درست از و را فراموش کردندها  آن سلوك نیز مردم سیرت و و 

 و زمان تولدکسی از  ی و یقینحتی به صورت قطع ؛دست ندارند که قابل اعتماد باشد در
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براین آن بنـا  ،خبـر نـدارد  شـان انجـام دادنـد    زندگی درهـا   آن هرا ک یو کارهای محل تولـد
   اند. هدایات مرده اعتبار سنن وه پیامبران همه حتی ب

هنوز زنده  لوكس سیرت و و سنن ایات وهد اعـتباره ب محمدگفت که  توان میاما  
کلمـات و الفـاظ   قرآن کـریم بـه همـان     ؛تمام هدایات او زنده است این کهبخاطر  ،است

، یـا  حرکـات  حرکتـی از  حـروف و  حرفی از ی در، حتاست ها مسلمان رساصلی در دست
 و دورة حیـاتش هـاي   نامـه کار سـیرت و  به وجود نیامده؛تبدیل  و نقطۀ آن هیچ نوع تغییر

مدون باقـی  محفوظ وها  کتاب گذشت صدها سال در بعد از راهنمایی هایش همۀ سنن و
 را بـا  اوهـاي   گفتـه  بینـیم و  مـی  چشـم  را با شخص پیامبر امروز یکه گوی نحويه است ب

کـه حـوادث دورة    شـود  مـی ن تاریخ جهـان کسـی پیـدا    سرسرتادر ؛شنویم می گوش خود
  باشد.محفوظ مانده  دمحمدوران  عیزندگیش مانند وقا

همـۀ اعمـال او    و کنیم ءاقتدا  براي ما لازم است که در تمام امور خویش به او پس
   .رمشق زندگی خویش قرار دهیمس را

ضرورتی ندارند کـه   آینده شرایط کنونی و آن است که مردم در راین موضوع دلیل ب و
   مبعوث گردد.برایشان دیگري  پیامبر محمد بعـد از

 جامعه: هاي نیازمندي -3مبحث 

د نمانناگفته  است. ي جامعۀ بشري بودهلی نیازمندیهاتجدید پیامبران قب علت ارسال و 
   ل علل سه گانۀ ذیل است:ومعل شود می پیامبر دیگري فـرستاده پیامبري که بعد از که هر
کـه   شـود  می ضرورت احساس ، تعلیمات پیامبر قبلی از بین رفته باشد هدایات و -1

 بار دیگر به مردم عرضه شود.
 صـورت نیـاز بـه تکمیـل و     این در ،پیامبر قبلی کامل نباشدهاي  آموزه تعلیمات و -2

   .م آن خواهـد بوداتما
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هـاي   امت و ارشادات و هدایات پیامبر پیشین بـه امت و ملت خاص منحصر باشد -3
   نیاز داشته باشند. سایر ملل به پیامبر و دیگر

  :این علل سه گانه وجود ندارد زیرا بینیم هیچ یکی از می که طوري درحال حاضر
 در هستتی که این دین تا وق ؛ده استحال زنبه تا  اکرم محمد تعلیمات پیامبر -1

 از و بهره مند شـویم ها  این آموزه که ازداریم  اختیار یلی درقت و زمانی وساو هر
که  پس وقتی .نشر کــرده است برخوردار گردیم و که نشان داده یهای همه طریقه
جی بـه  احتیـا  دسترس مـا قـرار دارد دیگـر    در واست حال زنده به  تا هدایات او

   مردم عرضه کند. وت نیست که آن را برتجدید نبدیگري براي  پیامبر
 پـس  ،جهانیـان تقـدیم گردیـده اسـت     بـر  تعلیمات کامل اسلام با بعثت محمد -2

همچنان  و آن کاسته شود آن اضافه شود یا چیزي ازبه ضرورتی نیست که چیزي 
   د.پیامبر دیگري بیای ،جبران آن به منظورکه  آن وجود ندارد قصوري در

نبوده بلکـه بـراي    ییا زمان معین قوم معین و خصوص به ملت وم نبوت محمد -3
   .)1(است فرستاده شدهها همۀ زمان براي  جهانیان و همۀ

   فرستاده شود. محمد ندارد که بعد از نیاز خاصی ملتی به پیامبر براین هیچ امت وبنا 
 وجود داشت. بعثت محمد این علل سه گانه قبل از اما

 دیگــري مبعـوث   پیـامبران الهـی یکـی پـس از     شـدند و  مـی  تجدیـد هـا   نبـوت  پس
   یدند.گرد می

بـه   بلکـه  ،دیگـري نیـاز نـدارد    بـه پیـامبر   ، جهـان امـروز  دلایل فوق نداشت با درنظر 
 پیامبر اسلام خود پیروي نموده و مردم را که از هدایات و ارشادات دارد احتیاجاشخاصی 

جامـۀ  آن  بـه  را بفهمند و بفهمانند و او او دعوت دهند و هدایات و رهبري به پیـروي نیز

الاتحـاد الاسـلامی العـالمی شـریه:  .  ن57ــ  73(ص: لاهـور  چـاپ مولانـا مـودودي،    مبادي اسـلام، از  -1

 للمنظمات الطلابية.
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طـرف   از حکومتی را بر قرار سازند که محمد زمین دولت و و روي کرة عمل بپوشانند
   .خداوند با خود آورده است

 عدم رشد فکري بشر: -4مبحث 

ی خود نبود، فلهـذا  کتاب آسمان د فکري قادر به حفظرش به علت عدم گذشته بشر در
نیـاز   پس ،رفت می از بین یـا کلاً گرفت و می تبدیل قرار اج تغییر وآممورد کتب آسمانی 

   به تجدید پیام الهی پیدا میشد.
 مقارن است با دورة پختگی رشد فکري بشـریت  -سال پیش 1425- زمان نزول قرآن

 کـریم تـا   قـرآن  در به همین خـاطر  ادبی خود را حفظ کند؛ میراث علمی و ستتوان می و
 حفظ و قرآن را آیه نزول هر لحظههمان  از ها مسلمان .خ نداده استکنون هیچ تحریفی ر

 هیچ تحریفی در پس .ساختند می تحریف را مسدودهاي  همه راه و نوشتند می کردند و می
بعثـت   بـا  در گذشته بوده کـهها  عـوامل تجدید نبـوت قرآن رخ نداده است و این یکی از

   ردیده است.منتفی گ براي همیشهنزول قرآن  و  محمد

 عدم درك نقشه جامع: -5مبحث 
 کلـی  کري قادر بـه درك یـک نقشـه جـامع و    عدم بلوغ ف خاطره ب زمان قدیم بشر در

نیـاز  منزل به منزل  هنمائی مرحله به مرحله وابه ر پس، براي ادامۀ مسیر زندگی خود نبود
ی وانـای ت آن بـه بعـد ایـن قـدرت و     از و محمـد  طلوع رسـالت  ولی مصادف باداشتند. 
مرحله به هاي  یبرنامۀ دریافت راهنمای و بشر حاصل شدبراي کلی  نقشه جامع و دریافت

 ها نیز منتفی گردید.   علت تجدید نبوت و مرحل متوقف گردید

 دوش امت: ردعوت ب یغ ولبخش تب -6مبحث 
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 ـ .گذاشـته شـده اسـت    ر دوش امـت مسـلمان  دین اسلام ب دعوت در بخش تبلیغ و ه ب
وظیفـه   ؛اکثریت پیامبران گذشته پیامبران تبلیغی بودند نه پیـامبران تشـریعی  که این  خاطر

اجـرا کننـد و    زمان خود را ترویج و تبلیـغ و  پیامبران تبلیغی این بود که شریعت حاکم بر
شـده  گذاشته دانشمندان مسلمان  اسلام و ر دوش علمايشریعت اسلام ب درهمین وظیفه 

يُ « :فرماید میکه  طورياست. 
ْ
غَائبَِ فَل

ْ
اهِدُ ال  .)1(»بلِْغْ الشَّ

 »د.نبرسان(دین را) بر غایبین باید حاضرین پس « :یعنی
در سـال دهـم    رسول اکـرم داع است که الو تاریخی حجۀ خطبۀ این جمله جزئی از

 در و الحرام ایراد نمـود  االلهِ حجاج بیت و موم مسلمانانع محضر در النحر یوم هجرت در
 ۀانفرادي تأکید نمود که مشهور بـه خطب ـ  حقوق اجتماعی و و اسلاممبادي  اصول و آن بر
کـه  ه این امـر تأکیـد شـده    بو  شده استۀ مفصلاً درج ستدر صحاح  وداع است وال حجۀ

   ن برسانند.غائبی بردیگري  از و اوامر تشریعی را یکی بعد باید دستوراتحاضرین 

عُلمََا«: فرماید می نیز و
ْ
نبِْيَاهُمْ وَرَثَ  ءَ إِنَّ ال

َ ْ
نبِْيَاءِ ةُ الأ

َ ْ
مَا  ءَ ، إِنَّ الأ  دِرهَْمًا، إِ�َّ

َ
ثوُا دِينَارًا وَلا لمَْ يوَُرِّ

مَ 
ْ
عِل

ْ
ثوُا ال  .)2(»وَرَّ

و نه درهم و دینـار  اند  میراث گذاشته علم را به ءانبیا قطعاً و ندا ءورثۀ انبیا ءیقیناً علما« :یعنی
   »را.

 فقدان روابط بین المللی: -7مبحث 

 وهـا   خـوبی  ملل پیشین وجود نداشت، عادات و روابط میان اقوام و اتصالات وچون 
 کسـانی  هاي متعددي وجود داشت و زبان و با یکدیگر متفاوت بودها  آن زندگیهاي  شیوه

/ 1و مشـکاة نیـز در ( ج /  مسلم روایت کـرده   این حدیث را امام بخاري در باب خطبۀ یوم النحر، و -1
 ) کتاب المناسک روایت کرده است.233ص:

مقدمه. ط: دارالکتُب علمیۀ لبنـان   ء. باب فضل العلما81ابن ماجه:ص  ابوداود،و بخاري کتاب العلم و -2
 بیروت.
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کـه در   ملتی بود، از این رو براي هر کم  شان خیلیبلد بودند تعداداجنبی را  زبان هايکه 
از آمدنـد، ولـی    مـی  دیگرياز پیامبران متعددي یکی بعد  زیست می اي منطقه هر محیط و

 به وجود آمـد و روابط  از آن به بعد در بین نقاط جهان اتصالات و و زمان بعثت محمد
 برقرار نمودرابطه هر ملتی با دیگر ملل  بیگانه روي آوردند و زبان هايمردم به فراگرفتن 

 و کردنـد  مـی  مناطق مختلف جهان زندگیرسیدن دعوت اسلامی به تمام اقوام که در با  و
 کـه سـخن   به هر زبانی و شدند که منسوب می ه ايقبیل به هر داراي هر رنگی که بودند و

   .نیازي نبودپیامبر نو  سان شده بود فلهذا به نبوت جدید وها آکار از فتند خیلیگ می

 ندگی:پراک تشتت و -8مبحث 
 تفاهم و ابلاغ و وسایلنبود  و قدیم مردمراکندگی پ تشتت و ،طباعت نبود انتشارات و

 و شده بـود ها  فرهنگ در سطح معارف وها  آن یگر باعث اختلافاتدشان با یکعدم روابط
علمی یـک قـوم بـود     که متناسب با اوضاع فرهنگی وی دانستنی هایو معارف  از دسته نآ

ملتـی   هـر  بـراي  همـین منظـور   بـه بود، پـس   نمی متناسب منطقه دیگر قوم دیگر و براي
مقارن با بعثت پیـامبر   اما؛ حال آن ملت فرستاده میشد متناسب با ه وپیامبري با معارف ویژ

میـان   کتـُب در  طـلاب و  ،انتقال آموزگـاران  و بعد از آن به علت انتشار طباعت و اکرم
 دیگر نزدیـک شـوند و  یک بهها  فرهنگ سطح معارف و از لحاظمردم توانستند  ،ملل جهان

بعثت پیامبر واحد براي تمام  برايبود  یاین خود اعلان و پیوست به وقوعها  نگفره تبادل
   منتفی گردید. يابد آمدن پیامبر جدید بطور اسباب تجدید نبوت و وبشر 

 قبلی به اقوام: هاي تخصیص نبوت -9مبحث 

 به طور پختگی بشر ظهور دین مبین اسلام تعلیمات الهی به علت عدم رشد و پیش از
 و نـازل میشـد  ها  نیامده بود، بلکه مطابق درك و فهم بشریت بر پیامبران در آن دورهکامل 
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 ـهاي  همچنان رسالت معـین  اي  قـوم معینـی در منطقـه    هقبلی جنبۀ عمومی نداشته بلکه ب
   اختصاص داشت.

 ـ یمات خداوند به سبب رشـد فکـري بشـر   تعل همزمان با بعثت محمد ولی  طـور ه ب
جـامع اسـت    اسلامی چنان عام وتعلیمات  .شریت عرضه شدب برايجهان شمول  جامع و

 اصـول و .. .و اجتمـاعی  ،اقتصادي ،فرهنگی ،سیاسیاز  مــکه در همه بخشهاي زندگی اع
   مبادي کلی دارد.

آن  دراجتهـاد   بـا ند توان می یمکان هر منطقه و و در یهر عصر و زمان اسلام در علماي
 مرتفـع حیـاتی  هـاي   لامی را در تمـام عرصـه  امـت اس ـ هاي  مبادي کلی نیازمندي اصول و

 بـین المللـی از   یک رسالت عمـومی و  نیز دن علت بود که رسالت محمهمی سازند. به
   طرف خداوند اعلان گردید.

 ابد منتفی گردید. تا محمد علت تجدید نبوت بعد از پس

 :‡صفات پیامبران -10مبحث 

صفات حمیده و نیکو هستند کـه بعضـی   داراي  از آدم تا خاتم علیهم السلام ءانبیا همۀ
   :قرار ذیل استاز شان صفات از

 الفطانة: -1
 تفکر. قوة و هوشکه عبارت است از قوه حفظ و 

 العصمة: -2
 ند،ا که سبب طعن شود پاك مرضی و بهرعی گناه و از یعنی از :باطنی پاکی ظاهري و

یت هسـتند کـه   ایشـان مقتـداي بشـر    خداونـد بودنـد، زیـرا    ون تحت نظر و حفاظـت چ
   امور ذیل است: عصمتشان در



 97  صها و ختم آن توسط محمد فصل ششم: عوامل تجدید نبوت 

 عـدم کتمـان امـر    و توحیـد خداونـد   پـاکی و  شان درعصمت -ب عقیده. در -الف
 چــه خطـا باشـد و    ،چه کبیره نوع گناه چه صغیره باشد و هر شان ازعصمت و خداوند

  چه اشتباه.

 :یراست وت قاصد -3
 خـود زیـاد و کـم    ي ازچیـز  اگـر  صفات مهمشـان اسـت؛   شان ازیصدق و راست یعنی:

 فرستاد.   نمی عنوان پیامبربه آنان را  خداوند ،ندکرد می
   :فرماید میه چنانک رفتند.گ می عذاب الهی قرار بلکه مستحق عقاب و

لَ عَليَۡنَا َ�عۡضَ ﴿ قَاوِ�لِ ٱوَلوَۡ َ�قَوَّ
َ
خَذۡناَ ٤٤ ۡ�

َ
�َ  ِ  ﴾٤٦ �َ لوَۡ�ِ ٱُ�مَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ  ٤٥ ۡ�َمِ�ِ ٱمِنۡهُ ب

  .]٤٦ -٤٤[الحاقة: 
مسـلمّاً مـا دسـت راسـت او را      ٤٤بسـت.  و اگر (پیامبر) سخنانی (به دروغ) بر ما می«یعنی: 

  »٤٦.کردیم رگ قلبش را قطع میشاه) سپس ( ٤٥.گرفتیم می

  :داري امانت -4
تـا   هسـتند  زیرا که ایشـان امانـت داران خداونـد    ،امانت داري در تبلیغ شریعت :یعنی

مشهور بود، طوریکه که دشمنانش هـم بـه او امـین لقـب     به لقب امین  محمد کهجایی 
 داده بودند.

 تمرین فصل ششم

در ده مورد بیـان   ، عوامل مهم آن رادر گذشته مختلف بودهها  دید نبوتعوامل تج -1
 نمایید.

 .بیان کنید قبلیهاي  خصوصیت نبوت ی ازمثال -2
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 عرضهبرایش  کلی از جانب خداوندقانون  رسید که دین جامع و بشر به کدام حد -3
   د؟گردی

؟ سـت نیـاز ه  يبین المللی به نبوت جدیـد  کتاب) و(رسال قانون کلی آیا بعد از ا -4
   ؟چرا

 د.کنیبیان  دلیلذکر  را بالۀ ختم نبوت أمس و چیست فصل ششم فهم شما از -5
   توضیح دهید.معنی عصمت را  ؛است عصمتصفات پیامبران  یکی از -6
 :  دانند می لیدران زمان رهبران و مانندپیامبران را که نقش ی های آن -7

  خویش را راجع به این اشخاص اظهار کنید. نظر ـاول 
 به روشنی بنویسید. پیامبرانصفات  دربارهرا ها  آن پاسخهاي دوم ـ 
ین عنوان را بـا  ا )قبلی استهاي  تخصیص نبوت(ها  از اسباب تجدید نبوت یکی -8

 مثال توضیح دهید.

ائِـبَ الليَبلُغِ فَ «حدیث:  -9 دُ الغَ اهِ تبلیـغ و   یـد کـه آیـا   وده و بیـان نمای ترجمه نم ـرا  »شَ

 ؟ها بعضی وظیفۀیا  ؟ واست ها مسلمان اسلام وظیفۀ همۀ دردعوت 



 
 
 

 :فصل هفتم
 استدراج کرامت و بیان معجزه، در

  :معجزه -1
زمـان بـه    هـر  اسـت کـه خداونـد در    ‡ءانبیـا  صداقت اصلیدلایل  یکی از :معجزه

   :اوضاع و شرایط آن زمان عطا نموده است امبران وقت مطابق باپی
، کـرد  مـی  ساحري نقش مهمی را بازي و زمان موسی علیه السلام سحر ه درچنانک -1

   عطا نمود که همه ماهرین آن زمان عاجز شدند. را معجزه خداوند
خداونــد بــراي  ،طبابــت بــه اوج خــود رســیده بــود طــب و زمــان عیســی در -2

   آن زمان عاجز شدند. ءعطا نمود که تمام اطبا را هجزآن مع عیسی
ی بلاغـت بـه اوج نهـای    وفصـاحت   ،ادب و شعر مردم عرب در زمان محمد در -3

ن کریم را بطور معجزه برایش عطـا نمـود کـه تمـام     قرآ رسیده بودند، خداوند
   شدند. آن عاجزا مقابله ب وران ازسخن ادیبان و

 :معنی معجزه
 ـ  ءکـه علمـا   ننده طوريک عاجز معجزه یعنی مفـاهیم فـوق تعریـف کردنـد،      امطـابق ب

 رستگاري هـم  داعی به سوي فلاح و که د: معجزه امریست خلاف عادتگوی می جرجانی
 .  )1(دهد می انجام نمودن صداقت نبوتش هدف ابراز زمان مقارن با ادعاي نبوت با

 
 
 

 .219کتاب التعریفات، از سید شریف علی بن محمد الجرجانی، ص: -1
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 :علیهم السلام ءانبیا مثال معجزة بعضی

 :معجزة محمد -1
ه ک ـچنان ،تحریـف  عـدم پـذیرش تغییـر و    و بلاغـت  فصـاحت و  درکـریم:   قرآن -أ

   :فرماید میخـداوند تعالی 

توُاْ �سُِورَ�ٖ مِّن مِّثۡلهِِ  �ن﴿
ۡ
ٰ َ�بۡدِناَ فَ� ۡ�اَ َ�َ ا نزََّ    .]٢٣[البقرة: ﴾كُنتُمۡ ِ� رَۡ�بٖ مِّمَّ

ایـم در شـک و تردیـد هسـتید،      ) نازل کردهو اگر دربارة آنچه بر بنده خود (محمد« :یعنی
   »سوره اي همانند آن بیاورید.

   شده: قرآن کریم ذکر ) طوریکه درماه شکافته شدن( القمر:شقّ  -ب

َ�تِ ٱ﴿ اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ ْ  ١ لۡقَمَرُ ٱ �شَقَّ ٱوَ  لسَّ سۡتَمِرّٞ ءَ �ن يرََوۡا ْ سِحۡرٞ مُّ ْ وََ�قُولوُا  ﴾٢ايةَٗ ُ�عۡرضُِوا
 .]٢ -١[القمر: 

ببینند، روي بگرداننـد   کافران) معجزه ايو اگر ( ١امت نزدیک شد و ماه بشکافتقی« :یعنی

 »٢.»این) جادویی قوي است «(و گویند: 
کـه   بـه معـراج الهـی عـروج کـرد، طـوري       صلى الله عليه وسلم کـه محمــد   شبی یعنی :معراج -ج

   :فرماید می

ــبَۡ�نَٰ ﴿ ِيٓ ٱ سُ َّ�  ِ ــدِه ىٰ بعَِبۡ َ�ۡ
َ
ــنَ  ۦأ ــٗ� مِّ ــجِدِ ٱَ�ۡ ــرَ ٱ لمَۡسۡ ــجِدِ ٱإَِ�  امِ ۡ�َ ــاٱ لمَۡسۡ قۡصَ

َ
�ۡ﴾ 

 .]١:ء[الإسرا
  »اش را شبی از مسجد الحرام به مسجد الأقصی برد. که بنده پاك و منزه است کسی«یعنی:  
بیـان شـده    و توبـه  انفـال  هـاي  در سـوره  که حنین بدر و وةغز در هنزول ملائک و نیز 

   است.
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 :عیسی زةمعج -2
بیـان گردیـده    غرببِالأ قبیل تشبیه غریب از )59 عمران آیۀ:آل ( پدر بدون او تولد -الف

   .است
سـورة   ه درچنانک ـ ،گواهی او به پاکی مادرش مـریم  سخن گفتن او در گهواره و -ب

   .است اشاره شدهبه آن   33 تا 30 هیآمریم از 
جـۀ آن عـاجز   از معال پزشک هاکه  و امراضی ، شفاي مریضانمردگان زنده نمودن -ج

بیان شـده   49 آیۀ آل عمران درسورة  طوري که در  ... زاد ومادر کور ،ون برصبودند، چ
   است.

 :موسی  معجزة -3
 گردیده است.   ذکر )107-108( در سورة اعراف آیات ،ءید بیضا ،عصا -الف

  )63 آیۀ ءاسورة شعر( .آن عبور از شکافته شدن دریا در هنگام -ب

 )57 بقره آیۀ سورة( .بنی اسرائیل براينزول منّ و سلوي  -ج

 )132 اعراف آیۀسورة ( ...وجراد  ،چون طوفان ،فرعون رنزول رجس و پلیدي ب -د

 )143 سورة اعراف آیۀ( او با خداوند مکالمه -هـ

 کرامت یا ولایت: -2

 و دوسـتان خداونـد   االله و ءتوسط اولیـا که خلاف عادت  ست ممکن وامری کرامت
   .دارد یانواع مختلفو  دگرد میوسط عبادت حاصل ت؛ شود می انجامبندگان صالح او 

کسـی را کـه خواسـته باشـد بـه فضـیلت آن        ،کرامت مربوط به خداوند اسـت  اعطاي
موسـم   بی هاي مریم میوه بهکه  د، طوريگرد میتقوي حاصل  به وسیله ؛اندگرد میمشرف 

  .کردعطا 
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   غیره. و فراوانی رزق وها  غم نجات انسان از مشکلات و مثل

 :استدراج -3
 و دگـرد  مـی دشمنان اسلام ظاهـر که توسط  خلاف عادت امریست ممکن و استدراج

 چنـین یعنـی توسـط   ؛ غیره است منَجمان وو و دَجالان  کاَهنَان وياسباب آن سحر و جاد
چـون مطـابق    نـد، ا ایشـان گمراهــان   و ندارنـد  ارتباط دین با د کهگرد می ظاهر یاشخاص

 تک ـسـبب هلا  سـرانجام کننـد.   مـی  وا و گمـراه را اغ کنند و مردم ینم شریعت الهی عمل
تفصـیل احـوال   . (علایـم قیــامت اسـت    دجال کـه از د. مثل گرد می صاحبش یعنی ساحر

 )شود می فصل دهم ذکر دجال در

  تمرین فصل هفتم
   توضیح دهید.معنی معجزه را  -1
 ظهور معجزه بخاطر چیســت؟ -2
ط اوضـاع و شـرای   اعتبـار ه شان بیا معجزات و معجزات همۀ پیامبران مشترك است -3

 ، توضیح دهید.کند می فرق
 بیان کنید. را معجزات محمد -4
را بـا دلیـل    اسـت، ایـن موضـوع    محمـد  جـاودان معجزات  قرآن کریم یکی از -5

 توضیح دهید.
تفاوت موجود بین این سه را توضیح  ،را تعریف نموده استدراج و کرامت ،معجزه -6

 دهید.
 توضیح دهید. ؟دگرد می ظاهر ها انسان گروه از امکد توسط استدراج -7
؟ توضیح است بیرون اختیارش و یا از ؟ولی است خود به اختیار کرامت آیا ظهور -8

 دهید.
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 کرامـت ظـاهر   الایمـان  ي فاسد و مشـکوك ها انسان و انو جادوگر انساحر آیا از -9
 ؟ توضیح دهید.دگرد می

 





 
 
 

 :فصل هشتم
 (فرشتگان) هکدر بیان ملائ

ایـن   قـرآن کـریم در   کهدین مبین اسلام بوده  ارکانجملۀ  از به فرشتگان اهللایمان 
   :فرماید می به تأکید باره

ّ�هِِ  لرَّسُولُ ٱ امَنَ ءَ ﴿ نزِلَ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ِ ٱامَـنَ بـِءَ ُ�ٌّ  لمُۡؤۡمِنُونَۚ ٱوَ  ۦبمَِآ أ  ۦوَُ�تُبـِهِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتـِهِ  �َّ

 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾وَرسُُلهِِ 
پیامبر به آنچه از (سوي) پروردگارش بر او نازل شـده ایمـان آورده اسـت و مؤمنـان     « :نییع

  »اند. هایش و پیامبرانش ایمان آورده (نیز) همه به االله و فرشتگان او و کتاب

 
 میگیرد: بند مورد بحث قرار هشت موضوع ایمان به فرشتگان در

 معنی ملک: -اول بند

 لغت: ملک در -1
و انـد    یعنی پیام رسـانان االله ؛ جمع ملک به معنی رسالت ؛ألوکت وك وألُ مأخوذ از

   فرستد. می سوي کسی که بخواهده بآنان را 

 اصطلاح: در -2
 روایت مسلم .اند آفریده شدهالهی  اوامر اجراي براي طاعت وکه  اجسام نورانی هستند

مَلاَئَِ�ةُ مِنْ نوُرٍ «فرمود:  که پیامبر کند می
ْ
اَنُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ، وخَُلِـقَ خُلِقَتِ ال

ْ
، وخَُلِقَ الج

ا وصُِفَ لَُ�مْ   .»آدَمُ مِمَّ
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تان بیان شـده،  که برای ن چیزيآ آدم از آتش و از جنها آفریده شده وفرشتگان از نور « :یعنی
  »یعنی خاك.

 دلایل آن: ایمان به فرشتگان و -بند دوم

ایمان به وجود فرشـتگان  و ایمان بوده  نرکاا ایمان به موجودیت فرشتگان یکی از -1
ۀ کریمـه  آیدر که در اول موضوع  طوري ،ضروري است فـرض و یمسلمان هر بر

   .اشاره شد
 به حدیث جبرئیل اسـت وارد  اصطلاح محدثین مشهوره در روایت صحیحین که ب -2

 ـ   شده که ایمان عبارت اسـت از   بـه فرشـتگان االله و بـه    و االلهه ایمـان داشـتن ب
   .شر به روز آخرت و به تقدیر خیر وبه پیامبران و  وآسمانی ي ها کتاب

 هکه نص صریح آی طوري .کفر است اجماع امت محمده فرشتگان ب انکار نیز و -3
   :است

﴿ ِ ِ ٱوَمَن يَۡ�فُرۡ ب ا ضَـَ�َٰ�ۢ بعَيِـدً  لَّ َ�قَـدۡ ضَـ �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  �َّ
 .]١٣٦: ء[النسا ﴾١٣٦

روز قیامـت کـافر شـود    هـایش و پیـامبرانش و    کس به االله و فرشتگان و کتـاب هرو « :یعنی
 ».است بتحقیق در گمراهی دور و درازي افتاده

زیـرا   ،لانه اسـت ومسؤ غیر غیرعاقلانه و عقلی نیز شواهد به دلایل و هئکانکار ملا -4
 موجودي هرآیا  پسند، شو نمی دیده چشم که به گیردمی این نشأت انکار از مبناي

   ؟مورد پذیرش نیستکه به چشم دیده نشود 
بایستی وجود عقل خود را انکـار  عاقل  هر باید گفت که استدلالهاییجواب چنین  در 
سـردي   ،ی، گرمباکتري کروب ویم وجود مطابق این دلیل باید .شود مین که دیده زیرا کند

   کرد. انکاررا ... و
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انسانی با چشم خود  ولی خودشان را هر قابل مشاهده استتأثیرشان ها  ینا زیرا همه 
 یـد هـیچ عـاقلی تأی   را موجـود و مـؤثر   اشـیاي که انکـار چنـین    یدرحال نمی تواند ببیند؛

   .کند مین
 عاقـل و انسـان  هیچ  را جنها و ... ،دوزخ ،جنت ،هملائک ،انکار وجود االله همینطور 

   .تأیید نمی کندسلیم العقلی 

 نوع خلقت فرشتگان: -بند سوم
   اند. گردید که فرشتگان از نور آفریده شده ذکر هئکتعریف ملا طوري که در -1
کسانی را  جل جلاله االله ، زیرابه آنان نوع جنسیت (مذکر و مؤنث) نسبت داده نمی شود -2

   :کند می رد ،که به فرشتگان نسبت مؤنث بودن دادند

ْ  وَ ﴿ ِينَ ٱ لمََۡ�ٰٓ�كَِةَ ٱ جَعَلُوا  .]١٩الزخرف: [ ﴾إَِ�ثًٰا لرَّ�ٱهُمۡ عَِ�دُٰ  �َّ
   اند. که بندگان رحمن آنانی ،قرار دادند مؤنث(مشرکان) فرشتگان را یعنی: 

 (علیه السلام)،  مهاي ابراهی مهماندلیل واقعۀ ه بنوشند؛  می خورند و نه می نه -3
   .شده است ذکرسورة ذاریات  24 آیۀ که در طوري

تٮَكَٰ  ﴿
َ
دَخَلُواْ عَليَۡهِ َ�قَالوُاْ سََ�مٰٗاۖ قَالَ سَـَ�مٰٞ  إذِۡ  ٢٤ لمُۡكۡرَمِ�َ ٱحَدِيثُ ضَيۡفِ إبَِۡ�هٰيِمَ  هَلۡ �

نكَرُونَ  هۡلهِِ  فرََاغَ  ٢٥قَوۡمٞ مُّ
َ
ٓ  ۦإَِ�ٰٓ أ َ�هُ  ٢٦بعِِجۡلٖ سَمِٖ�  ءَ فَجَا ُ�لُونَ   ٓۥَ�قَرَّ

ۡ
َ� تـَأ

َ
 ٢٧إَِ�ۡهِمۡ قَالَ �

وۡ 
َ
ۖ خِ  هُمۡ مِنۡ  جَسَ فَأ ْ  يفَةٗ وهُ  َ�َفۡۖ  َ�  قَالوُا ُ  .]٢٧ -٢٤[الذاريات:   ﴾٢٨ عَليِ�ٖ  �ٍ بغَُِ�ٰ  وَ�َ�َّ

آنگـاه کـه بـر او     ٢٤اي پیامبر) آیا خبر مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده اسـت؟!  «(معنی: 
(و بـا خـود گفـت:) گروهـی نـا      » سلام«(ابراهیم در جواب) گفت: » سلام«وارد شدند و گفتند: 

پس پنهانی به سوي همسرش رفت و گوسـالۀ (بریـان شـده) فربهـی (بـراي       ٢٥». هستیدشناس 

پـس (چـون دیـد     ٢٧»خورید؟ آیا نمی«سپس آن را به آنان نزدیک کرد، و گفت:  ٢٦ها) آورد.  آن
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هـا) گفتنـد:    (آن ؛هـا احسـاس تـرس (و وحشـت) کـرد      کنند) از آن دست به سوي غذا دراز نمی
 »و او را به (تولد) پسري دانا بشارت دادند.» دگار تو ایم)نترس (ما فرستادگان پرور«

ران پیـامب  که از جملۀ با وجودي معرفی ابراهیم را معرفی کردند، قبل از یعنی خود
   :فرمود که ترس برایش پیدا شد و را نشناخت بلکه خوف و هاُولُواالعزم است ملائک

  .]٥٢[الحجر:  ﴾٥٢قَالَ إنَِّا مِنُ�مۡ وجَِلُونَ ﴿
 »بیم داریم!گفت: ما از شما (ابراهیم) «

 .بودنـد ن عـالم الغیـب  خداوند است و پیامبران  مخصوص باخبر بودن از غیبزیرا که  
  دشمنی بود.نشانه آن زمان نخوردن نان  که در شود می گفته

 از تمام مخلوقات نفی علم غیب موضوع قابل توجه:
 مخصـوص صفت  ،اسباب و وسایلون بدغیبی یعنی آگاهی از امور علم غیب: مسألۀ 

  است. االله
   .ی از آن آگاه نیستمقرب فرشتهحتی هیچ نبی مرسل و 

 ه در آیات ذیـل مشـاهده  چنانک ز تمام مخلوقات نفی شده است.در قرآن کریم اغیب  
   د.گرد می

، بـود  القـدر  پیغمبـر جلیـلُ   اینکهبا  علیه السلام ابراهیم که روشن شددر مبحث فوق  
از وجـود  بلکه مطـابق فطـرت بشـري    شناخت، را ن هئکملا تنهانه  دانست نمی چون غیب

یعنـی:   ]٥٢[الحجر: ﴾٥٢إنَِّا مِنُ�مۡ وجَِلُونَ ﴿فرمود:  ،ترس نموده وخوف احساس  هملائک
 ».بیم داریمشما  از«

 !؟داند می است که غیب محلوقکدام  ءانبیا پس بعد از 
 !؟یا همین مکاران کف شناسآ

 غیـب دانـی را نفـی    خـاص  و عام از تمام مخلوقات آسمان و زمین بطور بلکه االله
   :کند می



 109  فصل هشتم: در بیان ملائک (فرشتگان) 

   فرماید: می و کند می نفی عام بطور -اول

َ�َٰ�تِٰ ٱ�َّ َ�عۡلمَُ مَن ِ�  قلُ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ُ انَ ُ�بۡعَثُـونَ  �َّ يّـَ

َ
 ﴾٦٥وَمَا �شَۡعُرُونَ �

 .]٦٥[النمل: 
دانند کـه   نمی طل)و (آن معبودان با داند نمی زمین جز االله هیچ کس غیبها و  نآسما در بگو«

 .»شوند می کی برانگیخته

 :کند می نفی خاص بطور -دوم
خـود اظهـار    هملائک ـ خلقـت آدم  چنانکه که در رابطه با کند می نفی هملائک از -1

 دانند.   نمی نمودند که غیب
 خـود اظهـار   جنهـا  وفـات سـلیمان   اه در رابطه بچنانک کند می نفی از جن ها -2

   نمودند:

ا خَرَّ تبَيََّنَتِ ﴿ نُّ ٱفَلَمَّ ن لَّوۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�ِ
َ
 ﴾١٤ لمُۡهِـ�ِ ٱ لۡعَـذَابِ ٱمَـا َ�ثُِـواْ ِ�  لۡغَيۡـبَ ٱأ

دانسـتند در (آن) عـذاب    پس چون (بر زمین) افتاد، جنیان دریافتند که اگر غیب مـی « .]١٤[سـبأ: 
 »ماندند. نمی خوار کننده

 ل قـدرت و کـه سـمب  -زمانی کـه بـر سـلیمان   شده است که: ل از این آیه چنین ذکر قب
هـایی   چوبخـوره  مگر یمنکرد مرگ او آگاهجنّیان را از  ،مرگ را مقرر داشتیم -عظمت بود

خوردنـد. هنگـامی    می ه عصاي سلیمان رخنه کرده بودند و) عصاي وي راکه (مدتها بود ب
، افتاد دید) می عصاي خود تکیه زده بود و کارهاي ایشان را ابر جنّیان بربر در( که سلیمان

 ـ بودند در می رخبباغیب  آنان از همیدند که اگرف اسـارت)   بیگـاري و ( دهعذاب خوار کنن
   ند).گرفت می در پیش راه خود را و(ماندند  نمی باقی
سـورة قصـص    29 آیـۀ در  واقعه موسی ه در، چنانککند می کرام نفی ءاولیا از -3

را نتوانست  آتش بین نور و ید فرقگرد میکه به پیغمبري مبعوث  وقتی فرماید یم
 :تشخیص دهد
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ا۞﴿  ٱ مُوَ�  قََ�ٰ  فَلَمَّ
َ
هۡ  وسََارَ  جَلَ ۡ�

َ
ـورِ ٱ جَانـِبِ  مِـن ا�ـَسَ ءَ  ۦٓ لهِِ بأِ هۡ  قَـالَ  �ۖ نـَارٗ  لطُّ

َ
 لـِهِ ِ�

ْ كُثُوٓ مۡ ٱ ٓ  ا ٓ  �ناَرٗ  تُ ا�سَۡ ءَ  إِّ�ِ وۡ  ِ�ََ�ٍ  هَامِّنۡ  يُ�ما�ِ ءَ  لَّعَّ�ِ
َ
 ﴾٢٩ طَلُونَ تصَۡ  لعََلَُّ�مۡ  �َّارِ ٱ مِّنَ  وَ�ٖ جَذۡ  أ

اش  که موسی (آن) مدت (معین) را به پایان رسانید و همراه خانواده پس هنگامی«  ]٢٩: القصص[
درنگ کنید، همانا مـن آتشـی    اش گفت: حرکت کرد، از سوي (کوه) طور آتشی دید؛ به خانواده

از آتـش (بیـاورم) تـا شـما (بـا آن) گـرم        ه ايد خبري از آن براي شما بیاورم، یا شعلدیدم، شای
 ».شوید
 ـ  با ، ولی موسینبوتش ولی است قبل از پیامبر هر ءاتفاق علماه ب   تشوجـود ولای
، بـه  آتش نتوانست تشخیص دهـد و  این که فرق بین نور دوم ،گم کرد این که راه را اول

   .دانست یمن که غیب این که خاطر
مالـک نفـع و    :کـه  کند می و خود اعلان کند می نفی اکرم محمد جناب پیامبر از -4

   .میدانمنغیب  و ضرر برخود نیستم

ٓ  قلُ﴿ ا إِ�َّ مَا شَا مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱ ءَ �َّ ُ عۡلمَُ  �َّ

َ
 سۡـتَكَۡ�ۡتُ َ�  لۡغَيۡبَ ٱوَلوَۡ كُنتُ أ

من مالک سـود و زیـان خویشـتن نیسـتم، مگـر آنچـه را االله        بگو«  ]١٨٨الأعراف: [ ﴾ۡ�َۡ�ِ ٱمِنَ 
 ».ساختم دانستم خیر (و سود) بسیاري (براي خود) فراهم می بخواهد و اگر غیب می

  :از چهار گروهکه  دلایل فوق براساسس پ

م مخلوق کدا اینها بعد از ه.نفی شد جنها  -4 هملائک -3 کرام ءاولیا -2 عظام ءانبیا -1
 دانشمندان گرامی! و گان محترمشما خوانند باپس قضاوت  ؟داند می است که غیب دیگر

   .گردیمبرمی  اصل موضوعه بود ب هچون بحث ما راجع به ملائک
 :فرماید می که طوري ،میرند می مخلوقات همه يمثل  هملائک -5

 .]٨٨[القصص:  ﴾هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَه ءٍ ُ�ُّ َ�ۡ ﴿
  ».شود چیز جز روي (= ذات) او نابود میهمه «: ییعن

 هملائکبا  خلقت آدم بوده طوري که در رابطه با موجودیتشان پیش از آدم -6

 ِ�  جَاعِلٞ  إِّ�ِ  �كَِةِ مََ�ٰٓ للِۡ  رَ�ُّكَ  قَالَ  �ذۡ ﴿: فرماید می ه. چنانکرت صورت گرفتمشو
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 ٱ
َ
ۖ  ضِ �ۡ� ْ قَالوُٓ  خَليِفَةٗ َ�ۡ  ا

َ
ٓ ٱ فِكُ وَ�سَۡ  �يِهَا سِدُ ُ�فۡ  مَن �يِهَا عَلُ �  دِكَ ِ�َمۡـ �سَُبّحُِ  نُ وََ�ۡ  ءَ ّ�ِمَا

سُ  ٓ  قَالَ  لكََۖ  وَُ�قَدِّ عۡ  إِّ�ِ
َ
 .]٣٠[البقرة: ﴾٣٠ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  مَا لمَُ أ

من در زمین جانشـینی قـرار   : «یاد بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفته ب( و«
و  خونریزي کند؟ ما تسبیحو  دهی که در آن فساد می در آن قرارآیا کسی را «: گفتند ».خواهم داد

دانم آنچـه را   می یقیناً من: «پروردگار فرمود ».کنیم می تو را تقدیسو  آوریم می حمد تو را به جا
 »».دانید نمی که شما

نیستند، ولـی بعضـی موضـوعات را     نبودند و عالم الغیبشتگان که فر معتقدند ءعلما 
خلیفۀ زمین بودند گفتند: مثـل  ساکن و که قبل از انسان  ردهاي منفی جنهابه عملکنسبت 
   .شود می خلیفه چنین برداشت لفظ که از غیره زیرا خون ریزي و فساد و

 :گردد می آشکارآیۀ فوق چند موضوع مهم  بهبا توجه 
 را قبل از آدم خلق نموده است. هخداوند ملائک -1
 تحـت آیـۀ   ه تفسیر ابن کثیـر بودند، چنانک م در روي زمین موجودقبل از آد جنها -2

در روي زمـین وجـود   خلقـت آدم   قبـل از هزار سال  دو جنها که: فرماید می فوق
 داشتند.

سـورة   28آیـۀ   دره ذکر شده اسـت، چنانک ـ  هاین آی اصل خلقت بشر و انسان در -3
   تصریح گردیده: بشر به لفظحجر 

سۡنُونٖ  قَالَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ  �ذۡ ﴿  ]٢٨[الحجـر: ﴾٢٨َ�لٰقُِۢ �ََ�ا مِّن صَلَۡ�لٰٖ مِّنۡ َ�َإٖ مَّ

ي بشري  همانا من آفریننده«و (به یاد آور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: « یعنی:
 »»اي (گرفته شده) هستم. اي که از گل بویناك تیره از گل خشکیده

به مکتب داروین و دنبالـه روان  و  ماده پرستاناین آیه به نظریۀ پوچ و انحرافی  در -4
   بطلان کشیده شده است. آگاه آن خطنا

 



 عقیدة مسلمان در پرتو قرآن    112

اثـر تکامـل    بـر  هـا  انسان کهاند  به خلقت بشر به زعم خویش به این عقیده ها راجع آن
   نقل قول: ،آمده است وجودغیره به  سگ و و میمونحیوانات پستاندار، مانند 

در نتیجۀ تکامل ایـن حیوانـات در   بوده که تاندار بعد از خلقت حیوانات پس ظهور بشر
   آمده است. وجودبه  ...روي زمین

 خلقت انسان

  نقل: از نگاه عقل و روانش دنباله بطلان نظریۀ داروین و

 اما از نگاه عقل: 
انسان موجود  لیاردهایعینی و مشاهدات مهاي  تضاد کامل با واقعیت این نظریه در -1

وانات و یا دست کـم  با همۀ حی ها انسانقبل نها ه از قرک زیرا ،در روي زمین است
کـار دارنـد و از    حیوانـات پسـتاندار سـر و    رو دیگ ـ خــر  ،اسب ،سگ ،میمون با

 حـال در به تا  پوشانند می به آنان و از لباس خود خورانند میبه آنان  خوراك خود
پیـدا   ،شـد شـده با انسـان   ءاثر ارتقـا  که درسگی  و هیچ میمون هیچ قارة دنیا هیچ

   !نشده
  شده است. انسان توهینها  لیاردیرامت و شرافت ماین نظر به حیثیت و ک در -2
ي هـا  تـرین انسـان   بـاك  بـی  نیسـتند، بلکـه   فیلسوفو  عالم تنهاقائلین این نظر نه  -3

نوع خـویش   براي همنه  خود و شرافت را نه براي کرامت و کمترین کهاند  تاریخ
   اند. قایل

بـزرگ و   یاشـتباه  ،داشـتن توقع خیر در جامعـۀ بشـري    ییها انسان چنینپس از  -4
   تاریخی است. یجرم

 اما از نگاه نقل:
   صحائف الهی است. و آسمانیر تضاد کامل با تمام کتب د -1
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که تعداد  از آدم تا خاتم است تعلیمات رسولان خداوند مخالف همۀ ادیان الهی و -2
 کـه یـک صـد و    شـود  مـی  ه، منتهی گفتداند مین دقیق ایشان را جز خداوند کسی

  اند.  زیادیا کم  زارچهار ه و ستیب
شـریعت و هـدایات   تضـاد کامـل بـا     سورة قرآن کـریم و در  114مخالف صریح  -3

   .است محمد
آدم  بـه خلقت  ابتداي را از همۀ ضروریات اولیۀ بشرخداوند  ،به نص صریح قرآن -4

ه ی چنانکــو وســایل زنــدگ نوشــیدن و دیگــر اســباب ،مثــل خــوردن ،تعلــیم داد
   :فرماید می

ٓ ٱادَمَ ءَ  وعََلَّمَ ﴿ سۡمَا
َ
 .]٣١[البقرة:  ﴾ُ�َّهَا ءَ ۡ�

و اسرار چیزهایی را کـه نـوع انسـان از لحـاظ پیشـرفت       ءاشیا( هاي نام سپس به آدم«یعنی: 
  »به او) همه را آموخت. را داشت به دل او الهام کرد وها  آن معنوي آمادگی فراگیري مادي و

 :فرماید می ا کرامت داده است چنانکهر خداوند بشر -5

مۡنَا بَِ�ٓ ﴿ ِ ٱادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ءَ ۞وَلَقَدۡ كَرَّ يَِّ�ـٰتِ ٱوَرَزقََۡ�هُٰم مِّـنَ  ۡ�َحۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ ـلَۡ�هُٰمۡ  لطَّ وَفَضَّ
نۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِيٗ�  ٰ كَثِ�ٖ مِّمَّ  .]٧٠: ء[الإسرا ﴾٧٠َ�َ

ها را در خشکی و دریا (بر مرکبهـا)   ن آدم را گرامی داشتیم و آنو به راستی ما فرزندا«یعنی: 
ها را بر بسیاري از موجوداتی  ها روزي دادیم و آن حمل کردیم و از انواع (روزیهاي) پاکیزه به آن

 »چنانکه باید برتري بخشیدیم.م ای که آفریده
بـه   کـه  یهای ه آنن ندا آدم آفریده شده که از ندستشامل این کرامت الهی ه ییآنها پس 

   اند. آفریده شدهمیمون و غیره  ،سگ از حیوانات پستاندار مثل تعبیر خودشان

را بـه وي عطـا   گردانید و خلافـت زمـین    هخداوند ابو البشر آدم را مسجود ملائک -6
ه ک ـ. چنانپدیـد آورد همـۀ موجـودات زمـین را بـه خـاطر منفعـت انسـان        کرد و 

ِيٱ هُوَ ﴿ :فرماید می ا ِ� خَلَقَ لَ  �َّ �ضِ ٱُ�م مَّ
َ
 .]٢٩[البقرة:  ﴾َ�يِعٗا ۡ�
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  ».او (االله) است که همه آنچه را که در زمین است براي شما آفرید« یعنی:
نشناختند بلکه به شخصیت و  خود را تنهااین که پیروان مکتب داروین نه  خلاصه -7

   کنند. ر چه که به لباس زور ادعاي نقلاگ ند،ا کرامت خویش توهین نموده

 دلیل ثبوت فرشتگان: -ند چهارمب

   بوده طوري که اشاره شد. شان قبل از آدمو خلقتاند   مخلوق و موجود  ملائکه -1

تِٰ ٱوَ ﴿ :کند می طور شاهد ذکره شان را بو نیز موجودیت َّ� ٰٓ ا  ل�َّ  .]١ [الصافات: ﴾١صَفّٗ
 .»سوگند به (فرشتگان) صف کشیده«

 دهد: می ن خبرصعود شا و و نیز قرآن از موجودیت و نزول -2

لُ ﴿ ۡ ٱ َ�َ�َّ وحُ ٱوَ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل مۡ  ُ�ِّ  مِّن رَّ�هِِم نِ �إِذِۡ  �يِهَا لرُّ
َ
 .]٤[القدر:  ﴾٤ رٖ أ

فرشتگان و روح (= جبرئیل) در آن (شب) به فرمان پروردگارشان براي (انجـام) هـر   «یعنی: 
 »شوند. کاري نازل می

مۡرٗ�  لمُۡدَبَِّ�تِٰ ٱفَ  ﴿ :فرماید میه چنانک ؛کنند می را امور تدبیر -3
َ
 .]٥[النازعات:  ﴾٥أ

  ».کنند ها را تدبیر می  و سوگند به فرشتگانی (که به امر الهی) کار«یعنی: 
 یند مخلوقات فرمانبردار خدا در احادیث زیادي از موجودیت فرشتگان که یکی از -4

 رداده شده است که مشهو ایمان قرار ءحدیثی جز ه درچنانک ؛تداده شده اس خبر
 ال نمـود، در سـؤ ان ایم ـ رابطه بـا  در از رسولجبرئیل  .به حدیث جبرئیل است

   که: جواب فرمود

خَـِ�هِ وَ  باِلقَـدر ؤمِنَ تـ لِهِ وَ اليـَومِ الآخِـرِ، وَ كُتُبِهِ وَ رسُُ  تِهِ وَ �َ قَالَ انَ تؤُمِنَ باِاللهِ وَ مَلاَ ئِ «
هِ   .)1(»...شَرِّ

 ـ  هـا  کتاب و  ملا ئکه و ایمان به االله ایمان عبارت است از«یعنی:  روز ه و رسـولان االله و ب
 »جانب االله تعالی است.شرّ که از  تقدیر خیر و آخرت و به

 .مسلم است ) لفظ از(متفق علیه -1
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  :فرشتگان با االله تعالی روابط -بند پنجم

مخالفـت   عصـیان و  ذره اي ؛رداري مطلق اسـت رابطه فرمانب خداوند فرشتگان با رابطه

َ ٱ�َّ َ�عۡصُـونَ ﴿: فرمایـد  یم ـدربـاره شـان   قرآن کـریم  که  طوري ،نمی کنند مَـرهَُمۡ  �َّ
َ
مَـآ أ

هرگـز االله را در آنچـه بـه آنـان فرمـان داده      «یعنـی:   ]٦[التحـريم:  ﴾٦وََ�فۡعَلُونَ مَا يـُؤۡمَرُونَ 
 ».دهند یابند انجام می و هرچه فرمان می کنند نافرمانی نمی

طَاعٖ ﴿ :فرماید می نیز و مِٖ�  مُّ
َ
اطاعـت   ردها) مـو  (در آسمان« :یعنی ]٢١[التكـوير:  ﴾٢١َ�مَّ أ

  ».ان) و امین (وحی) استفرشتگ(

  :ها انسان فرشتگان با روابط -بند ششم
حدیث نقـل شـده    که در بوده طوري فرمان االله ها مطابق با انسان روابط فرشتگان با

فرمان  آیم مگر مطابق با نمی جواب داد من ؟کردي خیرأجبرئیل سوال کرد چرا ت از نبی
   .االله تعالی

 فرشتگان: هاي لیتومسؤ وظائف و -بند هفتم

شـان  از جملۀ بعضـی وظایف  ،فرشتگان مختلف و متعدد استهاي  لیتومسؤ وظایف و
   :قرار ذیل استاز 

: فرمایـد  مـی  1 سـورة صـافات آیـۀ    طوري که در ؛کنند می عبادت االله را طاعت و -1

تِٰ ٱوَ ﴿ َّ� ٰٓ ا  ل�َّ   ».ه (فرشتگان) صف کشیدهسوگند ب« ]١[الصافات:  ﴾١صَفّٗ
 ﴾�سَُـبّحُِونَ ِ�َمۡـدِ رَّ�هِِـمۡ ﴿: فرمایـد  مـی که  طوري ؛کنند می تحمید االله را تسبیح و -2

 ».گویند شان تسبیح می به ستایش پروردگار« .]٧: غافر[
   .براي مؤمنین استغفار -3
 .عـرشحمل  -4
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   .کائنات در سیر -5

ِ ٱ﴿ :فرماید میه چنانک عبادت؛ حلقات ذکر و حضور در -6 وَمَـنۡ  لۡعَرۡشَ ٱَ�ۡمِلُونَ  ينَ �َّ
ِينَ  ۦ�سَُبّحُِونَ ِ�َمۡدِ رَّ�هِِمۡ وَُ�ؤۡمِنُونَ بهِِ  ۥحَوَۡ�ُ  ْ ءَ وَ�سَۡتَغۡفرُِونَ لِ�َّ  .]٧: غافر[ ﴾...امَنُوا

شان  ستایش پروردگارآنان که بر گرد آن هستند به و  کنند می که عرش را حمل کسانی« :یعنی
 »...کنند می استغفاراند  دهکه ایمان آور و براي کسانی او ایمان دارندبه و  گویند می تسبیح

 خلاصه اینکه: 
کـه وظـایف   هـا   آناز  بعضـی  مگر ،است استغفار تسبیح و عام به طور هوظائف ملائک

   یـف مـلائک مشهور:مشخص دارند مثـل وظا
 ارد:ه عهده دجبرئیل علیه السلام وظایف خاصی ب -1
 .‡ءاانبی بهدن وحی رسان -أ

 .رحمت بر نیکان نزول -ب

 .بدکاران نزول عذاب بر -ج
 ذیـل است: قراراز ئیل علیه السلام میکاوظیفۀ  -2
   .ــم آب و بارانتنظیــ -أ

 .ها انسان ترتیب رزق -ب
 دارد.   ه عهدهب دمیدن در صور را  فۀوظی اسرافیل علیه السلام -3
   دارد. هر عهدرا ب ها انسان وظیفۀ قبض روح (ملک الموت) عزرائیل -4

 سـنت) ذکـر   (قـرآن و نصوص معتبـر   است ولی در اگرچه مشهور لفظ عزرائیل :نکته

لَکُ المَوت« عوض لفظ ، درنشده ٰ  قُـلۡ ۞﴿ :فرماید میه چنانک ،هشدذکر »مَ لَـكُ  ُ�مَ�تَـوَفَّٮ  مَّ
ۡ ٱ ِيٱ تِ مَوۡ ل َّ�  َ  .]١١[السجدة: ﴾١١ جَعُونَ ترُۡ  رَّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  بُِ�مۡ  وُّ�ِ

سـپس بـه سـوي    ، گیـرد  می مرگ که بر شما گماشته شده جانتان راۀ فرشت پیامبر!) بگو اي«(
 »شوید. می پروردگارتان باز گردانده
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 ان:صفات فرشتگ -بند هشتم
صـفات   از ههمـۀ ملائک ـ  و نیکـو اسـت   صـفاتی  نهاده شده هئکملا همه صفاتی که در

   ند:ا قبیحه پاك نکوهیده و
 :مایدفر میه اند؛ چنانک  بال داراي -1

ثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ وَرَُ�عَٰ ﴿ جۡنحَِةٖ مَّ
َ
وِْ�ٓ أ

ُ
  .]١[فاطر:  ﴾أ

 ».گانه و چهارگانه هاي دوگانه و سه فرشتگان را رسولانی قرار داد؛ داراي بال«

َ ٱعَليَۡهَا مََ�ٰٓ�كَِـةٌ غِـَ�ظٞ شِـدَادٞ �َّ َ�عۡصُـونَ ﴿ ند:ا ومندنیر قوي و -2 مَـرهَُمۡ  �َّ
َ
 ﴾مَـآ أ

  .]٦[التحريم: 
گیر (گمارده شده) که هرگز االله را در آنچه به  بر آتش دوزخ فرشتگان خشن و سخت«یعنی: 

   ».کنند آنان فرمان داده نافرمانی نمی
   که در آیۀ سورة تحریم اشاره شــد. طوري :اند معصوماز گناه  -3
 ند:ا اطهار و پاك -4
 هستند. پیام رسانان االله و ءسفرا -5
شـود؛   داخل نمـی  (ذي روح) باشد تصویر گ واي که س خانه فرشتگان رحمت در -6

   اشاره شده از جمله: ي بدانه که در احادیث زیادچنانک

 صُورَةٌ  «
َ

بٌ وَلا
ْ
مَلاَئَِ�ةُ بيَتًْا ِ�يهِ كَل

ْ
 تدَْخُلُ ال

َ
 .)1(»لا

 .  دربیایند اشکال مختلفبه اند   قادر -7
 ـ  فرشتگان زیاد ویژگی هاي الاَّ بود که اشاره شد و ویژگیاین چند   مـوارد ه اسـت و ب

بـه   ،کشـانیده میشـد   رازادشان به یا اکثر صفات چون همه صفات و محدود نمی شودفوق 
 .شان اکتفا نمودیمچند صفت رذک

 متفق علیه. -1
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 امید است مورد نقد قرار نگیریم.

 ثمرة ایمان به فرشتگان چیست؟ نتیجه و
  قرار ذیل است: به فرشتگان ازثمرة ایمان 

 فرشـتگان خداونـد کامـل    با بـاور داشـتن   ایمان جزکه  زیرا :تحقق ایمان تثبیت و -1
   .شود مین

حـالات و   و کـه آشـنایی بـا صـفات     زیـرا  :تقویت ایمان در قلب مسلمان رشد و -2
   .کند می ایمان را زیاد هوظایف ملائک

 اعمـال انسـان را  فرشـتگان   ه خاطر اینکـه پسند: بنا اعمال زشت و ترك گناهان و -3
   .پنهان کندنمی تواند آن را وکسی  نویسند می

وق دلیـل بـر   کـه عظمـت مخل ـ   : زیـرا متعال عظمت پروردگار یی با قدرت وآشنا -4
   عظمت خالق است.

براي حفاظت  که مسلمان وقتی بداند که خداوند فرشتگانی را نان خاطر: زیرایاطم -5
   .کند می نانیاطم حتماً احساس آرامش و ،مکلف گردانیده او

کمتـرین نافرمـانی از   همد که فرشـتگان  فرشتگان: چون وقتی مسلمان بف محبت به -6
اهـل ایمـان    ايبـر  و کنند می عبادت طُرق خداوند راترین  ، به کاملخدا نمی کنند
 .کند می مسلمان نسبت به آنها محبت پیدا، طبیعی است که کنند می طلب آمرزش

 تمرین فصل هفتم
   .یدکریم بیان نمایقرآن  از دلیل ثبوت فرشتگان را -1
 بیان کنید.ملک را حی لغوي و اصطلامعنی  -2
 دارد؟ یچه حکم لحاظ شرعیاز  هملائک وجودانکار  -3
 ؟شود می نسبت مذکر و مؤنث داده هملائکآیا به  -4
 توضیح دهید.با دلیل  ؟داند میي دیگر خداوند کس جز را یغیب آیا امور -5
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 ؟دانند نمی به غیکه ملائک شود می معلوم از کدام آیه -6
 هملائک ـ بـراي  گوساله اي چرا ابراهیم و شدند ابراهیم چرا ملائکه مهمان -7

 ذبح کرد؟

عۡلمَُ ﴿ آیه -8
َ
را ترجمـه   ]١٨٨ [الأعـراف: ﴾ۡ�َـۡ�ِ ٱمِـنَ  سۡـتَكَۡ�ۡتُ َ�  لۡغَيۡبَ ٱوَلوَۡ كُنتُ أ

 مفهوم آیه را توضیح دهید.نموده، 
 .وظایف فرشتگان را توضیح دهید -9

 .شان نام ببریدیفوظا ذکر مشهور با فرشتهچهار  -10
 .بیان کنید ؟فرشتگان چیست ی هايو ویژگ صفات -11
   توضیح دهید.را  ثمرة ایمان به فرشتگان -12
یـا   و به وجود آمده اندآدم  بنویسید که آیا واقعاً ازها  راجع به اصل خلقت انسان -13

 دوم توهین به کرامت انسان نیست؟ آیا نظرحیوانات دیگر.  از

 



 
 
 

 :فصل نهم
 هادر بیان جن

آیـد   مـی  ه که از مفهوم لغـوي ایـن کلمـه بدسـت    چنانچ :»جنّ«بحث پیرامون پیدایش 
را چنـین   )جن(علم لغت از جمله صاحب قاموس المحیط  موجودي است ناپدید. علماي

   .)1(پنهان ستر و :کند می معنی

   در تمام موارد عربی به همین معنی وارد شده:نون  جیم و کلمات مشتق ازنیز  و

ا﴿ -1 ۡلُ ٱجَنَّ عَليَۡهِ  فَلَمَّ  ».که (تاریکی) شب او را پوشانید پس هنگامی« .]٧٦ام: [الأنع ﴾�َّ
   :فرماید میبا نمرود  ابراهیمواقعۀ مناظرة  درقرآن کریم 
 گفـت همـین   ابـراهیم  ،چیز را پنهـان کـرد   همه و که شب تاریک شد یعنی وقتی
   ؟است پروردگار من

و یـا   پنهـان اسـت   و نظرها مسـتور  ازنامیده شده که » جنتّ«بهشت به خاطر این  -2
   پنهان شده. هایش مستور و برگ و شاخ توسط

   پنهان شده. و عقلش مستور اینکه خاطره ب ،دنگوی می مجنونبه دیوانه عربی  در -3
 مستور و پنهان است.   چون ،ندگوی می جنین به بچه داخل رحم -4

 :مشخصات جن

 :جمله اینکه شده از مشخصات زیادي ذکر جنکریم براي  قرآن در
خـاك   کـه از  هـا  انسـان  خـلاف  بـر  ،شعله آتش آفریده شده ازموجودي است که  -1

   :فرماید میه اند؛ چنانک آفریده شده

ارجِٖ مِّن نَّارٖ  ۡ�َانَّٓ ٱ وخََلَقَ ﴿   .]١٥[الرحمن:  ﴾١٥مِن مَّ

 التراث العـربی، بیروت، لبنان. ء: دار احیاچاپمحمد بن یعقوب فیروز آبادي،  قاموس المحیط، از -1
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 ».از آتش خلق کرد جن را از شعله ايو «
 استدلال هستند. آیات نطق و باطل و تشخیص حق ازقدرت  ،ادراك داراي علم و -2

   است. شاهدي بر این مدعاسورة جن  17تا  1
 :  فرماید میه ؛ چنانکندا مسؤلیت یف وداراي تکل -3

  .]٣٩[الرحمن:  ﴾٣٩إِ�سٞ وََ�جَانّٓٞ  ۦٓ لُ عَن ذَ�بهِِ  َٔ �َّ �ُۡ�  َ�يَوۡمَ�ذِٖ ﴿

 ».پس در آن روز (قیامت) هیچ جن و انسی از گناهش پرسیده نشود«
 افراند: گروهی ک مؤمن وها  آن گروهی از -4

نَّا وَ ﴿
َ
لٰحُِونَ ٱمِنَّا  �  .]١١[الجن:  ﴾وَمِنَّا دُونَ َ�لٰكَِ  ل�َّ

 .»که در میان ما افرادي صالح و افرادي نادرستند و این« 
 اند: معاد و نشر داراي حشر وها  آن -5

ا ﴿  مَّ
َ
 .]١٥[الجن:  ﴾١٥فََ�نوُاْ ِ�َهَنَّمَ حَطَبٗا  لَۡ�سِٰطُونَ ٱوَأ

 »مکاران) هیزم (آتش) جهنم خواهند بود.و اما کافران (و ست«
از ایـن  بعـدا   استراق سمع را داشتند، خبرگیري و ها و آسمان قدرت نفوذ درها  آن -6

   .توانایی محروم شدند

نَّا﴿
َ
مۡعِ� َ�مَن �سَۡتَمِعِ  وَ�  .]٩[الجن: ﴾٩شِهَاٗ�ا رَّصَدٗا  ۥَ�ِدۡ َ�ُ  �نَ ٱكُنَّا َ�قۡعُدُ مِنۡهَا مََ�عِٰدَ للِسَّ

نشسـتیم، پـس اکنـون     که ما پیش از این در جاهایی (از آسمان) به اسـتراق سـمع مـی    و این«
 »هرکس (بخواهد) استراق سمع کند، شهابی را در کمین خود خواهد یافت.

   آگاهی و با کردند می ارتباط برقرار ها انساناز  با بعضیها  آن -7
   پرداختند: می ها انسان ايواغه اسرار نهانی داشتند ب که نسبت به بعضی از محدودي

نَّهُ ﴿
َ
�سِ ٱَ�نَ رجَِالٞ مِّنَ  ۥوَ� نِّ ٱَ�عُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ  ۡ�ِ  .]٦[الجن:﴾٦فزََادُوهُمۡ رهََقٗا  ۡ�ِ

هـا بـه گمراهـی و     بردنـد، پـس آن   که مردانی از آدمیان به مردانـی از جنیـان پنـاه مـی     و این«
 »شان افزودند. سرکشی
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   اند. داردي هستند که از قدرت زیادي برخورافراها  آن میان در -8
 :  فرماید میکه  طوري ،چنین است نیز ها انسان میان در همانطور 

نِّ ٱعِفۡرِ�تٞ مِّنَ  قَالَ ﴿ ناَ۠  ۡ�ِ
َ
قَامِكَ  ۦا�يِكَ بهِِ ءَ � ن َ�قُومَ مِن مَّ

َ
 .]٣٩[النمل: ﴾َ�بۡلَ أ

از آنکـه از جایـت برخیـزي و    آورم پـیش   من آن را نزد تو می«عفریتی از جن گفت: « یعنی:
 »».همانا من بر آن تواناي امین هستم

ه نـد، چنانک ـ دار کارهـاي مـورد نیـاز انسـان را    از انجام دادن بعضـی  قدرت ها  آن -9
   :فرماید می

نِّ ٱوَمِنَ ﴿ مۡرِناَ نذُِقۡهُ مِنۡ  ۖۦ مَن َ�عۡمَلُ َ�ۡ�َ يدََيهِۡ �إِذِۡنِ رَّ�هِِ  ۡ�ِ
َ
عَـذَابِ  وَمَن يزَغِۡ مِنۡهُمۡ َ�نۡ أ

عِ�ِ ٱ ٓ  ۥَ�ُ  َ�عۡمَلُونَ  ١٢ لسَّ َ�رِٰ�بَ وَتََ�ثٰيِلَ وجَِفَانٖ كَ  ءُ مَا �شََا  .]١٣ -١٢[سبأ:  ﴾ۡ�َوَابِ ٱمِن مَّ
کردند  و از جن کسانی را (مسخر کردیم) که به فرمان پروردگارش در پیش او کار می« یعنی:

 ١٢چشـاندیم.  از عذاب آتـش سـوزان مـی    کرد، او را و هر که از آنان که از فرمان ما سرپیچی می
هـا و   هـا و تمثـال   سـاختند: از (قبیـل) معبـد    هـا) بـرایش مـی    خواست (جن (سلیمان) هر چه می

  ».ها (غذا خوري) همچون حوض هاي کاسه
کـه   طـوري  ،بـوده اسـت  هـا   در روي زمـین قبـل از خلقـت انسـان    ها  آن خلقت -10

   :فرماید می

مُومِ ٱلُ مِن نَّارِ خَلَقَۡ�هُٰ مِن َ�بۡ  ۡ�َانَّٓ ٱوَ ﴿  .]٢٧[الحجر:  ﴾٢٧ لسَّ

 »و جن را پیش از آن از آتش سوزان آفریدیم.«
ی برخـی از  مذکور منحصر نیسـتند، منته ـ  يها ویژگی به و اوصاف دیگري نیز دارند و

در توانیـد   مـی  نمونه و مثال ذکر گردید، تفصـیل احوالشـان را   ویژگی هاي ایشان به طور
 .کنیدمطالعه  حجیمکتب 

 جن اب رابطه خرافات در اوهام و

عـوام   میـان در کـه  که برخلاف آنچه  شود می از آیات قرآن به خوبی استفادههمچنین 
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 ـ ،برتر از آنها هسـتند  ها انسان ، در واقعبهتر از انسان ها هستند مشهور است که جن ها ه ب
   دلیل اینکه:

 .اجن ه ها برگزیده شدند نه از انسان تمام پیامبران الهی از -1
   .تابعیـت کردند و از او بود ایمان آوردند نوع بشر به پیامبر اسلام که از جن ها -2
بود  جن بزرگان طایفۀ آن روز از شیطان که در برابر آدم بر واجب شدن سجده در -3

   ریم بر این موضوع تصریح نموده:قرآن ک است. جن نوع انسان بر فضیلت دلیل بر

ْ ٱ قُلۡنَا للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ  �ذۡ ﴿ ٓ إبِلۡيِسَ َ�نَ مِنَ  سۡجُدُوا نِّ ٱ�دَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِ�َّ مۡـرِ  ۡ�ِ
َ
َ�فَسَـقَ َ�ـنۡ أ

 .]٥٠[الكهف:  ﴾رَّ�هِِ 
بـراي آدم سـجده   «و (اي پیامبر! برایشان  بیان کن) زمانی را که به فرشـتگان گفتـیم:   « :یعنی

 ».فرمان پروردگارش سرپیچید و از -که از جن بود  -بجز ابلیسپس (همه) سجده کردند، » کنید
 گردیـد کـه خـالی از    قـرآن مجیـد ذکـر    مرئی که ازشواهدي از این موجود نااین بود 

   علمی است. یل غیرمسا و شکوك ،اوهام ،هرگونه خرافات

 دفع شبهات عوام:

کـه   آگاه خرافات زیادي دربارة این موجود ساخته اندنا م عـوام وم که مرددانی می همه
 ـ    خرافی وت چهره اي به همین جه و ناسازگار استق منط عقل و با ن غیـر منطقـی بـه ای

در ذهـن  با آن  مشتی خرافات و اوهام نیز شود می گفته که وقتی کلمۀ جناند  موجود داده
 و وحشـتناك  غریب با اشکال عجیب وموجوداتی را ها  آن :جمله اینکه از شود می تداعـی
کـه   و بـدرفتار  ر، کینـه تـوز  پـرآزا  موذي و ،داردم دار و سم  موجوداتی ،کنند می توصیف

بـه آتـش    را یهای یک نقطۀ خالی خانه ریختن یک ظرف آب داغ در به خاطرممکن است 
   .این قبیل موهومات دیگري از خرافات و ؛ وکشند
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  اصل واقعیت:
این خرافات تفکیک شود، اصـل مطلـب کـاملا     ن ازموضوع وجود ج که اگر درحالی

ولی بـا   !فکران)ه اصطلاح مروج روز براي روشنب(حتی براي دانشمندان  ،قابل قبول است
افـراد خـالی    طـرف عــوام و   از جـن  رابطه با در که خاطر اوهامیه ب شد باید یادآور تأثر

به نصوص شرعی اصلاً ربطی ندارد، باعـث شـده کـه     کهمحیط ما شهرت یافته  الذهن در
 انکـار را جن  وجودمطالعۀ عمیق ندارند کاملا  لهاین مسأ که در یعدة زیادي از دانشمندان

   به دیده شک بنگرند.به این قضیه کنند و یا دست کم 

  دلیل معقول:

 و ءبینیم نداریم، بلکه عــلما  می موجودات زنده به آنچه ما انحصار هیچ دلیلی بر اصلاً
   ند:گوی می دانشمندان علوم طبیعی

برابـر موجـوداتی کـه بـا      در د درك کندوانت می موجوداتی را که انسان با حواس خود 
   حواس قابل درك نیستند ناچیز است.

 نمی کرد کـه در  کسی باور ذره بینی کشف نشده بودکه موجودات زندة  تا این اواخر 
موجود زنـده باشـد کـه انســان قـــدرت       هزار هزاران ،یا یک قطره خون ،یک قطره آب

 محـدودي را هـاي   رنـگ  م مـا ند: چشگوی می نداندانشم نیز ؛ ورا نداشته باشدها  آن دیدن
کـه بـا چشـم و     یرنگها و صداهای ؛شنود می گوش ما امواج صوتی محدودي را و بیند می

وقتـی وضـع   . هسـتند  که قابل درك هایی استآن یش ازگوش ما قابل درك نیست بسیار ب
داشـته   این عالم وجـود  در  که انواع موجودات زنده نیست تعجب چنین باشد جاي انجه

مانند پیـامبر   یکه صادقُ الامین وقتی. را درك کنیمها  آن حواس خود که ما نتوانیم با باشند
بـر از  خ قرآن کـلام خداونـد  یک سو  به هرحال از ؟چرا نپذیریم دهد می آن خبر اسلام از

هـیچ دلیـل    سـوي دیگـر  از  و شـد داده اسـت  بالا ذکر ی که درییئها ویژگی وجود جن با
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ناروا  توجیهات غلط و ازباید  و آن را پذیرفت براین بایدارد؛ بناند ی آن وجودنف عقلی بر
   باید اجتناب کرد. موردخرافات عوام در این  گونه که از نبود هما برحذر

. شـود  مـی  اطـلاق  یـک مفهــوم وسـیعتر    گـاهی بـر   قابل توجه است که جن این نیز 
   شاره شد.ا »نون جیم و« مشتقاتدر اول مبحث به  همانطور که

 پـس  اسـت پوشیده  همانطور که خود جنیک موضوع پیچیده است  چون موضوع جن
  قرار ذیل است:از که  کند می گان محترم خطورچندین سوال از ذهن خوانند

  د؟ندار تفاوتشیطان  و سوال اول: آیا جن 

 از امـر واضح گردیده که شیطان از گروه جنیّ ها بـود کـه   به نص قرآن کریم جواب:  
   :فرماید می هچنانکپروردگار نافرمانی کرد. 

نِّ ٱَ�نَ مِنَ ﴿ مۡرِ رَّ�هِِ  ۡ�ِ
َ
 .]٥٠[الكهف:  ﴾َ�فَسَقَ َ�نۡ أ

   ؟ستهمسلمان  هم مؤمن و ها شیطان آیا در بین سوال دوم: 

   شود. می شیطان نامیده کافر گردید جن که ازآن  نه. جواب: 
   د:گوی یم دلیل اینکه در فتح الباري شرح بخاريه ب

نَ  ،لِد اِبلِیساِنَّ اصَلهُُم مِن وُ «
َ
فرِاً سَّ�  َ�مَن كا

َ
 شَيطَاناً.... وَاختَلفََ فِى صُنفِهِ َ�مَن مِنهُم كا

ٌ فرِاً سَّ� كاَ  نَ كاَ  ُ جِ�ِّ
َ

 ِ�يلَ له
ّ
اصلشان از ابلیس است، پس هرکس از آنان کافر « .)1(» شَيطَاناً وَ اِلا

در انواع آن اختلاف کرده اند؛ پس هرکس از آنان کافر باشد، آن  باشد، آن را شیطان گویند... و
 »شود. می را شیطان گویند در غیر اینصورت به او جنیّ گفته

ُ شَيطَانٌ  الِجنِّ  فَرَ مِنَ �َ وَمَن  ،القُرآنِ  نصَِّ ذُرَّ�ةُ بِ  أنَّ الِجنَّ  كَ وَلاَ شَ «
َ

ی شـک «یعنـی:   »ُ�قَالُ له
شـیطان   ،و آن کس از جن ها کـه کـافر شـد    است ن زادة جننیست که به نص قرآن کریم شیطا

 ».شود می گفته

 یروت.ب ـ يةالمكتبة السلف،چاپ 6/296فتح البخاري شرح بخاري ـ  -1
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 نشود که . اشتباه)1( )شود می تهفدین کافر گ منکر شریعت وبه  ها انسان ه از میان(چنانک
 کلمه است: راجع به سه موضوع
   شیطان. ،ابلیس ،جن

   .شود می ه اطلاقجنس است براي هر سه کلم :جن -1
 .ذکر شده استقرآن در چنانکه  ،است جناز  نوع و بخشی :ابلیس -2
 .شود می اطلاق جنیّ ها فارک ی ازگروهبه نوع و شیطان:  -3

 :ی هااصناف جنّ اوصاف و

  :که شود می چنین سوال مطرح ی هاراجع به اوصاف جنّ -اولاً
 تناسل دارند؟ تولد و خوردن و آشامیدن و جن هاآیا 

 نصوص ثابت است: درشان لتناس تولد و خوردن و آشامیدن و .هبلجواب:  
کـه   کند می روایت از پیامبر بروایت صحیح مسلم است که عبداالله ابن عمر -1

ُ�لُ �شِِمَالِهِ وَ�شَْرَبُ �شِِمَالِهِ « فرمود:
ْ
يطَْانَ يأَ إِنَّ الشَّ

 بـا دسـت چـپش    شـیطان «یعنـی:   »فَ
  ».نوشد می خورد و می

   شدند. نهیاین عمل  از اتمسلمان که

عِظَـامِ االلهِ بنِْ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رسَُـولُ  االلهِ  َ�نْ َ�بدِْ  « -2
ْ
 باِل

َ
وثِْ وَلا  �سَْـتنَجُْوا بـِالرَّ

َ
: " لا

نِّ  ِ
ْ
إِنَّهُ زَادُ إِخْوَانُِ�مْ مِنَ الج

 .)2(»فَ
 ،نکنیـد  اسـتنجا و استخوان  سرگین با«که فرمود:  کند می از پیامبر روایت عبد االله بن مسعود«
 »»سلمان) جنّ شما است.(م انخوراك برادر چون

َ�تَتَّخِذُونهَُ ﴿ -3
َ
ٓ   ٓۥوَذُرِّ�َّتَهُ  ۥأ وِۡ�َا

َ
 .]٥٠[الكهف: ﴾مِن دُوِ� وهَُمۡ لَُ�مۡ عَدُوُّ  ءَ أ

 .280آکام المرجان فی احکام الجان: ص /  -1
 .اندنسائی روایت کرده  ترمذي و -2
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هـا دشـمن شـما     کـه آن  گیرید، در حـالی  به جاي من دوستان خود می را آیا او و فرزندانش«
 »هستند؟!

   :فرماید می و توضیح بیشتري داده استراجع به صفات فوق  ابن کثیر

هَل يأَُ�لوُنَ وَ رَوَی اِبنُ عَبدِ البَرِّ عَن وهََبُ بن مُنَّبهَ َ�قُول: وَ سُئلَِ عَنِ الِجنِّ مَاهُم وَ «
 يأَُ�لوُنَ وَلاَ �شََر�وُنَ وَلا فَخَالصُِهُم رِ�حٌ لاَ  ،َ�تناَكِحُونَ َ�قَالَ: إنَّ الِجنَّ اصَنَافٌ �شََرُ�ونُ وَ وَ 

ونَ  ُ ِ وَ  ،َ�تَوَالدَ عَالِى وَالغُولكَ جِنسٌ مِنهُم يقَعُ مِنهُم ذَل  .)1(»، وَمِنهُم السَّ
ه چ ـهـا   آن سوال شد کـه  به جن هاراجع  ،روایت کرده استابن عبد البر از وهب ابن منبه «

  :ی دارندمختلف انواع  جن ها؟ فرمود: کنند می ازدواج نوشند و می خورند و می آیا ؟موجودیند
  تناسل ندارند. تولد و و یدننوش و نکه خورد هستند  هوا اکثرشان -1
 نوع دیگرشان خوردن و نوشیدن و تولد و تناسل دارند. -2
 »اند. عدة دیگر ایشان غول  -3

 ند:ا بر سه صنف جن ها کهراجع به اصناف  ثانیاً 
   .کنند می در هوا پروازو  اند بال دارايها  آن ی ازگروه -1
   اند. عقرب(به شکل) مار و ها  آن ی ازگروه -2
   گذارند. گشت و حرکت و در نقل وها  آن ی ازگروه -3

رَوَی ابن حبان والحا�م من حديث ابى ثعلبةُ الخشُ� وَ «: کند می ه فتح الباري نقلچنانک

صـنفٌ و ،ءفى الهـوا يطـ�ون حةٌ أجن صنفٌ لهَُم :صناف: الِجنُّ على ثلاَثة أقال قال رسول االله
 ءابـن ابى الدينـار مـن حـديث ابى دردا رویوَ «. ..»وصنفٌ �لون و�ظعنـون ،عقاربٌ و حياتٌ 

 �وهُ ول�ن قال فى الثالث
ً
 .)2(»والعقاب وصنفٌ عليهم الحسابُ  مرفوعا

 فرمود:  که رسول االله  کنند می ابی ثعلبه روایت حاکم از ابن حبان و«

 .40ص/  آکام المرجان: ، و297/  3ابن کثیرـ  -1
 .296/ 6فتح الباري ـ -2
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 از یصـنف  وکننـد.   مـی  در هوا پروازو اند ي بال داراها  آن ی ازصنف ند:ا بر سه صنف جن ها«
   »اند.  در گشت و گذارها  آن ی ازصنف و ،و عقربند(به شکل) مار ها  آن

ایشان «منتهی راجع به صنف سوم فرموده:  ،شده همین تقسیم ذکر نیز ءدر روایت ابی دردا و 
 »».خواهند داشتکتاب و عذاب  حساب و

خـود  و پنهان اسـت چنانکـه    شرح نشدهمشکل و نسبتاً  ین موضوعموضوع ج چون 
آکـام  «بـه کتـاب    راجع به تفصیل بیشتر مسـائل جـن   ،اند از نظرها پنهان و مستور ن هاج

 مراجعه شود. هـ 769از بدرالدین شبلی متوفی  »المرجان فی احکام الجان

 تمرین فصل نهم 
 معنی جن را بیان نمایید. -1
   جن ها را از قرآن بیان کنید.بودن  )اخفا و ستر(دلیل پنهان  -2
 توضیح دهید.با دلیل  اند؟ ه شدهچه آفرید از جن ها -3
 ؟دهد می خبر جن هاقرآن کریم از کدام مشخصات  در جنسورة  -4
 توضیح دهید.مکلف هستند؟ با دلیل ها  مثل انسان جن هاآیا  -5
 ؟توانند انجام دهند می دشوار و مهمکارهاي ها  مثل انسان جن هاآیا  -6
 چه دلالـت  بر ،بارگاه الهی ها؟ واقعۀ رانده شدن ابلیس از اند یا انسان بهتر جن ها -7

 ؟کند می
 .را توضیح دهید جن هامشخصات از بعضی  -8
   .د توضیح دهیددانی می جن هابه  خرافات را که راجعبعضی از  -9

 د؟  نو شیطان فرق دار آیا جن -10
 هست؟هم مؤمن و مسلمان  ها شیطان آیا در بین -11
 چیست؟در  شیطان و ابلیس ،فرق بین جنّ -12
 دارند؟   خوردن و آشامیدن تولد و تناسل و جن هاآیا  -13

 ؟کند می بر چه دلالت »ل �شِِمَالِهِ �ُ إنَّ الشَيطَانَ يأَ«روایت  -14
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   اند؟ بر چند گروه و صنف جن ها -15
 وند؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.به اشکال مختلف ظاهر شتوانند  می جن هاآیا  -16

 





 
 
 

 :فصل دهم
 بیان قیامت در

 ،است داده شده قرار ها مسلمان براي ایمان ارکانیکی از  )قیامت( آخرت ایمان به روز
 چنانکه در رابطه بـا  ،ل شدهومحآخرت  روزه ب ها مسلمان کردار اعمال و همۀج چون نتای
   :فرماید میسورة بقره  4آیه  منین درؤاوصاف م

1- 1﴿ ِ  ـ   کسانی انمؤمن« :یعنی ]٤: بقـرة[ال﴾٤هُمۡ يوُقنُِونَ  �خِرَةِ ٱوَ�  ه آخـرت هسـتند کـه ب

  »یقین دارند.
 إنَِّ ﴿: فرماید می هچنانک ،تگهانیسقیامت قطعی و یقینی و وقوعــش ناآمدن  و نیز -2

اعَةَ ٱ یقیناً قیامت آمـدنی اسـت، شـکی در    « :یعنی؛ ]٥٩: غافر[ ﴾��يَِةٞ �َّ رَۡ�بَ �يِهَا لسَّ
 »آن نیست.

   است: علائم کوچک آن واقع شده که ناگهانی واست  دیگر قیامت این ویژگی -3

اعَةَ ٱ إِ�َّ  ينَظُرُونَ  َ�هَلۡ ﴿ ن لسَّ
َ
  أ

ۡ
ۖ َ�غۡ  �يَِهُمتأَ ٓ  َ�قَدۡ  تَةٗ ۡ�َ  ءَ جَـا

َ
ۚ أ ٰ  اطُهَـا َّ�

َ
ٓ  إذَِا لهَُـمۡ  فَـ�  هُمۡ �ۡ ءَ جَـا

ٰ ذكِۡ   .]١٨[محمد: ﴾١٨ هُمۡ رَٮ

ها (= کافران) جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا رسـد؟ بـه راسـتی     پس آیا آن« نی:یع
ایمـان) شـان چـه سـودي خواهـد      چون فرا رسـد، پنـد گـرفتن (و    پس  .هایش آمده است نشانه

  »داشت؟!
   :شود می لب بیانمان به روز آخرت چهار مطاینک در مورد ای

 قیامت:  هاي نام -مطلب اول

 ،اسـت قیامـت زیـاد    هاي نام نبوي ذکر گردیده است احادیث قرآن و در همانطور که 
   قرار ذیل است:از ها  نام از اینبعضی 
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   .برمی خیزند مردم ناگهان از قبرها و شود می برپاکه ناگهان نیا بخاطر: ةملقیایوم ا -1

 محاسـبه  آن روز درهـا   افعـال انسـان   عمـال و تمـام ا کـه  نیا بخاطریوم الحساب:  -2
   .شود می

   باشند. می دارنقاد و فرمانبرآن روز م رد ها انسان تمامکه نیا بخاطر ــدین:یوم الـ -3

 .در آن روز در تپش اســتها  تمام دلکه نیا بخاطر :عةیوم القار -4

 رسند. می اعمال خودبه جزاي  ها انسان تمامکه نیا بخاطر :ءیوم الجـزا -5

 .شوند می جمع میدان محشر در ها انسان تمامکه نیا بخاطر یوم الحشـر: -6

 روز دیگري نیست. ،بعد از آن روزکه نیا بخاطر یوم الآخـــر: -7

 .اندازد می جداییین ظالم و مظلوم ب که االلهنیا بخاطر یوم الفصـل: -8

 حتما واقـع شونده است.که نیا بخاطر :ةقعـــــالـوا -9

 است. خراشگوش  ،مربوط به قیامتبانگ که نیا بخاطر :ةخالصــا -10

 مؤمنین:  اعمالنامۀ  کیفیت اعطاي -مطلب دوم
م تمـا  از و شـود  مـی  دست راستشان دادهه بها  مسلمان مؤمنین واعمال نامۀ  آن روز در

االله  دیـدار  کـه عبـارت از   جل جلالهااللهبه بزرگترین پاداش  و شوند می االله برخوردار نعمت هاي
   :فرماید میه ، چنانکشوند می است مشرف

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ كَِ�بَٰهُ  فَأ

ُ
  .]٧-٨[الأنشقاق:  ﴾٨فَسَوۡفَ ُ�َاسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ��  ٧ ۦ�يَِمِينهِِ  ۥمَنۡ أ

بـزودي بـه حسـابی     ٧الش) به دست راسـتش داده شـود،  که نامۀ (اعم پس اما کسی«یعنی: 

 »٨ شود. آسان، محاسبه می

 دوزخیان: کافران و نامۀ اعمال کیفیت اعطاي -مطلب سوم
 خاطر اعمـال زشـت و  ه ، بشود می شان دادهه دست چپدوزخیان ب و کافراننامۀ اعمال 

وِ�َ كَِ�بَٰـهُ وَ ﴿ :فرماید میکه ؛ همانطور شوند می کفرشان از نعمتهاي الهی محروم
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 ۥأ
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 ٓ ِ  ءَ وَرَا  .]١٠-١٢[الإنشقاق:  ﴾١٢وََ�صَۡ�ٰ سَعًِ�ا  ١١يدَۡعُواْ ُ�بُورٗ�  فَسَوۡفَ  ١٠ ۦظَهۡرهِ

پس بزودي (مرگ و)  ١٠ که نامۀ (اعمالش) از پشت سرش به او داده شود. و اما کسی«یعنی: 

 »١٢ ر آید.ور د و به (آتش) جهنم شعله ١١ طلبند. نابودي را می
اراده  توبه مردند به مشـیت و  به غـیرو ند ه اکبیره شدگناه که مرتکب  ییها مسلمان اما

 ـعـذاب ببیننـد و بعـداً    دوزخ در شان یا به مقـدار گناهـان و کند که عـفو االله تعلق دارد ه ب
 .شـوند  مـی  عمل کردنـد داخـل جنـت    واقرار  ،تصدیق ،صدقه که ب يکلمۀ توحید خاطر

ســورة   35تـا   25آیـات   جملـه در از مختلف ذکر گردیدههاي  هسور میان دراحوال جهن
   .به تفصیل بیان شده استالحاقه 

 یم قیامت:علا -مطلب چهارم

   :قسم است دو یم قیامت برعلا

  صغري. -1

  کبــري. -2

علایـم  ۀ جمل ـ از. شـود  مـی  نیـز واقـع   واند واقع شده که ي قیامت اعلایم صغر -اول

 کـه درحـدیث بخـاري اسـت کـه نبـی       اسـت طـوري   حمـد بعثت مصغراي قیامت 
اعَةَ كَهَاَ�ْ�ِ « :فرماید می ناَ وَالسَّ

َ
مـن و قیامـت مثـل ایـن دو انگشـت فرسـتاده       «یعنـی   »بعُِثتُْ أ

 ظهـور و  رحلـت محمـد  همچنـان   و ».ایم، و به انگشت سبابه و وسطی اشاره نمودند شده
حدیث جبرئیل بـه   در همانطور کهست ئم صغراي قیامت اترقی دنیا از جملۀ علا تمدن و

کثـرت   ،نیز ظهور شرك و کند می مشکاة هم نقلو شده  صحیحین ذکر در روایت عمر
   ي قیامت است.ایم صغرو کثرت جهل همه از علا رفع علم شرعی ،زنا
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 صـحیح مسـلم از  در که  است طوري تا دهکه ي قیامت اکبرهاي نشانه  یم وعلا -دوم
 علامـت که ده  زمانی تا شود مین قیامت واقع :فرماید می نبی که شده روایت حذیفـه
   :ذیل مورا اجمالا عًبارت است از علامتآن ده  ؛ وشودن قیامت ظاهر پیش از

   ذکر شده. کتب حدیث و مشکاة جلد دوم که در :ظهور مهـــدي -1

   مشکاة ذکرشده. کتب حدیث و که درهمانطور خروج مسیح الدجال:  -2

   کتب صحاح وارد شده. درکه ور همانط نزول عیسی: -3

در  ؛ وگردیدهذکر  94آیۀ  ،کهف سورة درکه همانطور مأجوج:  خروج یأجوج و -4
   است. داده شدهتوضیح  احادیث بیشتر

 رة العرب.  جزی ،غرب ،شرق فرورفتن زمین) در(سه خسف:  -5

 شدید. غلیظ و یعنی ظاهرشدن دودالدخان:  يةآ -6

 فتاب خلاف عادت.  طلــوع آیعنی مغرب:  آفتاب از طلوع -7

   یعنی حیوان حرف زننده.الارض:  بةخُروُج دا -8

 محشـر سـوي  ه ب مردم را و شود می ) خارجعدن (یمن از قعر: )آتش( خُروُج نار -9
   .دهد میسوق 

ا -10 ُوتُ فِيهَ يِبةٌ تمَ يحٌ طَ ن: رِ ؤمِ  روحقـبض  بـا آن   منینکـه مـؤ   خوش گـوار  یعنی باد المُـ

   .)1(شوند می
 :امت باید گفتي علایم قیامعن بارهدر

   :ذکر شده است عةاشراط اُلسا معنیه عربی ب در یم قیامتعلا

 گویند. را چیزياوایل  مقـدمات و لغت: شراط درأ

 مراجعه شود. ةمشکا کتاب اشراط الساعةباب  به) قیامت يکبر ــ و يراجع به تفصیل علائم (صغر -1
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همـین   .شـود  مـی  اطـلاق  کنـد  میقیامت دلالت  نزدیکی بر که یبرعلایم :اصطلاح در
   :شود می بزرگ تقسیم و کوچکگردید به  ذکر همانطور کهها  علایم و نشانه

 علایم صغراي قیامت: -لاو
در بین علایـم   هنوز جریان دارد. و شود می که واقع شده و یآن علایم عبارت است از

   .وجود داردنواهی  و از اوامر براي پیرويمناسب  بزرگ قیامت فرصت کافی و و کوچک

 علایم کبراي قیامت: -دوم
یـم  . ایـن علا کند می دلالتبر نزدیکی قیامت است که  یعلایم عبارت از یم کبريعلا

   .اتفاق میفتدیک وقت  در به صورت فشردهگاهی  و شود می واقع پی در پی

  دلیل وقوع قیامت:

َ�تِ ٱ﴿تعالی:  سخن خداوند -1 اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ قیامـت  «یعنی:  ]١[القمر:  ﴾١ لۡقَمَرُ ٱ �شَقَّ ٱوَ  لسَّ
 ».نزدیک شد و ماه بشکافت

عۡرضُِـونَ للِنَّـاسِ حِسَـ ۡ�ـَ�بََ ٱ﴿ تعالی: سخن خداوند -2  ﴾١اُ�هُمۡ وهَُـمۡ ِ� َ�فۡلَـةٖ مُّ
هـا در غفلـت روي    که آن ها نزدیک شده است، در حالی حساب مردم به آن« ]١: ء[الأنبيا

 ».گردانند
اعَةُ  بعُِثتُ انَاَ وَ « :پیامبر قول -3  من و قیامت مثل این دو انگشت« یعنی: )1(»هَاتَ�كَ  السَّ

 میـان ایـن دو   اگرچه در »نمودنـد.  اشارهو وسطی  به انگشت سبابه و ،میا فرستاده شده
 هـدایت نبـی کـریم    عمـق  بلاغـت و  فصاحت و بر امانسبی وجود دارد  فاصله

 کند. میدلالت 

 ) مسلم ابواب الجمعه.39صحیح البخاري، کتاب الرقاق (باب: -1
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إعِـدد سِـتاً بـََ� يـَدَي « :ي قیامـت ایم صغرراجع به علا حدیث عوف بن مالک -4

اعَةِ... بعَثِي وَمَوِ�  سطَنطَنِيةِ ثمُ مَوتاَنِ يأَخُـذُ ِ�ـيُ�م وَفَتحِ بيَتِ المَقدِس وَفَتحِ القُ  السَّ
اعُون«عِقَاصِ الغَنَمِ كَ  .... هُورِ ظَ  المَالِ وَ  وَاِستِفَاضَةِ  »و هُوَ الطَّ  .)1(»الفِتَنِ

 را قبـل از  قیامت ارشاد شده که شش چیز کوچکهاي ه راجع به نشانحدیث فوق  در
   قیامت حساب کنید از جمله:

 .  پیامبري محمـد بعثت و -أ

 .رحلت و وفات محمــد -ب

   فتح شد. فاروق رعم خلافت عهد در که ها مسلمان اول قبلۀ :فتح بیت المقدس -ج

هزار سـالۀ   خلافت یک مقر :انبازان راهی اسلامنبول) توسط جااست(فتح قسطنطنیه  -د
 محمد فاتح آن را فتح نمود.امپراطوري روم شرقی آن زمان که سلطان 

   عمر فاروق واقع شد. عهد خلافت راشده که در (وبا) وقوع طاعون -و

 .علایم بقیه و ءفحشا ،کثرت زنا -هـ

 مثال قیامت صغري: -اول
   مسلم اشاره شده: حدیث که در طوري ؛انسان هر مرگ

 .)2(»ِ�يَامَتُهُ  �سَانُ قَامَتْ تَ الإمَا اِذَا«
  ».شود می برپاقیامتش  بمیردکه انسان  وقتی« :یعنی

جـواب   سـوال و  و شـود   می به او عرضهو یا عـذاب ها  نعمت که نوعی ازبه معنی این
   .شود می شروع

 كتاب الجزية، باب ما يحذر من الغدر.صحیح البخاري،  -1

 روایت مسلم.ه ب 1/ ج:33ص: ةامشک -2
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 مثال قیامت کبري: -دوم
 .کتاب شروع حساب و و میدان محشر در حشـــر قبـرها و زنده شدن مردگان از

 .اجمالی قیامتهاي  نشانه  این بود علایم و
   .آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداوند است

 یل علایم کبراي قیامتتفص
   :ذکر شد همانطور که

 :ظهور مهدي -1
   :ردیگ میمورد بحث قرار پنج بند  موضوع مهدي در

   دلیل منکرین. جواب ،وي هاي ، نشانهنقطۀ خروج وي ،صفت وي ،نسب وي نام و
 در چـون  ؛اسـت  اهللاو محمـــد و یا احمـــد بـن عبـد   نام  :نسب وي نام و -بند اول

بِي  « :حدیث وارد شده
َ
�يِهِ اسْمَ أ

َ
 .)1(»يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسِْ� وَاسْمُ أ

   .یکی است نام پدرش با نام پدرم ونامش با نام من  :یعنی
   :گفته شده است در کتب أشراطُ الساعه صفت وي -بند دوم 
   .است بلندقامت ي درخشان واي  داراي چهره -1
 است. شده پر از ظلم وقتی که کند می عدالت پر عدل و زمین را از -2
   .کند می بیت المال را به طریقه صحیح و مناسب تقسیم -3
   .ندارند خلیفه شرعی که در آن زمان مردم شود می در زمان فساد امت خارج -4
   .کند می بیعت مجبور پذیرش ردر بین رکن و مقام ابراهیم همه را ب -5

 .470/ 2د، نابن مسعود نقل میکن از ةمشکا ابوداود، و -1
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   .کند می ظهورطرف مشرق  از :خروج وي مکان -بند سوم

   :مات ويعلا -بند چهارم
 .شود می هلاك برمی آید ويبا پیکار  برايلشکري که  -1
   د.باش می از اولاد فاطمه و از نسب رسول -2
   .تقوا است وانسانی داراي شایستگی  -3
   کشد. و دجال را می شود می نیز در زمان وي نازل عیسی -4

 ـ    ارابطه ب که در جواب دلیل منکرین مهدي: احادیثی -بند پنجم ه مهـدي نقـل شـده ب
 ظهور مهدي از عقاید اهل السنت والجماعۀ بـوده  اساساً که رسد می معنوي تواتربه دي ح
؛ به عقیدة اهل سنت ندارد ربطی هیچ ،کند می افراط و این مورد غلو اگر تشیع باطنی درو 

 عِیسَى « :مورد واقع شده مثلاین که در  یدیثاحااما 
َّ
مهـدي  « رواه ابن ماجـه.  »لاَ مَهدِیَ اِلا

 .»عیسی علیه السلامبا یست مگر کامل ن
   جواب اینست که:

   است. که این حدیث منکر شود می آشکارتعدیل مراجعه شود  قتی به کتب جرح وو

 :خروج مسیح الدجال -2
 :ردیگ میمورد بحث قرار پنج بند موضوع دجال در 

 وي.   تهلاک ،مکث وي مقدار ،زمان خروج وي ،صفات وي ،نام وي
   معنی مسیح.به است مسیح الدجال  مشهورکه آن طور  :نام وي -بند اول 

   آب است. بدون یعنی یک چشمش پوچ و ،از ممسوح العین گرفته شده :مسیح -1
تمام زمین چون  ملقب به مسیح شده ،و یا مسیح از مسح الارض گرفته شده است -2

   .کند می طیدت چهل روز را در م
 مردم را گمراه مکر و فریب اکه دجال بنیا به خاطر ،فریب دجل یعنی مکر والدجال:  
   .کند می
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 صفات وي: رابطه با در -بند دوم
 .  کند می یخدای الُوهیت و ادعاي -1
   .پدید نمی آید ياولاد اوکور، از  قد، چشم راستش و کوتاهجوانی است گندمی  -2
 خواند.ب تواند می یمسلمان نوشته شده است که هر» کافر« بین چشمانش -3

 زمان خروج دجال:   ه بارابط در -بند سوم

لَّة« به نام یجای آخر زمان در در -1  .  شود می خارجعراق  بین شام وما »خُ

توسـط   یعـادت  خـلاف  امـور  و امتحان مؤمنین کارهـایی عجیـب   و ابتلا منظوره ب -2
زمـین میرویانـد    کند می دجال لعین امر، یعنی نبات زمینمثل إ شود میانجام دجال 

.  ... و  کند می مرده را زنده، بارد می باران کند می امرو به آسمان  شود می و سرسبز
   .کند می مدینۀ منوره گردش مکۀ مکرمه و همۀ زمین را به جز

 :زمین مدت مکث دجال در -بند چهارم

کـه روز اولـش مثـل     مانـد  می روي زمین روز در چهلحدیث نقل شده  که در طوري
باقی روزهـایش مثـل    یک هفته وسومش مثل  روز ماه و و روز دومش مثل یک سال یک

   .گذرد می ي عاديروزها
   :وي تهلاک -بند پنجم

در آن  .شـود  مـی  هـلاك  دجال چنین وارد شده که توسط عیسی تمورد هلاک رد 
 گیرد. می تحویلمهدي  خلافت را از که عیسی وقتی

 :)لیه السلام(ع نزول عیسی -3
   :یردگ می مورد بحث قرار سه بند در موضوع نزول عیسی

 .  دهد می انجامکه بعد از نزولش  اعمالی ،صفات وي ،نسب ويو نام 
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مـریم   که عیسی پسـر  عقیده بودند این سلف صالح همه بر :نسب وي نام و -بند اول

 که از جانـب خداونـد توسـط جبرئیـل    » کن« کلمه با ،پدر بدون ؛و رسول خدا است بنده

 هب آفریده شده است، شد لقامریم ا.   
مهـد سـخن گفتـه     یکی از آن سه نفري اسـت کـه در   و رسولان اولوالعزم از کیی و 
شـرِّ دشـمنان    ازاو را وقتی کـه خــداوند    از ؛و موجود است اکنون در آسمان زنده ؛است

   تصریح شده است. ءنسا سورة مائده و که در همانطور، بردبه آسمان  نجات داده و
علایـم   نزولش یکی از .شود می نازلروي زمین  بر تحکیم شریعت محمدبه منظور  

   .شود می کبراي قیامت محسوب
بهتـان محـض اسـت.     کـذب و  به صـلیب کشـیده شـدنش    قتل و دربارهیهود  ادعاي 
   شان به نص قرآن کریم ثابت است.کذب

 ».نکشتند عیسی را یقیناً«یعنی  ]١٧٥: ء[النسا ﴾١٥٧يقَيِنَۢ�  َ�تَلُوهُ  وَمَا﴿
 :صفات عیسی -بند دوم

داراي میانه قد،  ،(گندم رنگ) صفات عیسی علیه السلام وارد شده که اسمر ارابطه ب در
   .دباش می ...و داراي موهاي لمه ،سینه پهن

 :دهد میانجام  که عیسی اعمالی -بند سوم
 .گیرد می تحویلمهدي  که خلافت را از این از قتل دجال بعد -1
 دیگـر  محمـد  که بعـد از اینبخاطر  محمد شریعت مطابقپخش اسلام  نشر و -2

   مستقل نیست.ي جدید و پیامبر یشریعت
 .منکرین شریعت محمد نهادن جزیه بر : یعنی وضع الجزیه -3
 صلیـب پرستان.   صلیبت و یعنی خاتمه دادن به دور الصلیـب: کسر -4
   .حرام است خوكگوشت  شریعت محمد که درنیا تل خنـزیر: بخاطرق -5
 .دعاي وي)ا یعنی ب(سط وي یأجوج و مأجوج مفسد تو تهلاک -6
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 .)1(ــرینیعنی وضع الحـــرب بر منک :وضع الحرب -7

 مأجوج: خروج یأجوج و -4
 میگیرد: مورد بحث قرارپنج بند  مأجوج در موضوع یأجوج و

نسـل یافـث    از و از اولاد آدم و حوا شان بشر واصل :مأجوج اصل یأجوج و -بنداول 
   هستند. لیهم السلامعبن نوح 

   :فرماید می پیامبر ،احادیث وارد شده که در شان: طوريصفات -بند دوم 

وسُِ وجُ وَمَـأجُوجُ قـَومٌ صِـغَارُالأحَتَى َ�رُجَ يأَجُ « جَـان أنَّ وجُُـوهَهُم المَ كَـعُ�ِ شَـعثُ الـرُّ
شـان مثـل مطرقـه    های ، روينـده مـوي  پراک ،داراي چشمهاي کوچـک اند  قومی«یعنی:  »المُطرِقَة

 »(مارطدل).
 شان:  تهلاک -سوم بند 
توسـط   دعـاي عیسـی   اثـر  بـر کننـد،   مـی  جور پر فساد و را از زمینبعد از اینکه  
   د.میر می واحد آندر دنشو می مسلطبر وي  که از طرف االلهی یها کرم
 دلیل خروجشان: زمان و -چهارم بند 

   ت.یم ده گانۀ قیامت اساینکه ازعلا بخاطر ؛قیامت است نزدیکی در ،زمان خروجشان
 :  آمده است سنت قرآن و دراما دلیل خروجشان 

ٰٓ ﴿اما از قرآن:  -1 ِ حَدَبٖ ينَسِلُونَ  حَ�َّ
جُوجُ وهَُم مِّن ُ�ّ

ۡ
جُوجُ وَمَأ

ۡ
 ﴾٩٦إذَِا فتُحَِتۡ يأَ

ه و) تپها از هر ( که (سد) یأجوج و مأجوج گشوده شود و آن تا وقتی«  .]٩٦: ء[الأنبيا
 ».بلندي شتابان سرازیر گردند

جمله: سورة آل عمران ( آیـۀ:   سوره هاي مختلف قرآن کریم ذکر شده،از در تفصیل واقعه عیسی -1
 در نیـز  ) و118ــ ـ 110) وسورة مایـده ( آیـه:   172ــ171و 159ــ 157( آیه:ء) و سورة نسا59ــ 45
 شده. ) ذکر34ـ16رة مریم ( آیه:سو
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 .بند دوم ذکر گردید  در کهاز حدیث:  اما -2
 محل خروجشان:   -بند پنجم

د  نه آن  ،واقع در قسمت شرق ،کوه بزرگ بین دو سدي است در :محل خروجشان سـ

  .واالله اعلم بالصواب .واقع است چین معروف امروزي که در

 گانه: خسُوفات سه -5
 :یدفرما می که طوري ،زمیندر خسَف به معنی شقّ و فرو رفتن 

�ضَ ٱوَ�دَِارهِِ  ۦبهِِ  فَخَسَفۡنَا﴿
َ
 .]٨١[القصص:  ﴾ۡ�

کـه بـه    وقتی«: فرماید می موسی مورد سرمایه دار بزرگ جهانی عصر یم درقرآن کر
سـرپیچی   ارائه میشد الهی که توسط موسی دستورهاي سرمایۀ خود مغرور شد و از اوامر و

  »به زمین فروبرده شد.اش  کاشانه خانه و نمود، با
 خسف: اما نقاط
وسـطی کـه    ءآسـیا وسط زمین، یعنی  سومی در و مغرب دیگري در و مشرق یکی در

   .است واقع نشده به امروزاین علایم تا  ،جزیرةُ العرب است
اول  روایت مسلم دره است که ب همان روایت حذیفـهوقوع این سه خسف  دلیل بر

   گردید. موضوع ذکر

 دود):( دخان -6
   شده: ذکرآیۀ کریمه  قیامت است طوري که در ياعلایم کبر کی ازوقوع دخان ی

ِ�  رۡتقَِبۡ ٱفَ ﴿
ۡ
ٓ ٱيوَۡمَ تأَ مَا بِٖ�  ءُ لسَّ  .]١٠الدخان: [ ﴾١٠بدُِخَانٖ مُّ

 ».پس (اي پیامبر) منتظر روزي باش که آسمان دودي آشکار (پدید) آورد«یعنی: 
یکـی از نظراتشـان   بـه  نتهی توجیه آیه فوق اقوال مفسرین مختلف است، م اگر چه در

 دود دو روایت از ایندرمورد  .ي قیامت استاعلایم کبر وقوع این دود نیز از ،اشاره شده
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   سلف نقل شده:
 آن عبـارت اسـت از   عبداالله بن مسعود روایت است که واقـع شـده و   قول اول از -1

   عهد مکی نبوي واقع شده. قریش در کفار عذاب بر همان قحطی که بطور
 کـه از  هنـوز واقـع نشـده زیـرا     عبداالله بن عباس روایت است کـه تـا   م ازقول دو -2

   علایـم کبراي قیامت است.

 مغرب: طلوع آفتاب از -7
   اشاره شده: آیه که در طوري کند می طرف مغرب طلوع ازآفتاب  ،خلاف معمول

ِ� َ�عۡضُ ﴿
ۡ
 .]١٥٨لأنعام: [ا ﴾ اَ�تِٰ رَّ�كَِ َ� ينَفَعُ َ�فۡسًا إيَِ�نُٰهَاءَ يوَۡمَ يأَ
افـراد  ها ظاهر شود)، ایمان آوردن  که بعضی از آیات پروردگارت بیاید (و بر آن روزي«یعنی: 

 ».ها نخواهد داشت سودي به حال آن

 رض:الأ بةخروج دا -8
 :فرماید می هچنانک ،علایم قیامت است از سخن گفتن حیوانی با مردم نیز

  لۡقَوۡلُ ٱ۞�ذَا وََ�عَ ﴿
َ
�ضِ ٱخۡرجَۡنَا لهَُمۡ دَآبَّةٗ مِّنَ عَليَۡهِمۡ أ

َ
نَّ  ۡ�

َ
َ�تٰنَِا َ�نوُاْ � �َّاسَ ٱتَُ�لّمُِهُمۡ أ

 .]٨٢[النمل:  ﴾٨٢َ� يوُقنُِونَ 
هـا واقـع شـود (و حادثـۀ قیامـت نزدیـک شـود)         که فرمان (عذاب) بـر آن  و هنگامی« یعنی:

ها سخن گوید که مردم به آیات ما یقین  ا آنآوریم که ب ها بیرون می اي را از زمین براي آن جنبنده
   »آورند. نمی

 به حرف درمی آورد و گنگ را یحیوان خداوند ،معمول مقصود اینست که خلاف پس
شان که عبارت از ترك ایمان کفار  دست رفته ها و از فرصت از نواقص انسان و هاخلأ از
   .زند می حرفملحدین است  و
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 عدن: قعر خروج آتش از -9
که در بعضی روایـات   که مردم را به سوي ارض محشرآید  می پدید عدن آتشی قعر از

   .دهد میشده سوق  زمین شام ذکر

 ریح طیبه: -10
افـراد شـرور   و  شـود  می قبضمنین ؤارواح م ،است که توسط آن باد گوارایی یعنی: باد

   .)1(شود می برپاآنها  قیامت بر مانند و می باقی

  مرگ) از زندگی بعد( لموتبعث بعدا -مطلب پنجم

 گیرد: می مورد بحث قرارسه بند  مرگ در موضوع زندگی بعد از

 قرآن کریم: اثبات بعث از -بند اول

 .]١٦[المؤمنون:  ﴾١٦ُ�بۡعَثُونَ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱُ�مَّ إنَُِّ�مۡ يوَۡمَ ﴿: قوله تعالی
 ».شوید می برانگیختهقیامت  روز سپس در«یعنی: 

من اولین کسـی  : «فرماید می که پیامبر طوري :حدیث نبوي عث ازاثبات ب -بند دوم 
   ».)2(است من زنده شده پیش از بینم که موسی می شوم ولی می هستم که زنده

 دلایل عقلی:ا اثبات بعث ب -بند سوم
خلقـت   ،نیسـت  علـت بـدون   یاست که هیچ معلـول  که عقل سلیم شاهد همانطور که

حکمـت عبـارت    آن هـدف و  و دارد یحکمت ـ هدف ویز نکاینات  دیگر زمین و آسمان و
 کـه مجـرم از   به خاطر این اسـت زنده شدن دوباره  .قیامت روزدر محاسبۀ دقیق  است از

 :بـاب أشراط السـاعة المصابیح، ةکبراي قیامت مراجعه شود به مشکا یم صغري وراجع به تفصیل علا -1

 .2ج / 
 صحیح بخاري. -2
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مجازات عمل خود را ببیند وگرنـه   شخص مکافات و هر و متمایز و جدا شودمجرم  غیر
   یده خواهد بود.بی فا این انتظامات بزرگ عبث و

 ترازو)( ثبوت میزان

یـرا  ز شود می حساب واقع از میزان بعد کردن اعمال است؛وزن  ،احوال قیامت یکی از
   :فرماید میه اعمال. چنانک ن مقادیریتعی و میزان بخاطر اعمال است تقدیر حساب بخاطر

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ كَِ�بَٰهُ  فَأ

ُ
 .]٧[الأنشقاق:  ﴾٨فَسَوۡفَ ُ�َاسَبُ حِسَاٗ�ا �سَِٗ��  ٧ ۦ�يَِمِينهِِ  ۥمَنۡ أ

بـزودي بـه حسـابی آسـان،      ٧که نامۀ (اعمالش) به دست راستش داده شـود،   پس اما کسی«
 »شود. محاسبه می

   :شود می لب بیانمط سهراجع به میزان  ؛از مظاهـر بزرگ قیامت میزان است یکی 

 تعریف میزان: -مطلب اول
 برابري را گوینـد. عـدل ولغـت:  میزان در

پله و طـرف   داراي دوکه  حسی حقیقی و از ترازوي عبارت است :اصطلاح در میزان
   .شود می اعمال بندگان گذاشته وزن کردنقیامت بخاطر  است که روز

 :راجع به اثبات میزان -مطلب دوم
سـنت   نـص صـریح قـرآن و    دراعمـال   کردن راجع به اثبات میزان باید گفت که وزن

  ثابت است:
   قرآن: اما از

ۡ ٱ وَنضََعُ ﴿ قوله تعالی: ٰ ل ۖ  ٔٗ شَـۡ�  سٞ َ�فۡـ لَـمُ ُ�ظۡ  فَـَ�  مَـةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ ِ�َـوۡ  طَ قِسۡ لۡ ٱ زِ�نَ مََ�  َ�نَ  �ن ا
تيَۡ  دَلٍ خَرۡ  مِّنۡ  حَبَّةٖ  قَالَ مِثۡ 

َ
ۗ  نَا�  .]٤٧: ء[الأنبيا ﴾٤٧ سِبِ�َ َ�ٰ  بنَِا وََ�َ�ٰ  بهَِا

می نهـیم، پـس بـه هـیچ کـس، هـیچ سـت        و (ما) در روز قیامت ترازوهاي عدل را می« یعنی:
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آوریم، و  ي خردل باشد، آن را (به حساب) می شود، و اگر (عملی) به مقدار سنگینی یک دانه نمی
 »رسی ما کافی است.  حساب

 سنت:   اما از
 :فرماید میعلیه است که  قحدیث متف

 الرَّ «
َ

مَِ�انِ حَبِيبَتَانِ إِلى
ْ
عَظِيمِ،  االلهِ حْمَنِ: سُبحَْانَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتاَنِ عَلىَ اللِّسَانِ ثقَِيلتََانِ فِي ال

ْ
ال

 .)1(»وَبِحَمْدِهِ  االلهِ سُبحَْانَ 
مـورد پسـند خداونـد رحمـن     سـنگین و   میـزان  ، بـر سبک زبان ت که برکلمه اس دو«یعنی: 

  »سبحان االله العظیم. ،سبحان االله بحمده :هستند
نـدة میـزان   ، الحمـدالله پرکن تایمان اس ءپاکی جز«شده که:  روایت مسلم ذکر در نیز و
 ».است

 کیفیت میزان: -مطلب سوم
 قیامـت اعــمال   روزکـه   یمیزان این است که آیا ترازوی ـ راجع به کیفیت -سوال اول

 ؟یا مختلف یکی است و شود می آن وزن در ها انسان
   :ی دو قول نقل شدهاسلام ال از دانشمنداناین سؤ براجع به جوا -جواب

   .ود داردوجبراي تمام افراد و امم یک میزان  -1
 میزان متعدد است. -2

 ند:ا داراي سه نظردوم معتقدین قول 
 .شود می ل یک میزان نصبعم براي هر ألف:

   .شود می امـت یک میزان نصب براي هر :ب

 .شود می رد یک میزان نصببراي هر فــ :ج

 .بخاري. مسلم: کتاب طهارت، باب / ا مسلم و -1
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 ؟چیست شود می میزان وزن آنچه که در -سوال دوم

 عقیـده علمـاي   سه قـول از شود)  می وزن میزان آنچه که در(راجع به موزون  -جواب
 نقل شده:

به تبـدیل نمـودن   قادر است ولی خداوند  عرض عملچه  اگر ،شود می وزن عمل -1
   .است جسمبه  عرض

 شده: حدیث ذکر که در ، طوريشود می عامل وزن -2

 يزَِنُ عِندَْ «
َ

قِيَامَةِ لا
ْ
مُِ� يوَْمَ ال عَظِيمُ السَّ

ْ
تِي الرَّجُلُ ال

ْ
َأ

َ
 .)1(»جَنَاحَ َ�عُوضَةٍ  االلهِ  إِنَّهُ لي
وزن  بـال پشـه   به اندازهاالله تعالی  نزد که شود می آوردهیک عده مرد فربه قیامت  روز«یعنی: 

   ».ندارند
 است به حدیث بطاقه که در صحیحین ذکـر  و مشهور؛ شود می صحف اعمال وزن -3

   شده است.
   :گانه این است که سهبین اقوال  در توافق تطبیق و

 اعمـال اسـت زیـرا کـه مـدار      ار بـر مذکور وزن شود، ولی اعتب ءاشیا همۀ ستا ممکن
   اعمال است. سبکی و سنگینی
ی از نصـوص اشـاره   به بعض ـ فقط و استدلال فوق نیستمنحصر به وزن اعمال  یلدلا

   .شد
 .شده است تأکید این مسأله مکی برهاي  ر سورهچنانکه د

 پل صراط

   :شود می مطلب بیان سه »صراط«راجع به پل 

التفسـیر، سـورة    کتـاب  در متفق علیه. این حدیث مشهور است به حدیث بطاقه که صحیح البخـاري  -1
 ).18صحیح مسلم: کتاب صفات المنافقین (باب/ کهف نقل کرده. و
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   .اثبات پل -1
   .صفت پل -2
 کیفیت عبور. -3

 راجع به اثبات پل: -مطلب اول
ل روز قیامت عبور از احواترین  حدیث ذکر شده یکی از مشکل در قرآن و آن گونه که

   ن:دلیل از قرآپل صراط است؛ 

ا  �ن﴿ -1 قۡضِيّٗ ٰ رَّ�كَِ حَتۡمٗا مَّ  ]٧١م: [مري ﴾٧١مِّنُ�مۡ إِ�َّ وَاردُِهَاۚ َ�نَ َ�َ
و هیچ یک از شما نیست مگـر آن کـه وارد آن (= جهـنم) شـود، ایـن (وعـده) بـر        «: یعنی 

 .»پروردگارت فرمانی حتمی (و شدنی) است

ِينَ ٱ ُ�نَّ�ِ  ُ�مَّ ﴿ :فرماید میآیۀ بعدي  در ْ ٱ �َّ نذََرُ  �َّقَوا ٰ ٱ وَّ ـ �يِهَـا لمِِـ�َ ل�َّ : مـريم[ ﴾٧٢اجِثيِّٗ

بخشـیم و سـتمکاران را بـه زانـو در      پیشه کردند از آن رهایی میسپس کسانی را که تقوا « ]  ٧٢
 ».کنیم آمده  در آن رها می

پـل دوزخ   سـپس «یعنـی:   »وَُ�ضْرَبُ جِسْرُ جَهَـنَّمَ « :صحیحین است که حدیث: در از -2
 ».شود می قرار داده

 راجع به صفت پل صراط: -مطلب دوم
روایـت   سعید خـدري ابو صحیح مسلم از در» صراط«پل راجع به علایم و اوصاف 

   شده که:
 همـه از  و شود میدوزخ نصب  بر روي ،موي از باریکتر شمشیر و از تیزتر پل صراط«
 کفـار و امـا   دنشـو  مـی  سقوط نجات دادهاز اهل بهشت  مؤمنین و کنند؛ می عبورآن  روي

 »افتند. می منافقین
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 پل: از راجع به کیفیت عبور -مطلب سوم
همـه جـا را فـرا     ظلمت شدید که تاریکی و دارد قرار یموقعیت پل صراط در از عبور 

   :شود میایمانش تقسیم  اندازهفرد به  نور و روشنی براي هر ،گرفته
   .کند میایجاد  یایروشن بزرگ پیش رویشان یکه نورشان مثل کوه افرادي هستند -1
   درخشد. می شان کمتر از گروه اولافرادي هستند که نور -2
   .شود می دستشان دادهه شان مثل چراغ دستی بورافرادي هستند که ن -3
 روشـن  گـاهی  ،شـود  مـی  دادهقـرار  شان انگشت پای که نورشان در افرادي هستند -4

که در دنیا اینبخاطر  شوندغ می و متوقف شود می روند، گاهی تاریک می و شود می
 ند.کرد می گاهی ترك ند وکرد می گاهی عمل

 شـان داده بـا انـدازه عمـل دنیوی    مطـابق شـان  که نوراند  منافقین گروه آخري گروه -5
   .شود می

   اشاره شده: سورة حدید 13و  12در آیات  ،قرآن کریم درنورها  به این تفاوت

ـٮُٰ�مُ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱترََى  يوَۡمَ ﴿ يَۡ�نٰهِِم� �ُۡ�َ
َ
يـۡدِيهِمۡ وَ�ـِ�

َ
 ۡ�َـوۡمَ ٱ�سََۡ�ٰ نوُرهُُم َ�ۡ�َ �

تٰٞ َ�ۡرِ  نَۡ�رُٰ ٱي مِن َ�ۡتهَِا جَ�َّ
َ
 لمَُۡ�فِٰقُونَ ٱَ�قُولُ  يوَۡمَ  ١٢ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَاۚ َ�لٰكَِ هُوَ  ۡ�

ِينَ  لمَُۡ�فَِٰ�تُٰ ٱوَ  ورُِ�مۡ �يِـلَ  نظُرُوناَٱامَنُواْ ءَ لِ�َّ ْ ٱَ�قۡتَـبسِۡ مِـن نّـُ ٓ  رجِۡعُـوا ْ ٱُ�ـمۡ فَ ءَ وَرَا  ۡ�َمِسُـوا
 .]١٣ -١٢د: [الحدي ﴾...نوُرٗ�
هـا و در سـمت    که مردان و زنـان مـؤمن را بنگـري کـه نورشـان پیشـاپیش آن       روزي« یعنی

هـایی    شود) امروز شما را بشارت باد به بـاغ  ها گفته می کند (به آن شان بسرعت حرکت می راست
 ها زیر (درختان) آن جاري است، جاودانه در آن خواهید مانـد، ایـن کامیـابی    (از بهشت) که نهر

درنگـی  «گوینـد:   انـد مـی   که ایمان آورده که مردان و زنان منافق به کسانی روزي ١٢بزرگی است. 
تان (به دنیـا)   به پشت سر خود«گفته شود: ». کنید (و به ما بنگرید) تا از نور شما پرتوي برگیریم

 »...»باز گردید، پس (در آنجا) نور بجوئید
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ه ، چنانک ـکننـد  مـی  نـور  فزونـی طلـب   مومنین مشکلات آن روز را دیـده از خداونـد  
   :فرماید می

تمِۡمۡ َ�اَ نوُرَناَ﴿
َ
 .]٨[التحريم:  ﴾َ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ �

 ».»پروردگارا! نور ما را به تمام (و کمال) برسان«گویند:  می« :یعنی

 شفاعت

 :گیرد می بحث قرار مورد بند پنج درموضوع شفاعت 
 .معنی شفاعــــت -1
 انواع شفاعـــــت. -2
 ستحقین شفاعت.م -3
 ــین.شافعـــــــ -4
 موانع شفاعـــــت. -5

 معنی شفاعت: -اول بند
ضد  ،شفع خوذ است ازشفاعت مأ ؛است(جفت)  معنی زوجه بلغت:  شفاعت در -1

 ي به سوي چیزي دیگر.معنی ضم چیزه ) بفرد( وتر
 بـه منظـور   االله نبـی از  یـا غیـر   و  طلـب نبـی   :اصطلاح شـرع  شفاعت در -2

   حساب مخلوقات. تأخیر در و پرستخدا ان بندگان موحد واهاز گن درگذشتن

 انواع شفاعت:  -بند دوم
   قسم است: هشت قیامت بر روز شفاعت در

   شده: آیۀ کریمه ذکر در که است، طوري محمد مخصوصشفاعت کبري که  -1

ۡلِ ٱ وَمِنَ ﴿ دۡ بهِِ  �َّ ن َ�بۡعَثَكَ رَ�ُّكَ مَ  ۦَ�تَهَجَّ
َ
ۡمُودٗا ناَفلَِةٗ لَّكَ عََ�ٰٓ أ  ﴾٧٩قَامٗا �َّ

   .]٧٩:ءالإسرا[
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و پاسی از شب را (از خواب)  برخیز و با آن (= قرآن) نماز بخوان که براي تو افزون (بر «
 »امید است پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برانگیزد. ؛دیگران) است

 

   ند.ه امفسرین مقام محمود را به شفاعت کبري تفسیر کرد
 .به بهشتدخول  بخاطر تیانبهششفاعت براي  -2
 .بهشتدرجات اهــل  بالا بردن شفاعت بخاطر -3
وارد بهشـت   حسـاب و کتـاب   نفري کـه بـه غیـر    هفتاد هزار رابطه با شفاعت در -4

   .)1(حدیث عکاشه بن محصن وارد شده ه درچنانک ؛شوند می
 است. تشان برابرکه حسنات و سیئا یهای آن شفاعـت براي -5
 ب، مثل تخفیف عذاب ابوطالب.شفاعـت براي تخفیف عـذا -6
   مستحق دوزخ شدند. شانگناهان بخاطر ،که با وجود ایمانی های آن شفاعت براي -7
از آن  محمـد  و بـه شـفاعت   شفاعت براي اهل کبائري که داخـل دوزخ شـدند   -8

   .شوند میخارج 

 مستحقین شفاعت: -بند سوم
بـراي   فقـط  دارنـد طوري که شافعین اجـازه   ،و بساند  منینفقط مؤمستحقین شفاعت 

   :فرماید می هچنانک .و بس شفاعت کننداهل طاعت و اخلاص  خداپرستان از منین ومؤ

ذنَِ َ�ُ ﴿
َ
 .]٣٨[النبأ:  ﴾٣٨وَقَالَ صَوَابٗا  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ�َّ َ�تََ�َّمُونَ إِ�َّ مَنۡ أ

(و  ستاو) سخن درباشد و ( رحمان به او اجازه داده که االله کسیجز کس سخن نگوید  هیچ«
 .»صواب) گوید

 روایت میکند. ) البرود والحبر11کتاب اللباس باب(در بخاري  متفقٌ علیه، -1
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 :شافعین)(کنندگان  شفاعت -بند چهارم
 ند:ا ذیل قرار از کنند می قیامت شفاعت که در روز یشفاعت کنندگان

 . است شان محمدعلیهم السلام که در رأس ءانبیا -1
 صالحین. و ءشهدا -2
 .شوند می بلوغ وفاتاز که قبل  اطفالی -3
   .ر خاصاما قرآن کریم و روزه بطو ،عام بطور عمل صالح -4

 موانع شفاعت: -بند پنجم
ذیـل   قـرار  از انـد گرد مـی شفاعت شافعین محروم  گناهی که صاحبش را از آن جرم و

   است:
 :فرمایـد  مـی کـریم   قرآن مورداین  که در بخاطر این ،مانع شفاعت است کفر کفر: -1

﴿ ٓ َّمَحۡجُوُ�ونَ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل [المطففـين:  ﴾١٦ ۡ�َحِـيمِ ٱمۡ لصََالوُاْ ُ�مَّ إِ�َّهُ  ١٥إِ�َّهُمۡ عَن رَّ

١٤[. 
شـان   دیدار) پروردگار( در آن روز ازها  گمان آن بیپندارند)  ها می آن که( هرگز چنین نیست«

 ».شوند می دوزخ وارد بعد از حساب) مسلماً( سپس ١٥. محرومندو  یقیناً محجوب

   :فرماید میکریم  که قرآن این بخاطر ،نفاق اعـتقادي مانع شفاعت استنفاق:  -2

رۡكِ ٱِ�  لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱ إنَِّ ﴿ سۡفَلِ ٱ �َّ
َ
 .]١٤٥: ء[النسا ﴾�َّارِ ٱمِنَ  ۡ�

 »ترین طبقه (= درکات) آتش (جهنم) هستند. همانا منافقان در پایین«یعنی: 

  تمرین فصل دهم

 بیان نمایید.ل اثبات قیامت را از قرآن دلای -1
   را نام ببرید.مشهور قیامت  هاي نام -2
 علایم کوچک قیامت را بیان کنید. -3
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 توضیح دهید.علایم بزرگ قیامت را  -4
   دلایل عقلی و نقلی آن را توضیح دهید. ؛زنده شدن بعد از مرگ ثابت است -5
 .یدیاین موضوع را بیان نما ؟ دلیلشود می قیامت وزن روز ها انسانآیا اعمال  -6
را بـه تفصـیل    وضـوع م هست؛ ایننور  به روشنی ونیاز از پل صراط  عبور هنگام -7

 بیان کنید.
 .معنی شفاعت را با اقسام آن توضیح دهید -8
 .ل را نام ببریداعماآن ، کنند می هم شفاعت بعضی از اعمال صالح -9

 نام ببرید. ؟اندموانع شفاعت کدام  -10
  ؟اند کدام اشخاص ها مسلمان شفاعت کنندگان براي -11
 ؟ توضیح دهید.استشفاعت براي چه کسانی  -12

 تمت بالخير.

 د.یان رسیشده بود الحمد الله به پا مقدمه ذکر که در ه ايگان دهول فص
 خ:یبتار یثان نظر فراغ از

 .یشمس يهجر 1384 سد 1دوم/
 يقمر يهجر 1426الآخر  ي/ جماد17مطابق:

 .يلادیم 24/6/2005مصادف:

 .ينجمعأصحابه أآله و یمحمد وعل یاالله عل یوصل

 :با احترام
 ».قیوث« ک شما نعمت االلهین يطالب دعا

 





 
 
 

  فهرست مصادر و مراجع

 قرآن کریم: -أ
 »مصحف شریف« -1

 مصادر تفسیر: -ب
 دارالریان للتراث مصر. چاپاسماعـیل ابن کثیر،  تفسیر ابن کثیر، -2
 بیروت. چاپ ،ابوعـبداالله القرطبی ،الجامع لاحکام القرآن -3
   ن.: طهران ایراچاپ ،نویسندگان همکاري جمعی از مکارم با ناصر ،نمونه تفسیر -4
 لاهور. چاپمشهور به کابلی  ،علامه عثمانی تفسیر -5

 سنت: مصادر -ج
 مصطفی البابی الحلبی. چاپمحمد بن اسماعیل البخاري  ،صحیح البخاري -6
 بن علی ابن حجرالعسقلانی. فتح الباري، احمد -7
 دارالریان للتراث.» بشرح نووي« صحیح مسلم، مسلم بن حجاج القشیري -8
 دارالحدیث حمص سوریه. چاپ لاشعث السجستانیسنن ابی داود، سلیمان بن ا -9

 دارالکتب بیروت.  چاپ ،بن سورهابی عیسی محمد بن عیسی  از سنن ترمذي، -10
 لبنان. بیروت صادر دار چاپ(رح)  بن حنبل امام احمد از احمد، مسند -11
 بن شعیب النسائی. ابوعبدالرحمن احمد سنن نسائی، از -12
 بن ماجه القزوینی.بن یزید  ابوعبداالله محمد از ابن ماجه، -13

 عـةدارالاشـا  چـاپ بـن عبـداالله التبریـزي،     ولی الدین محمد از المصابیح، ةمشکا -14

 العربیه کویته، پاکستان.
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 .از مولانا عبدالحق ،ةترجمۀ فارسی مشکا ،اللمعات شعةا -15

 عقیده: مصادر -د
   لاهور پاکستان. چاپ ،صدرالدین ابن ابی العز الحنفی از ،يةالطحاو ةشرح عقید -16

بـن عبـداالله سـعد     عمـر  بن مسعود از تحقیق عـبدالرحمن غمیره، المقاصد، شرح -17
   قم. انتشارات شریف الرضی، چاپالدین التفتازانی، 

 شرح ملاعلی قاري، طبع مجتبائی، دهلی. -18
 مصر. قاهره، چاپغنی سعید فرغلی،  التوحید، از فی قضایا -19
 الاسلامی. المکتب چاپسلیمان بن عبداالله،  از الحمید، عزیزال تیسیر -20

 لغت: مصادر -ح
 لبنان. ،بیروت التراث العربی ءدارالاحیا چاپ ، فیروزآبادي القاموس المحیط، از -21

  الشباب ریاض. ةدارالندو چاپ ؛المیسره عةالموسو -22

 ترکیه. استانبول، ،ةدارالدعوچاپ دانشمندان، مصري،  جمعی از المعجم الوسیط، -23

 رجانی، دارالکتب علمیه بیروت.الج شریف علی بن محمد از کتاب التعریفات، -24

 :مصادر مختلف -و
   هـ. 769بدرالدین شبل متوفی  ازکام المرجان فی احکام الجان، آ -25

 
 والسلام.

 .تمت بالخير

د ّمَ لیَ محُ لیَ االلهُ عَ صَ لیَ آله وَ  وَ عَ ابِهِ أَ وَ  .عِينجمَ أَ صحَ



 
 
 

 بشري به پیامبران ي ضرورت جامعه

 :دگرد میذیل خلاصه  ردموا پیامبران در به بشري نیاز جامعه
   اجتماعی است. انسان فطرتاً -1
 قانون. به نیازمندي جامعه -2
 از عواقب جرم. انذار -3
 .فقیتمو رمز وحدت -4
   نه سعی بشري. هی استنبوت انتخاب ال -5
 .نبوت به مردان اختصاص دارد -6
 در اصول دین. ءانبیاوحدت  -7
 .ایمان به تمام پیامبران واجب است -8
 .م السلام استعلیه ءانبیا اسلام دین همه -9

 .قضا و قدر -10
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	اقسام توحید

	توحید بر سه قسم است:
	1- توحید ربوبـیـت.
	2- توحید ألوهـیـت.
	3- توحید أسماء و صفات.
	فهم دقیق توحید و معنی آن بر هر مسلمانی ضروری است بخاطر این که پیام مشترک همۀ انبیاء از آدم تا خاتم علیهم السلام و علت اصلی بعثتشان توحید بوده است.
	اساساً در رابطه با فهم اقسام توحید دو چیز را باید درنظــر داشت:
	1- شرح مفردات اقسام توحید.
	2- تعریف اقسـام توحید.
	توحید: معنی لغوی و اصطلاحی توحید ذکر شد.
	اول- تعریف توحید ربوبیت:

	أ- توحید ربوبیت: اعتقاد بر یگانگی الله تعالی در افعالش است مثل خلق، آفریدن، تدبیر کردن امور و کارها، رزق دادن، زنده کردن، میراندن، باراندن باران، وبقیه افعالی که مخصوص خداوند است.
	ب- و یا شناخت الله تعالی است به صفت فاعل مختار.
	البته کفار و مشرکین از زمان‌های قدیم به این گونه توحید اقرار و اعـتراف داشتند و اختلاف و جنگشان با انبیاء علیهم السلام در این موضوع و مسأله نبود؛ این اقـرار و اعتراف ایشان را در اسلام داخل نساخت و به ایشان سودی نبخشید و سبب نجاتشان از عذاب خداوند نشد....
	1- ﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣﴾...
	«بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ کیست که مالک شنوایی و بی‌نوایی هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده بیرون می‌آورد، و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و چه کسی کار (جهان) را تدبیر می‌کند؟ پس بی درنگ خواهند گفت: «الله» پس بگو آیا (از او) نمی‌ترس...
	2- ﴿قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِ...
	«(ای پیامبر!) بگو: «اگر می‌دانید، زمین و هرکه در آن است از آنِ کیست؟!». ٨٤ به زودی خواهند گفت: «(همه) از آن الله است» بگو: «آیا پند نمی‌گیرید؟!». ٨٥ بگو: «چه کسی پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است؟!» ٨٦ خواهند گفت: «(همه) از آنِ الله ا...
	دوم- توحید ألوهیت:

	1- شرح مفردات:
	إله: در دو معنی استعمال می‌شود:
	أ- إله: به معنی معبود باطل، چنانکه می‌فرماید:
	﴿أَفَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ [الجاثیة: 23].
	«آیا دیده‌ای کسی را که معبود خود را هوای (نفسانی) خویش قرار داد؟!»
	و آن‌ها عبارت‌اند از: نمرود، فرعون، هامان و امثال ایشان.
	ب ــ إله: به معنی معبود برحق، چنانکه می‌فرماید:
	﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ١٩﴾ [محمد: 19].
	«پس (ای پیامبر) بدان که معبودی (به حق) جز «الله» نیست، و برای گناه خود و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش طلب کن و الله محل حرکت شما و قرارگاه شما را می‌داند.»
	2- تعریف: توحید الوهیت عبارت است از: تنها ساختن الله تعالی در عبادت و یگانگی توسط اعمال بندگانش، مانند دعا، نذر، ذبح، رجا، خوف، توکل و غـیره. نزاع و خصومت در این گونه توحید از زمان‌های قدیم تا امروز دربین انبیاء علیهم السلام و امت‌هایشان به وقوع پیوست...
	﴿إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ٣٥﴾ [الصافات: 35].
	«آن‌ها (در دنیا چنان) بودند که چون به آن‌ها گفته می‌شد: «معبودی (به حق) جز الله نیست» سر کشی (و تکبر)  می‌کردند.»
	همۀ انبیاء مامور به توحید و یکتا پرستی بودند.
	چنانکه می‌فرماید: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الأنبیاء: 25].
	«و (ما) پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید.»
	تمام انبیاء علیهم السلام عـقیدۀ توحید را برای امت خویش تبلیغ می‌کردند، چنانکه می‌فرماید:
	﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾ [النحل: 36].
	«یقیناً ما در (میان) هر امت پیامبری را فرستادیم که: «الله یکتا را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید».»
	سوم- توحید اسماء و صفات:

	أ- شرح مفردات: در ضمن تعریف، توضیح داده خواهد شد.
	ب- تعریف توحید اسماء و صفات:
	توحید اسماء و صفات عبارت است از: ایمـان و باور و تصدیق کامل همۀ آن نام‌ها- یی که خداوند( خود را به آنها مسمی نموده و در قرآن و سنت نبوی( ذکر گردیده است.
	و همچنان ایمان کامل داشتن به همۀ صفاتی که خداوند در قرآن کریم خود را با آن توصیف نموده و یا در احادیث نبوی  الله تعالی به آن توصیف شده است؛ ما مسلمان‌ها به همه آن اسماء و صفات خداوند( ایمان داریم بدون اینکه کیفیت آنها را بدانیم و بدون اینکه برای آنها ...
	چنانکه می‌فرماید:
	﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشوری: 11].
	«هیچ چیز همانند او نیست و او شنوای بیناست.»
	پس ایمان داشتن به ثبوت صفات کامل برای او تعالی، بدون تحریف و تأویل و تمثیل و تشبیه لازم است.
	چنانکه می‌فرماید:
	﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠﴾ [الأعراف: 180].
	«و براي خدا نامهاي نيک است؛ پس به آن (نامها) او را بخوانيد و کساني را که در نامهايش تحريف (و کجروي) مي کنند رها کنيد؛ بزودي آنها کيفر آنچه را مي کردند خواهند دید.»
	اهمیت و مکانت توحید در اسلام:

	معنی کلمۀ توحید اعتقاد، باور، تصدیق، اقرار و اعتراف بر این است که معبودی برحق ذاتی است که لایق و سزاوار عبادت است.
	و لازمۀ این اقرار باید در افعال و سلوک و زبان ظاهر و آشکار گردد، طوری که قبلاً اشاره شد که برای ایمان تنها اقرار و تصدیق به توحید ربوبیت کافی نیست.
	پس اقرار به توحید ربوبیت مستلزم توحید ألوهیت است و این توحید دین همه انبیاء علیهم السلام بوده و بخاطر همین مقصد برای راهنمائی انسان‌ها فرستاده شده‌اند. طوریکه می‌فرماید:
	﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل:36].
	«یقیناً ما در (میان) هر امت پیامبری را فرستادیم که: الله یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید».
	دلیل دعا (فریاد):

	1- دلیل دعا: خداوند تعالی می‌فرماید:
	﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾ [غافر: 60].
	«و پروردگار شما فرمود مرا بخوانید، تا (دعای) شما را اجابت کنم.»
	2- إمام ترمذی از انس بن مالک روایت می‌کند که رسول الله( فرمود: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» یعنی: «دعا مغز و اصل عبادت است.»
	پس خواندن، یعنی: فریاد کردن باید مخصوص خدا باشد زیرا انسان وقتیکه نجات و کامیابی خویش را در همۀ اُمور فقط از خدا بداند در این صورت امیـد او از غَیرُ الله قطع می‌گردد و فقط از خداوند حاجتش را می‌طلبد، به همین خاطر دعا اصل و مغز عبادت گفته شده است.
	توحید چگونه تحقق می‌پذیرد؟

	دین مقدس اسلام در تثبیت و تائید و حمایت توحیدی که فرستادگان پیشین خداوند برای بشریت بیان نمودند، توجه خاص مبـذول داشته است.
	اساساً تا زمانیکه عناصر ذیل تحقق نپذیرد، نه ریشه‌های توحید عمیق می‌شود و نه شاخه‌هایش در قلب مسلمان نمو می‌کند:
	عناصر توحید:

	1- اخلاص و بندگی.
	2- انکار طواغیت.
	3- پرهیز از شرک.
	عنصر اول:
	اخلاص و بندگی تنها برای الله تعالی است. طوری که می‌فرماید:
	﴿قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡغِي رَبّٗا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيۡءٖۚ﴾ [الأنعام: 164].
	یعنی: «بگو آيا غير الله، پروردگاری را بجويم در حالی‌که او پروردگار همه چيز است؟!»
	عنصر دوم:
	انکار همۀ طواغیت و بیزاری از آنانی که طواغیت را پرستش کردند و به آنان دوستی بستـند، چنانکه خداوند( می‌فرماید:
	﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل:36].
	یعنی: «یقیناً ما در (میان) هر امت پیامبری را فرستادیم که: الله یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید».
	عنصر سوم:
	پرهیز از همه اقسام و درجات شرک و دوری از همه ی راه هایی که انسان را به سوی شرک می‌کشاند، چنانکه می‌فرماید:
	﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١﴾ [الکهف: 110].
	یعنی: «پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد.»
	تمرین موضوعات فصل اول:

	1- حکمت پیدایش انسان و جنّیات چیست؟
	2- عبادت را تعریف کنیـد؟
	3- معنی توحید را لغتاً و اصطلاحاً بیان نمائید؟
	4- توحید بر چند قسم است؟
	5- چرا فهم دقیق توحید بر هر مسلمان ضروری است؟
	6- راجع به فهم توحید چند چیز ضرور است؟
	7- توحید ربوبیت را تعریف نمائید؟
	8- آیا کفار مکه به توحید ربوبیت اقرار داشتند؟
	9- آیا اقرار به توحید ربوبیت سبب نجات کفار از عذاب الهی گردید؟
	10- کلمه ی «إله» بر چند معنی اطلاق می‌شود، با ذکر دلیل توضیح دهید؟
	11- توحید ألوهیت را تعریف نموده، با مثال توضیح دهید؟
	12- نزاع در بین انبیاء و امت‌هایشان بر سر کدام نوع توحید بوده است؟
	13- آیا تمام انبیاء عقیدۀ توحید را درمیان امت خویش تبلیغ کردند؟
	14- توحید اسماء وصفات را تعریف کنید؟
	15- دلیل اینکه خداوند مِثل و مانند ندارد چیست؟
	16- عناصر توحید چندتا است، توضیح دهید؟
	فصل دوم: در بیان شرک
	موضوع شرک و اقسام آن مشتمل بر سه مبحث است.
	مبحث اول- معنی، تعریف و مثال شرک:

	مثل شرک بت پرستان و قبر پرستان، مشرکین، مجوس و غیره.
	مبحث دوم- اقسام شرک:
	شرک بر سه قسم است:

	1- شرک اکبر.
	2- شرک اصغر.
	3- شرک خفی.
	اول- شرک أکبر:
	1- تعریف شرک:


	شرک اکبر: عبارت است از پرستش معبودانی غیر از الله(.
	این معبودان می‌توانند خدایان آفتاب باشند و یا مهتـاب، جمـاد باشند مانند سنگ و بتان و یا حیوانات باشند مانند گاو، گوساله و یا انسان باشند مانند فرعـون، نمـرود، شدّاد و غیره و یا اشخاص نیک باشند مانند انبیاء عظام، مثل عیسی( عزیر( و یا اولیاء کرام و بزرگ...
	2- نمونه‌های شرک اکبر:

	هر نوع از انواع شرک خفی و پنهان و آشکار و اصغر و اکبر با توجه به مراتب شرک تقسیم می‌گردد.
	بیشترین اقسام شرک اکبر که انجام می‌شود یاری و مدد خواستن از مردگان است، کسانی که قبرهای بزرگان را پرستش می‌کنند و یا در محبت اصحاب قبور غلو و افراط می‌کنند و عـقیده دارند که ارواح اولیاء بعد از وفاتشان تصرف می‌کنند و حاجات مردمان را حل می‌کنند و مشکلا...
	3- کفاره شرک اکبر:

	خداوند( توبه و استغفار را کفارۀ این شرک قرار داده است و با غیر از آن بخشیده نمی‌شود.
	فاعل این نوع شرک از اهل دوزخ است، طوریکه می‌فرماید:
	﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١١٦﴾ [النساء: 116].
	«قطعاً الله، شرک آوردن به او را نمی‌آمرزد و جز آن (هر گناهی) را برای هر که بخواهد می‌آمرزد. و هر کس به الله شرک آورد، پس بدون شک در گمراهی دوری افتاده ‌است.»  و نیز می‌فرماید:
	﴿لَقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ...
	«آن‌ها که گفتند: «الله همان مسیح پسر مریم است» یقیناً کافر شدند، در حالی‌که (خود) مسیح گفت: «ای بنی اسرائیل! الله را که پروردگار من و پروردگار شما است پرستش کنید. همانا هر کس به الله شرک آورد الله بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستم...
	دوم- شرک اصغر:
	1 ـ تعریف شرک اصغر:


	شرک اصغر عـبارت است از ریا. به دلیل قوله تعالی که می‌فرماید:
	أ- ﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الکهف: 110].
	«پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد.»
	«عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُجَ...
	پیامبر( می‌فرماید: «بدترین چیزی که از آن در مورد شما نگرانم شرک اصغر است. از ایشان سوال شد که: شرک اصغر چیست؟ فرموند: ریا و ظاهرسازی. روزی که بندگان بخاطر اعمالشان مؤاخذه می‌شوند، خداوند به ریاکاران می‌گوید: بروید به سوی آنان که اعمال خویش را در دنیا ...
	2- نمونه‌های شرک اصغر:

	نمونه و مثال‌های این شرک زیاد است. شرک اصغر عبارت است از: هر عملی که به خاطر شهرت و نشان دادن به مردم انجام داده شود. وگاهی بخاطر طلب دنیا و گاهی بخاطر حاصل کردن منزلت و مقام و جاه نزد مردم عملی را انجام می‌دهد که از این نوع عمل خودش هم نصیب دارد و مر...
	1- خدا و تو برای من کافی هستید.
	2- و اگر خدا کند و تو.
	3- کفّارۀ شرک اصغر:

	کفارۀ شرک اصغر نیز توبه و استغفـار نزد الله( است.
	چنانچه که استغفار نه تنها کفارۀ دیگر اقسام شرک است بلکه کفارۀ تمام گناهان است.
	سوم- شرک خفی:
	1- تعریف شرک خفی:


	شرک خفی را رسول الله( چنین تعریف کرده است: «اَلشِّرْكُ فِي هـَـذِهِ الاُمَّةِ أخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَمْلَةِ»(3F ).
	یعنی: «شرک خفی و پنهان در این امت چون مورچۀ سیاه در سنگ سیاه در شب تاریک می‌باشد، یعنی: هیچ کس از آن آگاه نمی‌باشد و آن وجود دارد؛ همین قسم شرک انسان را مشرک می‌گرداند و خود نمی‌داند.»
	2- نمونه‌های شرک خفی:

	عبدالله ابن عباس نمونۀ این قسم شرک را چنین بیان می‌کند:
	مثل کسی که می‌گویـد:
	1- «مَا شَاءَ اللهُ  وَشِئْـتَ» یعنی: خواست خدا و تو باشد(4F ).
	2- «لَولاَ اللهُ وَفـَلاَنُ» یعنی: اگر الله و فلانی نمی‌بود، گویا چنیـن و چنان می‌شد.
	3- و یا بگوید: گوش شـیطان کر، چون شیطان لعین را متصرف فی الاُمور می‌داند.
	3- کفارۀ شرک خفی:

	کفارۀ این شرک را پیامبر( چنین فرموده است:
	«اَللّهُمَ إنِّيْ أَعُوذُ بـِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَیئاً أَنَا أَعْلَمُ وَأسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنبِ الَذِي لاَ أَعْلَمُ»(5F ).
	«خدایا، به تو پناه میبرم که برای تو چیزی را که می‌دانم شریک قرار دهم و از تو طلب آمرزش دارم از گناهی که آن را نمی‌دانم.»
	سبب خفی بودن شرک:

	بطور عموم سبب خفی بودن شرک دو چیز است:
	1- مردم این نوع اعمال را که عبارت از فریاد کردن، اسـتغاثه و استعانت از اصحاب قبور است عبادت نمی‌دانند و گمان می‌کنند که عبادت در رکوع و سجود و نماز، روزه، حج و امثال آن منحصر است؛ در حقیقت روح و جوهر عبادت دعا (فریاد) است.
	چنانچه می‌فرماید: «اَلدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ أو هُوَ العِبَادَةِ»(6F ).
	2- مردم می‌گویند ما این مردگان را طلب می‌کنیم و یا آن‌ها را به فریادرسی می‌خوانیم اعتقاد نداریم که آن‌ها خدایان و یا پروردگار ما، بلکه ما معتـقدیم که آن‌ها مخلوقاتی چون ما هستند.
	ولی آن‌ها میان ما و خداوند واسطه‌ و نزد خدا و شفاعتگر ما هستند. این ادعایشان از جهلشان به خداوند تعالی نشأت می‌گیرد:
	زیرا که آنان خداوند( را مانند پادشاهان ستمگر و فرمانروایان مستبد گمان کرده اند که نزدیک شدن به ایشان جز با وسیله و واسطه و یا شفیع امکان پذیر نیست؛ این همان گمان باطل است که مشرکان از گذشته‌های دور در دامن آن سقوط کرده بودند، طوریکه راجع به بتان و خدا...
	ألف- ﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [الزمر: 3].
	یعنی: «(و گفتند) این‌ها  را نمی‌پرستیم جز برای این‌که ما را به الله نزدیک کنند.»
	ب- در جای دیگری می‌فرماید: ﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [یونس: 18].
	«و غیر از الله چیزهایی را می‌پرستند که نه به آن‌ها زیانی می‌‌رساند و نه سودشان می‌بخشد و می‌گویند: این‌ها (= بت‌ها) شفیعان ما نزد الله هستند».
	پس از آیات فوق چنین واضح می‌گردد که مشرکان مکه که با پیامبر( درگیر بودند هیچ گاه معتقد نبودند که خدایان و بتانشان می‌آفریند و یا رزق می‌دهند و یا زنده می‌کنند و یا می‌میرانند؛ با اینکه آفریننده بودن خداوند را انکار نکردند، قرآن آنان را تنها بخاطر واسط...
	1- چنانکه می‌فرماید: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة:186].
	2- و نیز می‌فرماید: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾ [غافر:60].
	یعنی: «و پروردگار شما فرمود: مرا بخوانید، تا (دعای) شما را اجابت کنم».
	دروازه‌های رحمت بارگاه الهی برای کسانی که خواهان ورود به آن باشند همیشه باز است، نه دربانی دارد و نه پرده داري.
	همانطور که اقسام توحید در فصل اول توضیح داده شد و اقسام شرک در فصل دوم، اکنون نمونه‌های شرک در اقسام توحید توضیح داده می‌شود:
	مبحث سوم- نمونه‌ های شرک در توحید:
	اول- شرک در توحید ربوبیت الله(:


	یعنی: نفی ربوبیت خداوند، این نوع شرک زشت ترین و بد‌ترین انواع شرک است.
	مانند شرک فرعون چون گفت: ﴿وَمَا رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٣﴾[الشعراء:23] یعنی: «پروردگار عالمیان کیست؟» و شرک فلاسفه که قائل به ابدی بودن عالم هستند و می‌گویند که اصلاً عالم معدوم نبوده بلکه همیشه بوده و هست و حوادث را مربوط به همین طبیعت و عالم اسباب و وا...
	از جملۀ این نوع شرک، شرک وحدة ُ الوجود است که بین خالق و مخلوق فرقی قائل نمی شوند و برخی آنان را «حلولی» نام می‌نهند و نیز کسانی هستند که اسماء و صفات ازلی را از خدا( نفی می‌کنند مانند جهمیه(7F ) و قرامطه(8F ).
	دوم- شرک در توحید اُلوهیت:

	کسانی که أسماء و صفات را نفی نمی‌کنند ولی در ألوهیت مرتکب شرک می‌شوند و به اله دیگری هم قایل‌اند، و ربوبیت را هم نفی نمی‌کنند، مانند نصاری که خداوند( را در سه نفر می‌دانند و آن سه عـبارت است از:
	1- رُوحُ القُدُس. 2- مریم. 3- عیسی( است، چون مجوس که حوادث خیر را به نور و حوادث شّر را به ظلمت و تاریکی نسبت می‌دهند.
	و همچنین شرک کسانی که حوادث را به سیاره‌ها نسبت می‌دهند و سیارات را متصرف حوادث عالم می‌دانند مانند:
	مذهب صابئین (ستاره‌پرستان).
	سوم- شرک در توحید أسماء و صفات:

	این نوع شرک خفیف تر از گذشته است، و به دو بخش تقسیم می‌گردد:
	ألف- تشبیه خالق به مخلوق و تشبیه مخلوق به خالق، مثل کسی که بگوید یَد خدا مثل ید من است و سمع او مانند شنیدن من است و بصر او مانند دیدن من است.
	ب- انتخاب نام برای إله باطل که از نام‌های خداوند( اخذ گردد و یا نام گذاری برای معبودان باطلشان که از نام‌های الله تعالی گرفته شده باشد مانند:
	مشرکین مکه که بت «لات» را از «الله» و «عُزّی» را از «العزیز» و «مَنات» را از «المنان» انتخاب نمودند.
	سلسله اعمال ممنوعه در ارتباط با موضوع فوق:

	سلسله اعمالی وجود دارد که از نگاه شریعت اسلام انجام آن گونه اعمال شرک محسوب و فاعل آن مرتکب گناهی بزرگ می‌گردد و آن اعمال از قرار زیر است:
	1- سحر و جادو.
	2- نذر برای غیرالله.
	3- ذبح برای غیرالله.
	4- قسم بنام غیرالله.
	5- آویزان کردن تَـَمَائِم.
	6- حلقـَه وَ تَار.
	7- تعویذ‌های ساحرانه و غیر شرعی.
	8- رِیَـاء.
	9- بَد فالی گرفتن.
	به یاری خداوند تعالی هریک از موضوعات فوق را به تفصیل توضیح خواهیم داد:
	اول- سحر و جادو و موضوعات راجع به سحر و جادو:

	1- معنای سحر و جادو.
	2- دلایل ممنوعیت سحر و جادو.
	3- حکم تصدیق سحر.
	4- اقسام سحر.
	5- دلیل منع.
	اول- سحر و جادو
	1- معنای سحر و جادو


	«هرکس که سحر‌ کند یقیناً شرک ورزیده است (زیرا که سحر بدون شرک امکان پذیر نیست)»
	2- دلایل ممنوعیت سحر:

	«و درحالیکه سلیمان (هرگز دست به سحر نیالود) و کافر نشد، و لیکن شیاطین کفر ورزیدند، به مردم سحر آموختند.»
	3- حکم تصدیق سحر:

	«سه گروه داخل بهشت نمی‌شوند: دائم الخمر، تصدیق کننـدۀ جادو، قطع کننده صلۀ رحم».
	4- انواع و اقسام سحر:
	اول- تِوَلَه:
	دوم- کهانت و عَرافی «فالبینی»:
	سوم- منجمی:
	5- دلیل منع:

	«پس چون مرگ را بر او (= سلیمان) مقرر داشتیم، (کسی) آن‌ها را از مرگش آگاه نساخت؛ مگر جنبندة زمین (= موریانه) که عصایش را می‌خورد؛ پس چون (بر زمین) افتاد، جنیان دریافتند که اگر غیب می‌دانستند در (آن) عذاب خوار کننده نمی‌ماندند.»
	«کسی که فالبینی می‌کند و یا برای او فالبینی می‌شود یا کاهنی می‌کند و یا برای او کاهنی می‌شود یا جادو می‌کند و یا برای او جادو کرده می‌شود، از ما نیست.»
	دوم- نذر برای غیرُ الله
	مثـال نذر برای غیر الله:

	سوم- ذبح برای غیرُ الله
	چهارم- قسم به غیر الله

	قسم به غیر از نام خداوند جلّ جلاله از جملۀ شرک اصغر است مانند:
	دفع شبهات:
	شبهه اول- در بعضی آثار از صحابه روایت شده که آن‌ها به غیرُالله قسم یاد کردند.
	جواب: این چنین وقایعی اگر ثابت شود، حتما قبل از نسخ و منع است، زیرا این گونه اعمال از عادات زمان جاهلیت بوده و طبق عادت قـدیم صورت می‌گرفت.
	پیامبر( آن‌ها را از این قسم عادات منع نموده و فرمودند: کسی که چنیـن عملی را مرتکب می‌گردد «لا إله إلا الله» و «أستغفر الله» بگوید(24F ).
	شبهه دوم: الله تعالی به بعضی از مخلوقاتش قسم یاد کرده است که در قرآن کریم ذکر گردیده است.
	جواب: این‌ها دلالت می‌کنند به قدرت رب العالمین و نشانه وحدانیت او تعالی است.
	و نیز دلالت می‌کند بر ألوهیت، علم، حکمت و دیگر صفات کمال او تعالی؛ پس برای مخلوق بخاطر منع صریحی که در شرع وارد شده جایز نیست که به غیرالله قسم یاد کند.
	جواب سوم: در مواضعی مثـل (والضحی) (والصافات) و غیره که واو قسم ذکر شده
	مفسرین می‌فرمایند در آن جاها قسم به طور شاهد است نه قسم متعارف.
	دلیل:
	1- پیامبر( می‌فرماید: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(25F ).
	2- در روایت صحیحین وارد شده که پیامبر( آن عده اصحابی را که به رسم جاهلیت به پدران و اجدادشان سوگند می‌خوردند منع نموده و فرمودند: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»(26F ).
	یعنی: «به پدران و اجدادتان سوگند نخورید.»
	3- و نیز می‌فرماید: «مَن کاَنَ حَالِفاً فَلاَ یَحلِفْ إلاَّ بِاللهِ»(27F ).
	یعنی: «کسی که سوگند یاد می‌کند پس نباید به جز نام خدا سوگند یاد کند.»
	4- زیرا مقصود از قسم تعظیم چیزی است که به آن قسم یاد کرده می‌شود، درحالی که تنها الله( سزاوار تعظیم و تقدّس است و بس.
	5- صحابه کرام، تابعین و فقهاء رحمهم الله اتفاق دارند که قسم به غیرالله حرام و شرک است.
	6- روی دلایل فوق اگر عاقلانه و مسؤولانه بیندیشیم: برای یک مسلمان چه ضرورت است که به نام غیرالله قسم یاد کند و یا لفظ شرافـت و وجدان دایماً وِرد زبانش باشد؟!
	پنجم- تعلیق تمایم

	آویزان کردن تمایم نیز از جمله شرک است. تمایم جمع تمیمه و آن عبارت از مُهره هایی است که اعراب آن را به خود و فرزندان خود آویزان می‌کردند (مُهره چشمی) و گمان داشتند که این مُهره ها، جّن، چشم زخم و امثال آن را دور می‌کند؛ اسلام این گونه اوهام و خُرافات ر...
	دلیل حرمت این عمال:

	1- پیامبر( می‌فرماید: «مَن عَلَّـقَ تَمِیمَةً فَقَد أَشْرَكَ»(28F ).
	یعنی: «کسی که در طلب خیر و دفع ضرر به تمیمـه دل بندد به خداوند شرک ورزیده است.»
	2- الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٧﴾ [الأنعام: 17].
	یعنی: «اگر الله (بخواهد) زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی‌تواند آن را دفع کند و اگر خیری به تو رساند، پس او بر همه چیز تواناست.»
	ششم- حلقه و تار:

	پناه بردن به اسباب پنهان چون حلقه و تار منافی با توحید است زیرا که خداوند( آن‌ها را برای دور کردن بیماری بعد از وقوعش و یا پیشگیری قبل از وقوعش وضع نکرده است مانند:
	در دست کردن حلقه‌های فلزی و یا بستن بازوبندها که به اهل هنود مشابهت دارد؛ و یا حلقه و تار (چهل بندها) که ادعا می‌کنند که این‌ها شفابخش است.
	دلیل حرمت این گونه اعمال:

	1- امام احمد: از عمران ابن حصین( روایت می‌کند که: پیامبر( حلقه ای را در بازوی مردی دید و فرمود: «وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ...
	«وای برتو این چیست؟ آن مرد گفت «مِنَ الوَاهِنَة» بخاطر دور کردن «قـُلـُنج» ضعف و سستی است. پیامبر( فرمودند: آگاه باش که این برای تو فقط ضعف و سستی را زیاد می‌کند، آن را دور بینداز زیرا اگر تو بمیری و این در بازوی تو باشد هرگز رستگار نخواهی شد.»
	2- نهی پیامبر( از چنین عملی به خاطر تعلیم صحابۀ کرام بوده تا دروازه‌هایی را که از طریق آن شرک رخنه می‌کند مسدود کند.
	3- حذیفه( از جملۀ همراهان پیامبر( بود که لیست منافقین را می‌نوشت، روزی به عیادت مریضی رفت و در بازوی او باز و بندی را دید که از چرم و یا پوست درخت و یا رشته و یا تار بود که عقیده داشتند به وسیلۀ آن تب دور می‌شود، حذیفه( بی درنگ آن را برید و آیۀ ذیل را...
	﴿وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦﴾ [یوسف: 106].
	یعنی: «و بیشتر آن‌ها به الله ایمان نمی‌آورند؛ مگر اینکه آنان (به نوعی) مشرک اند.»
	4- در اثری از عبدالله بن مسعود( روایت شده که روزی در گردن همسرش زینب رشته ای دید، پرسید این چیست؟ زینب گفت:
	رشته ای است که برای دور کردن تب برای من وُدّه و افسون کرده شـده است، عبدالله (آن را کشید و پاره نمود و دور انداخت سپس گفت: خانواده عـبدالله از شرک بی‌نیاز است، من از رسول الله ﷺ شنیده‌ام که فرمود: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ »(...
	(تِوَلَة: تعویذ از سحر است که برای دوستی مرد و زن نوشته می‌شود) سپس ابن مسعود به همسرش گفت: برای تو کافی است آن گونه که رسول الله( راهنمائی کرده و فرموده است همان طور بگوی:
	یعنی: «ای پروردگار مردم! این عذاب و سختی را دور کن؛ شفا دِه که تو شفا دهنده ای؛ شفایی جز شفای تو وجود ندارد، شفائی که هیچ بیماری باقی نمی گذارد.»
	پس چون افسون (وُدَّه) استعانت از غیرالله به الفاظ غیر مفهوم است، منع شده زیرا شاید آن کلمات کفرآمیز باشد و سبب دخول انسان در شرک گردد(31F ).
	هفتم- احکام تعویذ و وُدّه‌ها

	علمای امت محمد(  برای جواز رقیه و وُدَّه سه شرط گذاشته‌اند:
	1- تعویذ با کلام خداوند( (قرآن) و اسماء و صفات او تعالی باشـد.
	2- به زبان عربی باشد و معنایش فهمیده شود.
	3- عقیدۀ گیرنده در تعویذ این باشد که رقیه و تعویذ خودش مؤثر واقع نمی‌شود و هرچیز به تقدیر و خواست خدا است(32F ).
	هشتم- ریا:

	ریا نیز از نمونه‌های شرک اصغر است. ریا عـبارت است از عملی که بخاطر نشان دادن به مردم انجام شود و به یک صفتی آن را آشکار سازد که در قـلبش صفت دیگری باشد، البته در این نوع عمل خیر و ثواب نیست.
	چون در اخلاص خویش شریک کرده است که این عمل منافی توحید است. شرط پذیرش اعمال نزد خدا خلوص آن از شرک و ریا است. در مثال فوق مراد و مقصد کنندۀ آن اظهار عبادت به قصد دیدن مردم بوده تا او را تمجید و توصیف کنند.
	در این عمل خلوص نیت برای خدا( وجود ندارد، فلهذا فاعـل این نوع اعـمال و عبادت مستحق اجر و ثواب نیست.
	فرق بین ریا و سُمعه:

	1- ریاء: عملی است بخاطر نشان دادن به مردم.
	2- سمعه: عملی است بخاطر شنواندن به مردم.
	پس ریا (نشان دادن) متعلق به محاسبه بصری است.
	و سمعه (شنواندن) متعلق به محاسبه سمعی است.
	بدیهی است که هرعمل و وظیفه مهم دارای شرط و شروط می‌باشد. عبادت از جملۀ مهم‌ترین وظایف بندگی است، اساساً عمل مقبول نزد خدا دارای شروطی است که قبلاً ذکر گردید.
	اعمال صالح عموماً و عبادات خصوصاً ارتباطیست بین خالق و مخلوق و اسباب قربت به پیشگاه الله تعالی، فلهذا اخلاص نیت، متابعت شریعت، موافقت با سنت یعنی پیروی از خط مشی رسول الله معلم و فرستادۀ خدای تعالی شرط اساسی و علایم پذیرش در هر عمل شرعی و تعریف عمل مق...
	پس فاعل هر عمل دینی که امید اجر و ثواب را دارد باید این سه شرط را مراعت کند و إلاّ مسلمان نباید خود را فریب بدهد.
	چنانکه خداوند( راجع به موضوع فوق می‌فرماید:
	أ- ﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الکهف: 110](33F ). «پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد.«
	ب- در حدیث قدسی که از ابوهریره( روایت شده است که پیامبر( فرمود که خداوند می‌فرماید: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(34F ).
	یعنی: «من بی نیاز‌ترین شریکان از شرک هستم. هرکس عملی از اعمال را انجام دهـد و در آن همراه من دیگری را شریک سازد او را با شریکش رها می‌کنم.»
	یعنی: خداوند( غنی و بی‌نیاز است و مخلوق محتاج بارگاه اوست. پس او تعالی احتیاجی بـه شریک ندارد. اساساً هیچ یک از اعمال شریکی را نمی پذیرد زیرا که این گونه اعمال بخاطر رضای او تعالی صورت نگرفته است بلکه غرض عامل آن خوشحال کردن مخلوق بوده، پس پذیرفته نمی...
	ج- در روایت ابن ماجه ذکرشده: «فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ».
	یعنی: «من از آن (عمل) بیزارم و آن عمل را برای شریکش می‌نهم.»
	نهم- بدفالی‌گرفتن:
	دلیل حرمت:


	«من از نیک فالی خوشم می‌آید. صحابه سؤال کردند نیک فالی چیست؟ فرمود: حرف خوب».
	مثال نیک فالی:
	تمرین فصل دوم:

	1- معنی شرک را بیان کنید؟
	2- تعریف شرک را با مثالش توضیح دهید؟
	3- شرک بر چند قسم است؟
	4- کفارۀ شرک چیست؟ و شرک اکبر را تعریف کنید؟
	5- مثال شرک اکبر را از انسان‌ها، حیوانات و جمادات بیان کنید؟
	6- مثال و نمونۀ شرک اصغر را بیان نمائید؟
	7- شرک خفی را با ذکر مثال توضیح دهید؟
	8- معنی سحر و جادو را لغتاً و اصطلاحاً بیان کنید؟
	9- چرا سحر و جادو شرعا ممنوع است؟
	10- آیا حکم پناه خواستن از ساحران در شریعت بیان شده است؟ توضیح دهید.
	11- آیا تصدیق کردن ساحر جایز است؟ توضیح دهید.
	12- معنی تِوَلَه را با ذکر مثال توضیح دهید.
	13- نذر چیست؟ و مقصود از نذر کردن چیست؟
	14- مثالی از نذر ممنوع را از نظر علماء اسلام بیان کنیــد.
	15- آیا ذبح کردن به نام خدا در عبادت آمده است؟ با ذکر دلیل توضیح دهید.
	16- ذبح کردن بنام غیر خدا از جملۀ کدام گناهان محسوب می‌شود؟
	17- قسم به غیر الله از جملۀ کدام قسم شرک است؟
	18- آیا قسم به وجدان و شرافت، شرک محسوب می‌شود؟
	19- اگر شخصی به غیر خدا قسم بخورد جبران و کفّارۀ آن چیست؟
	20- منظور از قسم خوردن چیست؟
	21- آیا آویزان نمودن تمیمه جایز است؟
	22- آیا آویزان نمودن دانه‌های خاص و احجار کریمه و ... به نیت طلب خیر و دفع ضرر، با روح شریعت موافق است؟
	23- آیا حلقه و تاری که بعضی‌ها به دست و یا گردن خود آویزان می‌کنند واقعاً می‌تواند ضرر را دور کند؟
	24- سنت عبدالله ابن مسعود را راجع به تمیمه شرح دهید.
	25- آیا قرآن رقیۀ و شفاء است؟
	26- رقیۀ شرعی را با شروط آن بیان کنید.
	27- ریا و سُمعه را تعریف نموده با مثال توضیح دهید.
	28- دلیل ممنوعیت ریا و سُمعه را بیان کنید.
	29- چرا بد فالی گرفتن جایز نیست؟ با دلیل توضیح دهید.
	30- معنی نیک فالی را با ذکر مثال آن توضیح دهید.
	فصل سوم: اسلام راه‌های شرک را مسدود می‌کند
	اول- افراط و زیاده‌روی:
	دوم- غلو در مورد نیکان و پارسایان:
	تاریخچۀ مختصر شرک و بت‌پرستی:

	سوم- تعظیم قبور:
	الف- مسجد قرار دادن قبر:
	ب- نماز به سوی قبر:
	ج- بنا کردن بر قبر و گچ‌کاری آن:
	توجه: در رابطه با نوشتن بر قبور:
	حکمت در این تحذیر
	تبرک به درخت و سنگ:


	«ما همراه رسول الله( به سوی غزوۀ حُنین می‌رفتیم و مشرکین درخت سدری داشتند ، در نزد آن اعتکاف نموده اسلحه‌های خود را بر آن آویزان می‌نمودند و آن درخت را «ذَات أنوَاط» می‌نامیدند. ما وقتی که از کنار آن درخت سدر سبز بزرگ عبور می‌کردیم گفتیم: « ای رسـول ...
	«آیا تو را نفرستم به آنچه مرا رسول الله فرستاده بود، اینکه هیچ مجسمه‌ای را نگذاری مگر اینکه آن را ویران کنی و هیچ قبر بلندی را مگر این که آن را با زمین یکسان کنی.»
	تمرین فصل سوم:

	فصل چهارم: در بیان آثار ارزندۀ توحید در زندگی:
	اول- توحید سبب آزادی انسان:
	دوم- توحید سبب تکوین شخصیت متعادل:
	سوم- توحید سبب آرامش نفس:
	چهارم- توحید اساس برادری و برابری:
	مفاسد و اضرار شرک
	اول- شرک سبب تحقیر انسان:
	دوم- شرک سبب و لانۀ خرافات:
	سوم- شرک منبع خوف‌ها:
	چهارم- شرک ظلم بزرگ است:


	«بی‌گمان الله این را که به او شرک آورده شود نمی‌بخشد و غیر از آن را برای هر کس بخواهد می‌بخشد و هر کس که به الله شرک ورزد یقیناً گناهی بزرگ بر بافته است.»
	تمرین فصل چهادم:

	فصل پنجم: حکمت و فلسفه بعثت انبیاء علیهم السلام
	معنی نبی و رسول
	اول- نبی در لغت:
	نبی در اصطلاح:

	دوم- رسول در لغت:
	رسول در اصطلاح:

	سوم- فرق بین رسول و نبی
	مهم و اساسی‌ترین وظائف پیامبران
	1- تبلیغ و بیان توحید الهی برای بشریت:
	2- بیان عبادت و اجرای عملی آن برای انسان‌ها:
	3- بیان اضرار و مفاسد شرک و بت‌پرستی:


	«یقیناً ما در (میان) هر امت پیامبری را فرستادیم که: الله یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.»
	4- تطبیق شریعت:
	5- اطلاع مردم از حوادث و وقایع:
	6- اتمام حجت:
	7- قدوۀ حسنه برای امتهایشان:
	8- آزادی حقیقی انسان:

	«و بارهای سنگین و قید (و زنجیرهایی) را که بر آن‌ها بود از (دوش) آن‌ها برمی‌دارد.»
	9- تأمین عدالت:
	10- تأمین وحدت:
	11- تعلیم و تربیت:
	12- انجام عمل صالح:
	نیاز جامعۀ بشری به پیامبران
	1- انسان فطرتاً اجتماعی است:
	2- نیازمندی جامعه به قانون:
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